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  ملت: الف
 در واحد بزرگ انساني توان يك ملت را مي :تعريف ملت -1
   .كرد محدوده معين جغرافيايي با منافع مشترك تعريف يك

محدوده  به تاريخ اينتعلق  عامل پيوند آن آگاهي مشترك و
ديگر و احساس وحدت  به يك ساس تعلقپيوند است كه اح. باشد مي

  . آيد ميان افراد پديد مي
ملت اشغال يك قلمرو جغرافيايي مشترك بنام  هاي هر ويژگي

سرزمين معين  كشور است و احساس دلبستگي و وابستگي به يك
به عنوان يك جماعت تاريخي و داراي  ملت ممكن است. باشد مي

داشتن دولت  اسي يابافت فرهنگي خاص اما بدون خودمختاري سي
  .باشد وجود داشته

 1648 -  1618  سي ساله مذهبيندههاي تباه كن پايان جنگ بعد از
م تن دادند تا حقوق 1648ستفالي  اروپايان به قرار داد ودر اروپا، 

ديگر تعرض و مداخله  نظامي  ديگر را محترم شمرده و بالاي يك يك
اي ملي ظهور كردند، يعني ه ه بعد دولتنكنند در واقع از همين زمان ب

ايست كه تاريخ آن از  ملت با دولت امر تازه اينكه پيوند مستقيم مفهوم
 قرن هفده خرآميان آمده در اروپا از اوه پيدايش ناسيوناليسم تازه ب

مربوط به تحولات فكري، سياسي، اجتماعي و  رود و فراتر نمي
  . باشد اقتصادي آن قاره در دو سده اخير مي

  ايي ـتماعي اروپـده اجـلت را پديـان مـعه شناسـامـكثريت جون اـچ
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هاي گوناگونه  دارند،  تعريف آن نگرش  ملت وةدر باربناً . پندارند مي
اسان و تحليل گران تا جامعه شن يعني ملت مفهوم انتزاعي داشته و

اند، اما همه با اين  ه داشتهئز آن اراهاي متفاوتي اتعبير ها و كنون تعريف
 جريان رشد مدرنيته از طريق ش با هم موافق اند كه ملت درنگر

هاي ملي از طريق راي و  است و دولت ههاي ملي ايجاد گرديد دولت
اي   يك محدوده  مستقيم مردمان يك سرزمين يا شهروندانةاراد

البته كه در اين جوامع شهروندان بدون . است ميان آمده هجغرافيايي ب
ها  زباني آن قومي، نژادي، مذهبي و ي،درنظرداشت خاستگاه طبقات

  .باشند سياسي مي گان حقوق مساوي در كليه امور اجتماعي ودارند
آگاهي ملي به معناي تعلق به ملت و لزوم تشكيل دولت  رو  از اين

. اي طولاني ندارد متعلق به خود، پيشينه) دولتي(ملي و داشتن قدرت 
معناي سياسي امروزين را گذشته  ي ملت نيز در همين دليل، واژه به

پيروان دين  كه در زبان دري كمابيش برابر با امت يا است، چنان نداشته
نچه در آپيش از پيدايش آگاهي ملي جديد . است معين كاربرد داشته

البته نه آن (شايع بوده، آگاهي قومي  هاي بشري در گذشته ميان گروه
بوده كه ) وضيح گرفتيمرا به ت  كه ما در عنوان قبلي آن ethenicقوميت

ها  هاي خويش به اين كتله انرا در زب) Nation(اروپايان كلمه ناسيون
و  گاهي به تعلق فرهنگي داشتهآاين آگاهي بيشتر جنبه . بردند كار مي هب

عنصر زبان، دين، آداب و رسوم، تاريخ و خاطره قومي مشترك مبناي 
مفهوم امروزينش ه  بتعريف ملت مدرنيته كه در در حالي. است آن بوده

  . عناصر زبان، دين وغيره مشتركات فرهنگي اصل نيست
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ه واژه را ب  كاربرد اين آگاهي و  ميان اكثر اقوام گذشته اين در
 يونانيان كه چنان يابيم، صورت جدا كردن خود از ديگري مي

 يوناني   قومNationنانيان را و يوناميدند  مي غيريونانيان را بربر
 كه براي فرهنگ) چينيان، اعراب، يونانيان(اقوامي همچون . ناميدند مي

  گران را از خود هايي خاص دي تري قائل بودند، با كلمات و واژهخود بر
  . هاي از اين طراز كردند مانند عرب و عجم و واؤه جدا مي

كه با دين   يا قوم يعني حكومتيNationولي در عين حال حكومت 
 پشتيبان و نگهبان آن به شمار ه وو فرهنگ قومي پيوستگي داشت

ه به معنا و اهميتي كه امروزه است، اما ن اهميت خاص داشته  .آمد مي
 پيوستگي سه عنصر دولت، ملت  شناسيم وان دولت ملي ميتحت عن در

است  و كشور در روزگار ما، بعد سياسي قوي به مفهوم ملت بخشيده
رنست رنان كلاسيك ملت توسط ا چنانكه تعريف)  ملت- دولت(

Ernest Renan  1823  - 1892 فيلسوف، جامعه شناس و تاريخ نگار 
) 1882ملت چيست؟، مجموعه آثار، جلد يكم، پاريس، (فرانسوي 

دو چيز، كه در . ملت يك روان است، يك اصل روحاني«: است چنين
 داشتن ميراث مشترك يكي... سازند مي ند، اين روان را اواقع يك چيز
زيست با يكديگر و  ها و ديگر، سازش واقعي، ميل به غني از خاطره

  ».خواست تكيه كردن كامل به ميراث مشترك
ذهنيت هر ملت، به عبارت ديگر،  دستي نويسندگان ديگر بر يك

ها و  ويژگي اند و تكيه بر اين بر خلق و خو و منش ملي تكيه كرده
   روپاييوناليسم اـهاي دوران رشد ناسي ژگيـداشت آن يكي از ويـبزرگ
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  .است
مانند شخصيت ملي يا  در علوم اجتماعي، در تعريف ملت عواملي

شود،  گرفته مي هاي مشترك فرهنگي و اقتصادي در نظر قومي و زمينه
چند  زيرا ملت سرانجام تركيبي است از همه اين عوامل و جهان در

است  اي در آسيا و افريقا بوده هاي تازه ي اخير شاهد برآمدن ملتا دهه
شمول ملت، كه در اصل مفهومي اروپائي  ها بر مفهوم جهان نآ ه بنيادك

  .است است، نهاده شده
  وض كلمه ـلاسفه در عـف لوم اجتماع وـترين دانشمندان عـامروز بيش

ها  كنند، كه البته عده از آن ملي گرايي از هويت ملي استفاده مي
عده ديگر  هويت ملي را در گرو عضويت فرد در اجتماع تلقي كرده و

كنند به اين  هويت را عنصر شخصي براي افراد اجتماع تعريف مي
ها شامل مباحث فلسفي جامعه شناسي عصر حاضر  ترتيب واژه

  . گرديدند
 Ralph Waldo Emerson  1803 – 1882 رالف والدو امرسون 

مدل آرماني «: نويسد ژوهشگر علوم اجتماعي امريكايي ميپ فيلسوف و
 اگر چه تا كنون  هرگز  -يشه  اروپايي سابقه داردملت، كه در اند

 عبارتست از - دستي كامل وجود نداشته  چيزي به اين درجه از يك
و بوم معين زندگي  كه بر حسب سنت، در مرز يك كتله واحد انساني،

 زبان ويژه ،كه اين زبان چه بهتر(گويند  كند، به يك زبان سخن مي مي
گ خاصي دارند و يك تجربه تاريخي فرهن)  باشدNationآن قوم يا 

ايشان را در يك قالب هاي بسيار به ارث رسيده و  كه از نسل مشترك
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اين مدل براي  اما، به عقيده همان نويسنده، به كاربردن» .ريخته است
ولي هم به رغم در دست . اقوام خارج از مدار اروپايي اغلب خطاست

لت، برآنست كه ملت هاي استوار براي توضيح مفهوم م سنجه نبودن
ديگر تعلق  كنند از دو وجه به يك كه حس مي جماعتي است از مردم

مشترك سهم ميراث  كه از عناصر مهم و ژرف يك دارند، يكي آن
افزايد  مي و آينده دارند كه سرنوشت مشتركي در برند، و ديگر اين مي
ي توان كرد آنست كه آنان جماعت ساده ترين بياني كه از ملت مي«كه 

كند يك كتله يا ملت با منافع مشترك اند و  مردمند كه احساس مي از
  ».نگرند بر پايه  همين منافع مشترك همگاني به آينده مي

با اين توضيح مختصر از تعريف ملت و چكونگي پيدايش آن 
  .له ملت در افغانستانئپردازيم به مس مي

  
يا  عريف وچه در باره ت آن بعد از :مسئله ملت در افغانستان -2

چگونه پا به عرصه وجود گذاشت گفته آمديم  كه ملت چيست و اين
وضعيت ناهنجار كشور ما هم اين  دانم كه در مؤكد مي لازم به تذكار

رسيدن به مرحله ن رسيدن و، منافع ملي، ود ملت، هويت ملينب بود و
  ملت  را با عوامل بازدارنده و–نبود دولت  بود و، ملت، منافع ملي

آن به ارزيابي بگيريم تا به يك استنباط منطقي در زمينه  ب دهندهشتا
   .نايل گرديم

اين خطه باستاني كه كليد هندوستان، بام جنوب آسيا، راه ترانزيت 
نامند امروزه از   آسيا نام داشته و او را چهار راه آسيا هم مي–روپا ا
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و غرب اي هند پيوند داشته  كناره شرق به كشور پاكستان و جنوب و
علف با ايران وصل  بي هاي خشك و بيابان ها ووسيله  صحراه آن ب

با آسياي مركزي  كوكچه را گذرگاه آبي آمو و است، شمال آن
در  كند تركمنستان وصل مي هايي تاجيكستان، ازبكستان وكشور
 هاي آريانا، خراسان و هاي مختلف ادوار تاريخ در زير نام بحبوبه

دانشمند  حبيبي و مرحوم پوهاند  نامدار كشورستان به قول مؤرخافغان
هايي بزرگي را چون تمدن  شهير كشور اعظم سيستاني تمدن نگار تاريخ

ويدي، تمدن اوستايي، تمدن باختر يا بخدي، تمدن بودايي، تمدن 
هايي ديگر را در  تمدن هري يا هرات، تمدن سيستان، تمدن غزنه و

دار و غانستان هر دو، نقطه دياف. است كنار خويش تجربه كرده گوشه و
در نتيجه، در درازناي تاريخ . است كوره ذوب نفوذ فرهنگي بوده

ها، به جاي  سهم بزرگ و مهمي در شكل دهي تمدنخويش 
كه افغانستان قلب آن يي و فرهنگي  ساحه بزرگ جغرافيه. است گذارده

 دن وهايي متم ممرد. يابد است، از آمو تا سند، گسترش مي را شكل داده
هايي بزرگي در  اند كه از خود ميراث شهيري در اينجا زندگي داشته

توان از  اند، كه مي علوم تجربي بجا گذاشته هاي علوم اجتماعي و عرصه
 – مهندس – پزشك –دان كيميا –دان  زكرياي رازي فيزيك ابوبكر

دان  ميلادي، ابو نصر فارابي فيزيك924فيلسوف وكاشف الكول وفات 
 ميلادي، امير 950 وفات 870فيلسوف متولد   منجم و–دان   موسيقي–

  ميلادي شاعر و770كرور سوري فرزند امير گولاد سوري وفات 
دان وفات  جغرافيه دان و ،  احمد بن سهل بلخي رياضيجامعه شناس
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 در بست سيستان اولين 966 ميلادي، مطهر بن طاهر قدسي متولد 934
محاسب بزرگ   رازي مهندس و المعارف نويس شرق، يعقوبةداير

 –ايي مهندس  ارزمي يا خيوهعصرش، محمد بن احمد كاتب خو
دان و ستاره  جعفر خاذن خراساني رياضينيكي، ابوخكيميادان و عالم ت

تاره شناس،  س–دان   ميلادي، ابو حامد بلخي رياضي961شناس وفات 
بي هاي نجومي، ابونصر اسمعيل جوهري فاراابزار مخترع استرلاب و
 ميلادي، 1002يشه پرواز وفات همچنان مبتكر اند لغت نويس شهير و

  فيلسوف و– زمين شناس –دان  ريحان البيروني منجم، رياضيابو
 ميلادي، ابو علي 1048 وفات 973دانشمند بزرگ علوم تجربي متولد 

دانشمند   پزشك و– فيزيكدان – رياضيدان –سيناي بلخي فيلسوف 
 ميلادي، ابوبكر محمد بن 1030 وفات 980لد بزرگ علوم تجربي متو

 1123 ووفات 1030حسن حاسب صاحب كتاب نسوي نامه متولد سال 
فيلسوف متولد   شاعر و– ستاره شناس –دان  ميلادي، عمر خيام رياضي

 فيلسوف – ميلادي، مولانا عبدالرحمن جامي شاعر 1124 ووفات 1048
ستاره  حمد بن احمد خرقيني كيميادان، مدان، ابوبكر خراسا فيزيك و

 ميلادي، خوشحال 1139گان وفات شناس و كاشف حركت ستار
جامعه   ميلادي شاعر، فيلسوف و1689 وفات 1613ختك متولد سال 
 ميلادي 1605وفات 1529با فرزند عبدالستار متولد شناس، رحمن با

خان هوتك متولد  جامعه شناس، ميرويس دان، منجم و شاعر، رياضي
رهبر اقوام بزرگ، مولانا   شاعر، جامعه شناس و1715 وفات 1673
الدين بلخي، خواجه عبداالله انصاري، انوري ابيوردي، عنصري  جلال
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 بيدل، امير علي شير بلخي، دقيقي بلخي، امام فخر رازي، عبدالقادر
نا عبدالرحمن جامي، رابعه بلخي، ناصر خسرو بلخي، سنايي نوايي، مولا

لرحمن محمد جوزجاني، حنظله بادغيسي، ظهير غزنويي، ابو عبيد عبدا
الدين فاريابي، ابو نصر فارابي، رحمن بابا، بيت نيكه، ميا فقيراالله جلال 

 مشهور آبادي، مولانا يعقوب چرخي، پير محمد كاكر، خانم شاد بيگم
 الحق بيتاب، استاد عبدالغفور برشنا وبه مخفي بدخشي، استاد عبد

سيار با ارزش ياد كرد  بر علاوه آثار ب گرپژوهشگر دي ها دانشمند وصد
هايي از  ها و دست ساخت هاي ويدي، سنگ نوشته تاريخي مانند كتيبه

ثار آ كتب و گي مردمان ساكن اين سرزمين وادوار مختلف تاريخ زند
ن موزيم لندن، پاريس وساير هاي بزرگي چو كه هم اكنون در موزيم

هاي باميان، مينار جام،  يستند شوند، هايي دنيا نگهداري مي موزيم
برج عياران ننگرهار،  بلخ، كاپيسا و هاي هرات، آتشكده نوبهارمينار

هاي تاريخي بلخ، آرامگاه حضرت علي، قصر بلخ، تخت رستم، ديوار
بهرام شاه در غزنه، آرامگاه سنايي غزنويي  هاي مسعود ونما، مينار جهان

 بست، قلعه چهل برج طاق و سلطان محمود غزنويي، چهل زينه قندهار،
 –هاي اختيارالدين  در باميان، مسجد جامع هرات، قلعهشهر غلغله  و

 كهسان و سياوشان در هرات، خانه زرنگار، سنگ هفت قلم، –غوريان 
 هاي ديگر آثار با ارزش تاريخي، علمي وصد هاي هرات و ليخچا

هاي  بوم روزگاري مردم هنري حاكي از آنست كه در اين مرز و
فرهنگي  هاي خلاق علمي، هنري ودر كار ن زيست داشته ومتمد

 ) Dupree, Nancy) 1927 – 2017نانسي دوپري به قول . اند مشغول بوده
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تحقيق آثار  هاي عمرش را در كاوش و باستان شناس كه بيشترين سال
هاي توفاني و بحران زده  ور ما گذشتانده و او در تمام سالباستاني كش

اي فرهنگي اين سرزمين تلاش  نگهداري اثرهسه دهه اخير، براي
خست در پشاور و بعد در كابل همين سبب ن او به. است نموده
از ميان است كه  او به اين باور .هايي براي اين امر، بنياد نهاده بودمركز

هاي باستانشناسي در افغانستان، نشاني  جايي كه براي كاوش) 143(
صورت همه جانبه، كاوش  به بود، تنها هفده تا و آن هم نه شده

شتاين باستانشناس آلماني در باره پهنا وژرفاي . همچنان ل. اند گرديده
جا براي  آثار باستاني كشور ما معتقد است كه بررسي هر مغاره و

  .بلعد شناس را مي  در افغانستان عمر يك باستانشناسان كاوش باستان
 1747از سال كه تحت نام افغانستان به عنوان يك كشور  با آن

ميلادي پا به عرصه وجود گذاشته است، اما اين سرزمين از لحاظ 
وسيله ه ب هاي جهان بوده وامت تاريخي يكي از كهن ترين كشورقد

. رود هاي بزرگ عصر باستان به شمار مي شاهراه ابريشم گذرگاه تمدن
، ناميدند يسو كليد فتح هندوستان م هاي دور بدين افغانستان را از زمانه

از  زيرا هندوستان از طرف شرق، غرب و جنوب به آب متصل بوده و
تنها . است راقرم و هماليا آن را احاطه كردههاي بلند ق طرف شمال كوه

يا معابر بروخيل،  ها و  طريق درهراه ورود جهان گشايان به هندوستان از
ه بدين ترتيب افغانستان در ازمن. بولان بود چترال، خيبر، كرم، گومل و

در شرايط حاضر جهان بر اساس . است تاريخ ميدان پرتاب به هند بوده
آخرين تحقيقات از منابع انرژي جهان آسياي مركزي منبع غني ترين 
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 ميليارد بيرل نفت يعني حدود 187ذخاير هايدروكاربن جهان داراي 
 باشد كه آسان ترين راه انتقال و يك ششم ذخاير نفت كل جهان مي

هندوستان از طريق  هاي بحري، جنوب شرق آسيا و  راهترانزيت آن به
طرف  هاي ديگر از يك باشد، زيرا راه ميسر مي افغانستان ممكن و

از طرفي ديگر در انحصار و قلمرو جمهوري فدراتيف  طولاني بوده و
بي با آن توافق هاي انرژي غر باشد كه پاليسي كنسرسيوم روسيه مي

يك حاضرجهان تسلط بر جنوب آسيا هاي استراتيژ در سياست. ندارند
. باشد شود كه افغانستان بام جنوب آسيا مي تسلط بر جهان پنداشته مي

. است  آسيا تبديل شده–يعني امروز افغانستان به شاهراه ترانزيت اروپا 
يوپوليتيك وجيو اين جغرافيا به افغانستان موقعيت بسيار با ارزش ج

هاي دور  است كه از دوردستبدين لحاظ  است و استراتيژك بخشيده
ها ماندگار هم   اين تهاجماًها قرار داشته و بعض پيوسته مورد تحاجم

ايي از  ما آميختهگشته تا كشور هم سبب است و همين امر بوده
هايي بومي كه در بالا ازآن  اي گوناگونه بوده وبر علاوه تمدنه فرهنگ

يي هندي، ها هايي ديگري چون تمدن عمل آورديم، تمدنه ذكر ب
در نتيجه اخرين . است چيني را نيز به تجربه گرفته يوناني، عربي و

مطالعات اداره يونسكو ملل متحد، اين اداره به افغانستان لقب 
 ها و از كاوش.  را داده است»موزاييك فرهنگ ها وتمدن هاي باستان«

 است كه شواهد گيري بدست آمده مطالعات باستانشناسي اين نتيجه
گي انسان در اين خطه باستاني حدود صد هزار سال پيش از زندفراوان 
هايي خطي يافت شده  د مسيح حكايت دارد، همچنان نسخهاز ميلا
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هايي فراواني را در باره نوع مناسبات اجتماعي، چگونگي  معلومات
 .دهد اعتقادات مردم وسيستم اداره ويا فرمانراويي ها بدسترس قرار مي

د نخواهد بود تا در باره نام افغانستان كمي جا دور از مفا در اين
ين بودن ئ اين خطه باستاني بنابر پاباشيم زيرا دشمنان مل تاريخي داشتهأت

زمينه  ها در اين مات و آگاهي مردم و كوتاهي حكومتسطح معلو
ب بزرگي طريق انقطا جان هم انداخته و ميكوشند تا از اينه مردم ما را ب

امروز عده نا آگاهانه وعده . ما تحميل كنندررا تا سرحد تجزيه بركشو
آورند كه واژه  هم مزدور به دستور اربابان آزمند شان در هر بحثي مي

 و  كه پژوهش در تاريخ در حالي. افغان مترادف با كلمه پشتون است
رساند كه واژه افغان هرگز كلمه از زبان  اين خطه مي ادبيات زبان در

ز اين واژه ا. است گرديده ن هم اطلاق نميپشتو نبوده و تنها به پشتو
منه تاريخ به يك خطه از در طول در گان زبان دري بوده وواژ

ها در آن مسكن  است كه بخشي از آريايي گرديده جغرافيايي اطلاق مي
با اعتبار تاريخي مانند تاريخ  اين واژه در آثار بزرگ و.  اند گزين بوده

باشد، تاريخ  هاي منطقه مي ين تاريختر بيهقي، تاريخ يميني كه از كهن
 در اًهاي بطليموس و خاصت نوشته الكامل ابن الاثير، حدود العالم،آثار و

نيم سال را  ه ون وطه مؤرخ مراكشي كه سفرش بيست وسفر نامه ابن بط
 ميلادي صورت گرفته به 1375 تا 1346هاي  بين سال در بر داشته و

ز سفرش به كابل چنين بيان چنانچه او ا. است كرات ذكر گرديده
اي از  عجم را  سپس به كابل سفر كرديم در اينجا طايفه ...«: دارد مي

 و..... ناميدند زبان فارسي تكلم داشته و خود را افغان ميه ديديم كه ب
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متذكر شد كه در ايام   بايد»....است ايتخت پادشاهان افغان بودهقديم پ
كردند كه اين بطوطه  گي نمي زند بطوطه در كابل اقوام پشتونسفر ابن

كابل يا كابليان خود را افغان ها را افغان گفته باشد، بلكه همه مردم  آن
شهنامه كه قدامت بيش  همچنان فردوسي شاعر معروف در. ناميدند مي

اين محدوده از هزار ساله دارد به كرات كلمه افغان خطاب به مردمان 
  :ر اين بيت شهنامه ميخوانيمچنانچه د. است جغرافيايي ذكر گرديده

  سپهدارچـون قـارن كاو گـــان
  سپه كش چو شيروى و چون آوگان

  :و در جاي ديگر آورده است
  سپهدار چون قارن كاوگان
  به پيش سپاه اندرون آوگان

گان تلفظ اوآساير تذكرات آن كلمه  كه در اين ابيات شهنامه و
) گ(ون حرف قديمي همان كلمه افغان است كه بعد ها اعراب چ

گان  اين آوااًباشد بن تلفظ اين حرف هم برايشان نا ممكن مي ندارند و
بر سيطره دوامدار اعراب در منطقه ما  بنا يا آپگان را افغان تلفظ كرده  و

كه در آثار . اين نام هم به همان ترتيب تابه امروز باقيمانده است
  .را ديد توان آن مكتوب عربي به صراحت مي

زبان سانسيكريت كه ه هاي حماسي مها بهارات ب  سرودههمچنان در
آثار  از معتبر ترين در حدود ششصد سال قبل از ميلاد نوشته شده و

ه باشد و در زمان اكبر شهنشاه مغل هند بنام رزمنامه ب تاريخ هند مي
،  )Aswa ghan(گان رجمه گرديد كلمه افغان بنام آسوزبان دري نيز ت
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 ) Apa han(، آپ هان  )Awa ghan(، آوا هان ) Aswa ghana( گانهآسو
دلاور، سلحشور و كشنده ذكر  به معني سواركار نجيب، جنگجو،

ها است كه به بازماندگان آشواكاها يا همان آشوكا و كمبوجا گرديده
)Kamboja (را پالي  در مهابهارت آن ها بوده وكه بازماندگان همان سكا

اراي نژاد عالي كه مهارت فراوان عبارت از اقوامي نجيب د اند آورده
حدود دوصد تا صد سال قبل از ميلاد از  اند و در در سوار كاري داشته

بعدها سلسله شهنشاهي  راه شمال افغانستان كنوني وارد هند شده و
اند، و در برگيرنده همه  ها را در هندوستان بنيان گذاشته كمبوجه

روز با كمي تنقيصات هايي مقصود بوده كه ام باشندگان آن سرزمين
  . كند اي جغرافيايي ما را احتوا مي محدوده

هاي زردشتيان  ين مفهوم در كتاب اوستا يا سرودههمچنان هم
است كه همچنان  ذكر گرديده ) Apa jak(يا آپا جن ) Ava jan(آواجن 

تين مقر فرماندهي شان را در آوري از مردماني دارد كه نخسياد
هاي هزاره دوم  اس گذاشتند و تا نيمهل هندوكش اسهاي شما جلگه

هلمند  يا كندهار و شان را تا كابل، آراكوزد دامنه اقتدارپيش از ميلا
اي كنوني  گاني است كه در محدودهيعني مراد از باشند. سترش دادندگ

تربيه اسپان شهرت فراوان  به سوار كاري و اند و گي داشتهافغانستان زند
  . اند داشته

عالم معروف   جامعه شناس، انسان شناس وتذكرات فيلسوف،
 ميلادي كه در 1048 – 973اي ابوريحان البيروني  خوارزمي يا خيوه

قسمت اعظم آثارش را بر  زيسته و عصر سلطان مسعود غزنوي مي
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علاوه قانون مسعودي زير توجه علم دوستانه سلطان مسعود غزنوي 
اش  قالات تحقيقياست در م به دربار آن سلطان اهدا كرده نگاشته و

ر باره نجوم وستاره شناسي مانند التفهيم الاوايل صناعته التنجيم كه د
ن دارويي به تحرير آورده القطب كه در باره گياها و الصيديه فينوشته 

هاي   مرز چين تا زابل و بست بنام كوههاي هندوكش را از است كوه
  . است افغانان نگاشته

ن غربي چون الكساندر كونينگهام همچنان مؤرخين و زبان شناسا  
Alexander Cunningham  1814  -  1893 باستانشناس نامدار انگليسي  

 كه بيشترين عمرش را با قواي انگليسي در هند برتانوي سپري كرد و
ي منطقه انجام اي در باره كلتور، فرهنگ و آثار باستان تحقيقات گسترده

 نتايج اين تحقيقات،  نتايج زآثار قلمي وي ا ها و داد بر علاوه كتاب
 هاي باستاني هند و ستانشناسانه وي از فرهنگهاي فراوان با كاوش

شود و  افغانستان هم اكنون در موزيم بزرگ لندن نگهداري مي
  زبان John Watson Mc Crindle 1825  - 1913   كارندل مك جان

قات نوي تحقيهاي بسياري در هند برتا شناس مشهور انگليسي كه سال
 اردو و دري  –هاي زبان سانسيكريت هندي  زبان شناسي  در عرصه

ها و آثار فراوان  از وي هم اكنون در عرصه زبان  انجام داد كتاب
است هم كلمه افغان را به مردمان و  شناسي، ادبيات و تاريخ بجا مانده

وكش و هاي هند ساكنين قديم ساحات بدخشان، كاپيسا، اطراف كوه
تربيه اسپ شهرت فراوان كسب  ي و كه به سوار كاراطراف كابل

  . اند كرده بودند و آئين زردشتي داشتند اطلاق كرده
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توان گرفت كه نظريه  از بيان اين حقايق تاريخي چنين نتيجه مي
حاكميت  نفاق افگنانه دشمنان تماميت ارضي و هاي خصمانه و پردازي

اثر كشور ما افغانستان ما در قبال نام بسيار با مفهوم و با ملي كشور
كه گسترش . باشد عزيزيك خطاي محض، جفا و گناه نا بخشودني مي

دشمن سازي مردمان ساكن اين  اساس و بي پايه و همچو نظريات بي
 .دهد طرف پرتگاه نيستي سوق مي هب ما راديگركشور محدوده عليه يك

 تن تاريخ نگاران وجغرافيه دانان از ايام يونان باستان چون آراتس
 ، كلاوديوس بطليموس.)م. ق21 - 63( ، استرابون .)م. ق196- 276(
گي جغرافيه شناس كه در مصر زند تاريخ نگار و)  م83 - 161(

بديل كشور  مورخ بي) 1977 – 1897( كرد، مير غلام محمد غبار مي
رخ و نويسنده افغانستان در ؤم) 1917(ما، مير محمد صديق فرهنگ 

سايرين همه  و ) 1983 – 1908(لي احمد كهزاد ، داكتر عنج قرن اخيرپ
كثرات حدود  همين موقعيت جغرافيايي، با كمي اضافات و همه در و

در . ساير خصوصيات تاريخي اين سرزمين اتفاق نظر دارند اربعه و
با كمي اضافات حدود همين (اوستا كتاب مقدس زردشتيان از آريانا 

نكته جالب . است ام برده شدهبحيث زادكاه زردشت ن) افغانستان كنوني
عده   يكله اينست كهئكاوش بيشتر در اين مس قابل تعمق و و

با سطحي نگري حدود خراسان ديروز را جزِ  گان كنوني ايراننويسند
كه واقعيت مسئله  در حالي دارند يا يكي از ايالات ايران محسوب مي و

قاياي مي است همان بسكشوري كه امروز بنام ايران م. ستاين ني
گاهي شامل خراسان ويا افغانستان  باشد كه هيچ پارس يا فارس مي
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خراسان به عاريت  است بلكه نام ايران را از تاريخ آريانا و كنوني نبوده
رخين، نويسندگان و محررين دربارهايي ؤكه م اند در حالي گرفته

دبي ا ها در آثار تاريخي و يوناني هايي منطقه، اعراب وكشوري كشور
شان هدف از آريانا، خراسان ويا افغانستان شه ذكر نام ايران در آثارهمي

هاي خسرو ايران، خسرو شرق يا خدايگان  است آنان نام كنوني بوده
بردند كه  كار ميه خراسان را به رسم تعارف به پادشاهان معاصر خود ب

يا همين افغانستان  شان كلمه ايران مترادف بود با خراسان ودر نزد
هاي پارس يا  اروپايان در آثار شان سرزمين  يونانيان، اعراب  و.امروز
. اند ان يا آريانا يا خراسان ذكر كردههاي غرب اير  را بنام سرزمينفارس

 – 1893(چنانچه به قول دكتور محمود افشار يزدي نويسنده ايراني
فلات شرقي فارس يا  پارس ايران نام داشت و آنچه امروز )  م1983

ناميم در حقيقت فارس بوده كه تا اوايل قرن بيستم هم به  ايران مي
فردوسي شاعر بزرگ دري در شاهنامه سلطان . شده همين نام ياد مي

كه در همان ايام در  در حالي نامد محمود غزنويي را شاهنشاه ايران مي
يك از شعرا،  فارس سلسله ديلميان حكمراوايي داشتند كه نه تنها  هيچ

يا شاهنشاه ايران اما  اند شاه ايران و وي نگفتهه ين برخؤگان ومنويسند
افغانستان كنوني پيوسته شاه يا حكمرواي ايران  به شاهان خراسان و

چنانچه در اين قصيده  .است اش بنام ايران بيان شده سرزمين شده و گفته
ي كه در زمان شاعر معروف زبان در)  م1179 – 1126( انوري ابيوردي

 :خوانيم ها يا تركان مي غزحملات خانمانسوز
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  برسمرقند گر بگذري اي باد سحر
  نامه اي اهل خراسان ببر خاقان بر

  خبرت هست كزين زيروزبر شوم غزان
  نيست يك بي زخراسان كه نشد زير وزبر

  خبرت هست كه از هر چه در او چيزي بود
  در همه ايران امروز نمانده است اثر

 تهاجمات نابر تجاوزات ود گفت كه بدريغ باي اما با حسرت و
هاي  ايجاد سيستم هايي دروني و آشوب مرج و بيگانگان، هرج و

وحدت ملي اين سرزمين از  ملوك الطوايفي نه تنها سلامت سياسي و
 طرفه بين رفت بلكه مراكز ادب زبان دري نيز آهسته آهسته ب

ها يا به  پارس كه امروز سوي سرحدات غربي كشور كوچيد تا اين آن
 تاريخ چندين هزار  اعراب فارسيان خود را سلاله دار و ميراث دارقول

نظير كه در بالا از آن نام  هاي بي ثقافت هاي بزرگ و ساله اين تمدن
بود تاريخي اين خطه  تلاش دارند تا همه هست و بردم معرفي كرده و

آنچه بيشتر در اين . باستاني ما را وابسته به خود كرده و به يغما ببرند
درك هويت  ياب آب ريخت همانا عدم موجوديت اتحاد ملي وآس

  . باشد گان سرزمين ما ميملي در بين باشند
پندارم كه همه آنچه در باره تاريخ اين مرز  جا قابل ذكر مي  در اين

بوم گفته آمدم نه به اين معني است كه به آن مباهات كنيم خرسند  و
از ياد ببريم  وه داريم ووغره باشيم كه ما چه تاريخ درخشان و پرشك

هايي فكري، ماجراجويي،  تا كنون بنابر ناتواني كه ساليان متمادي و
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ديگر را  جنگ پرستي فرق يك تهور منفي و خصلت جنگ طلبي و
را به حراج انگليس، روس، پاكستان،  شكنيم و وكشور خويش مي

ما اين شكوه تاريخي كدام درد. اشتيمايران، امريكا وساير اجنبيان گذ
غرور بر  كند و هاي ما هيچ دردي را دوا نمي را درمان است؟ گذشته

امروز ما بدور سازد  كه ما را بيشتر از واقعيت حال و ها جز اين گذشته
ن گذشته ها با همه كه دانستن اي در حالي. گردد چيزي حاصل ما نمي

 حيث يك ملت متحد وه هايش باييست ما را ب محسنات و تلخي
فرداي كشورعزيز ما افغانستان ساختن  رفاه امروز وپارچه در  يك
عا كرد كه توان اد به اين ترتيب مي. نه، رهنمون و عبرت انگيز باشدتكا

هاي بزرگ وآن  ركشور ميراث داران واقعي آن تمدنهاي حاض نسل
مردان بزرگ دانش، علم، هنر، سياست و دولت مداري هستند و 

هايي نيست كه بر د ملي چه بلاود اين وحدت يا اتحابينيم كه نب مي
دولتمداران در رابطه با معضلات  گرچه سياسيون و. آورد سرمان مي

هاي اخير در كشور  نظامي ده فرهنگي، اقتصادي و سياسي، اجتماعي،
كيد برمداخلات بيروني وسلطه مستمر خارجي دارند ولي أما پيوسته ت

داوم سلطه خارجي اين ت از ديد اين قلم البته كه اين همه تجاوزات و
سياسي  انقطابات اجتماعي و خاطر نبود وحدت ملي وه خاطر فقط به ب

منافع ملي و همگاني را  اگر ما يكي باشيم و. باشد مان ميدروني خود
هاي خود ترجيح دهيم، اگر ما توانايي اين را پيدا  بر پركردن كيسه

تا به حيث كنيم كه از طريق يك گفتمان ملي خود را به مرحله برسانيم 
يك ملت واحد در چهارچوب يك پلاتفورم افغانستان واحد زير 
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 كشور  را بر منافع شخصي، قومي،   منافع مليدرفش سه رنگ كشورما
سفانه ارجحيت داشته ترجيح أحزبي كه تا كنون مت قبيلويي، مذهبي و

مول آشنا سازيم كه أمردم خويش را از گهواره تا گور به اين م دهيم و
اير اعضاي جامعه يا بهتر است بگويم منافع عموم كشور منافع س

بالعكس  كند و مين ميأشما را هم در ميان عموم ت تواند منافع من و مي
هايي نيست كه ساليان متمادي چه بلا طوري رجحان منافع شخصي همان

 كسي را از شاه تا گدا سرزمين ما وارد آورده و كمتر كه بر سر مردم و
ها در وان سراغ كرد كه از گزند اين بلات  زن تا مرد ميجوان ازاز پير تا

له را كمي به تفصيل ئبراي روشنايي بيشتراين مس. امان مانده باشد
  .گيرم مي

افغانستان يا بهتر است بگوييم اين خطه باستاني تمام عمرش را كه 
اگر از تهاجم سكندر مقدوني يعني سيصد سال پيش از ميلاد در نظر 

 پنجه نرم كرده و ن با استيلاگران خارجي دست وبگيريم تا كنو
سلطه  ها و اين تهاجم. است ها و اشغال قرار داشته همواره مورد تهاجم

گي سياسي، اجتماعي، اگواري بر تمام شئون زندخارجي اثرات ن
است، كه هميشه  جا گذاشتهه مردمانش ب اتنيك اين خطه و اقتصادي و

به قول گاندي كشور  محتاج بوده و به جنگجويان چيره دست نيازمند و
شان به عوض سياست، كردند كه تمام تفكر را جنگجوياني اداره مي

بدين ترتيب در . است رفاه عامه به جنگ و دفاع متمركز بوده اقتصاد و
شئونات جامعه  ها نه تنها بر فرهنگ و نزاع تحت شعاع اين تهاجمات و

هاي اقتصادي كشور را ر بنااري بجا گذاشت بلكه تمام زيما اثرات زيانب
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مهمترين عنصر جذاب براي استيلاگران خارجي همانا . منهدم ساخت
باشد، از هزاران سال قبل از ميلاد  موقعيت جغرافيايي اين سرزمين مي

ها بوده و  النهرين وساير تمدن هراه وصل بينمسيح اين خطه باستاني شا
است تا مردم  ههمين تهاجمات مكرر استيلاگران باعث گرديد. است

ازمنه تاريخ فقط قيام  در در بار آمده وه اين كشور شورشي و جنگجو ب
. اند و جنگجويان اداره كشور را در دست داشته گان پرخاشگركنند

ما استراتيژيك كشورجيو پوليتيك ويوكه موقعيت مهم ج يعني اين
است نه براي مردمان  دهاستيلاگران مهم بو براي بيگانگان متهاجم و

 ما زيرا اين مسئله هميشه براي مردمان بومي پرخاشگري وكشور
گري، خانه خرابي، مرگ و قتال دسته  ياغيگري، چپاولگري، غارت

سلسله اين . است ميراث گذاشتهه جمعي و سيستم ملوك الطوايفي را ب
تهاجمات از سكندر گرفته تا اعراب، چنگيز، صفويان فارس، سلاطين 

ن اين سرزمين را واداشت تا دولتي متحدي را خره مردمالآامغول هند ب
هاي دولت متحد را  نخستين نشانه. لاگران ايجاد كننددر برابر اين استي

م، حركت جانبازانه ميرويس خان 1579 در جنبش بايزيد روشان
 م و سر انجام با ايجاد يك دولت با هويت مشترك ملي 1708هوتك 

  توسط1747ن در سال شد، افغانستا تهداب يك دولت ملي گذاشته
منسجم در برابر  منظور مقاومت متمركز وه ب خان ابدالي احمد

تجاوز خارجي پا به عرصه وجود  استيلاگران خارجي از بطن استيلا و
  . گذاشت

  ضد استيلاگران قبل از هاي آزادي بخش بر ها وجنگ نه تنها در قيام
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ان عصيانگري ايجاد دولت بنام افغانستان بلكه بعد از آن هم قهرمان
شماري چون ابو مسلم خراساني، سلطان شهاب الدين غوري،  بي

ميرويس خان هوتك، محمود خان هوتك،  احمد خان، اكبر خان، 
ديگران بودند كه  مير مسجدي خان، خانم ملالي، غازي ادي لوگري و

، )البته اتحاد جنگي( كارنامه هايشان براي چنديد نسل سمبول اتحاد
هاي  ف صف آراييبا وص. است ري مردم ما بودهافتخار و سلحشو

متحدانه عليه استيلاي خارجي بنابر نبود سياسيون متفكر ملي و مديران 
اقتصادي و عدم موجوديت يك تفكر ملي افغانستان  خوب سياسي و
 هايش در غرب،  اين كشور با از دست دادن سرزمينشمول در نهايت

خشكه محصور مانده و  به جنوب غرب، جنوب، شرق وشمال كاملاً
 همسايگان اش به جهان خارج در گرو هاي ترانزيتي يا ارتباط راه

  انداز و حكومت كن انگليس وهاي تفرقه آزمندش كه بنابر سياست
ها مورد  بعد از آن در ده هاي ماجراجويانه روس در قرن نزده و سياست

ندگير سياسي، جغرافيايي و ملي اختلافات و مخاصمات بسيار عميق دار
  . ماند

يك مسئله ديگر كه در اين ارزيابي از اهميت فراوان برخوردار 
سياسي  است همانا نقش دين اسلام در شكل گيري هويت اجتماعي و

يك  اكثريت مردمان اين سرزمين مسلمان بوده و. باشد اين خطه مي
  .كند گي ميساير اديان نيز در اين كشور زنداقليت كوچك پيروان 

به حيث يك نيروي متشكل در زمان حكومت غزنويان  دين اسلام 
  اساس  و  م  نقش بزرگي را در اتحاد مردمان اين سرزمين ايفا كرد999
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  .يك دولت بزرگ  وتمدن بزرگي را در منطقه پايه گذاري كرد
 ها، افكار واي از باور  عبارت است از مجموعهاًدين يا مذهب اساس

باشد، يا به عباره ديگر دين  دن ميگي كرها براي بهتر زند عقايد انسان
ها در شاهراه  اش رهنماي انسان يا مذهب در بيشترينه عمر موجوديت

ها شاهان و حاكمان در  همين ملحوظ در گذشته است و به انسانيت بوده
هاي  ها هنوز دولت زمان عين زمان متوليان ديني هم بودند زيرا در آن

ها پا امور اداره، مردم و كشورم كننده مدرن با قوانين پيشرفته تنظي
هاي  ها و نظام اي از روش و يا به باور ديگر دين مجموعه. نگرفته بود

ها  هايي است كه با ايجاد نمادها و سمبول فرهنگي، باورها و جهان بيني
يا به  و. گرداند هاي معنوي و روحاني مرتبط مي ها را به ارزش انسان

 در دين اسلام به هستي اً خاصتبخشد، در بسا اديان زندگي معني مي
هاي  ره ماهيت انسان و جهان هستي ايدهشناسي پرداخته شده و در با

ها  اصول اخلاقي معين براي بهتر زندگي كردن انسانناب ارايه داده 
  .دارد مطرح مي

جراح و ) Alexis Carrel)  1873– 1944 به قول الكسيس كارل  
 وجدان انسان است كه گاه وفيريولوژيست فرانسويي دين عبارت از 

چون مشعل فروزان  گرداند و هاي شان مياها را متوجه خط سانبيگاه ان
  . رساند ها ياري مي ها به انسان ها و گمراهي در كج راهي

توان گفت كه دين پس از ملت دومين عامل احساس  همچنان مي
ر دين اسلام از همان منبع و اساسش ب. رود شمار ميه هويت در جهان ب

زمان بنيان  اشرافيت آن ها و محوريت انسان و محوريت عقل بر نابرابري
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م اولين آيه ديني  پيغمبر اسلا)ص(شد، به قول حضرت محمد گذاشته
 )ج(خوان بنام خداه نازل گرديد، يعني ب)   به اسم ربك الذي خلقاقراً(

كه خواندن اثباتي است بر عقل محوري اين دين و بنام آن خدايي 
 كه خلق كرده خلقت آفريده، كه اثباتي است بر خلقت محوريبخوان 

داران اين دين  ها متوليان يا تيكهولي بعد. و انسان محوري اين دين
و دين را به بيراهه  اشرافيت جديدي را بنام اشرافيت ديني ايجاد كردند

هاي سياسي كرده و اهداف جهان گشايي  برداري كشانده و از آن بهره
  . يش را در اين پوشش در جهان به منصه اجرا گذاردندو استعماري خو

اش بنام دين صلح، مصالحه و  با آنكه اسلام در ميان اديان ما قبل
اي  سجاياي برتر انساني شهرت فراوان داشت ولي در محدوده

 ما از همان آوان تهاجم اعراب تا كنون به حيث دين زور و جغرافيايي
 هاي تباه كن و وسيله جنگه  بفشار سرنيزه از طريق زور، جبر و

ه خانمانسوز بر مردم اين سرزمين تحميل گرديده و به همين شيوه  ب
هاي چندين قرنه  شرق هم شتافته كه دشمني گان جنوب وسوي همساي

  . است ها را با مردمان ما به جان خريده آن
دين اسلام براي مردم ستيزه جوي افغان كه تاريخ متمادي اش را 

در  ستيز و تهاجم قرارداشته يك محمل جديد براي جنگ و در دفاع و
ايي براي تهاجم به همسايگان در دسترس قرار  مقاطع معين بهانه مواقع و

ثير گذاشت أهمچنان اسلام بر تمام شئونات مردمان اين سرزمين ت. داد
بنابر وابستگي اين دين به اعراب و تغذيه متداوم فكري پيشوايان،  و

اش  لين ديني از جانب اعراب در طول زمان موجوديتؤومس متوليان و
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ما به حيث وسيله بازدارنده انكشاف فكري، اجتماعي، سياسي در كشور
است تا مردم ما را زير نام  و اقتصادي مورد سؤاستفاده قرار گرفته

شان مورد بهره  هاي استيلاگرانه مذهب كور كورانه براي تحقق سياست
گسترش ا قابل ذكر است كه اعراب وگويا در اينج. برداري قرار دهند

گان  دين اسلام بعد از خلفاي راشدين ديگر ندترويج ده گان ودهند
عمال  آن مسلمانان مومن مروجين واقعي اسلام نه بلكه جواسيس و

هاي خويش براي  منظور گسترش دامنه امپراطوريه هاي عرب ب دولت
بيرق ولواي اسلام  هستند كه زير پوشش  مقاصد استيلاگرانه بودند و

اقتصادي به  ما را از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، سياسي وكشور مردم و
محكم در همانجا  تا سرحد مناسبات ماقبل تاريخ برده و قهقرا و

دهقان ما كه به  بضاعت و د به گونه مثال به روستا نشين بيان نگهداشته
 دارد از گي بسيار پر مشقت و ابتداييزند شيوه ما قبل تاريخ كار و

ات هزار بارشاكر  گيهمين زند گردد كه به جانب متوليان ديني تبليغ مي
كند و به همين   در آخرت اين و آن نصيبت مي)ج(باش و خداوند

  .اند ها دام فريبنده ديگر مردم را به صيد گرفته با صد ترتيب
ي قبايل اعراب به بيرون از ها اور پژوهشگران تاريخ لشكر كشيبه ب

 العرب، انگيزه اش فقط كسب غنايم وگرفتن برده ةجزيرمرزهاي 
 . خدا جويي و عدالت اخلاق و معنويت و وكنيز بوده است تا نشر

متولد تونس ) 1406 – 1332(ابوزيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 
پيش از «: نگارد رخ نامي عرب معروف به ابن خلدون در اين باره ميؤم

بن  سعد دستوره ر جنگ قادسيه بهاي مسلحانه دخورد آغاز زد و
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را ) غنيمت(وقاص سر لشكر اعراب قاريان باصداي بلند سوره انفال ابي
براي جنگجويان عرب خواندند كه در آن وعده غنايم بسيار بدانان 

هيجان رزمندگان را به  بود، و شنيدن اين آيات غنيمت شور و داده شده
 سوره در آغاز ئت اينكه بعد از آن قرا طوريه حداعلي برانگيخت، ب

ه  العرب بةهر جنگ تازه براي اعراب در خارج از مرز هاي جزير
  ».صورت يك سنت جاريه درآمد

ثيرگزاري أمنظور ته  عربستان سعودي از دير زماني باً اعراب خاصت
تركيه در منطقه با صرف  فرهنگي و جلوگيري از گشترش نفوذ ايران و

ما سياست ذي خويش به كشورگسيل عوامل نفو ها دالر وميليارد
 البته اين است  كه ما را سخت به چالش كشيدهداخلي كشور خارجي و

روس هم  هاي تازه به دوران رسيده انگليس و وسيله براي امپراطوري
ها مراكز جديد تربيه، تجهيز  است و اين امپراطوري خالي از مفاد نبوده

 دارس ديني ايجاد وعنوان م تعليم عناصر گماشته شان را تحت نام و و
. شان درآوردندقبلي را تصرف و در تحت اداره خودمراكز  يا منابع و

كه از بدو ايجادش يكي از بهترين و  به اين ترتيب دين اسلام با آن
نه تنها از احكام حقيقي روابط  پيشرفته ترين اديان سماوي بوده و

 انكشاف انساني، عدالت اجتماعي، تساوي حقوق انسان، رشد و
اجتماعي، اقتصادي (گي هاي زند خرد انساني در همه عرصه آگاهي و

جامعه  برخوردار بود بلكه قرآن مملو از دستورات علمي و) سياسي و
كه  چناني  از طريق مراجع اكادميك آناًواقع شناسانه ايست كه اگر

دهند، مورد تحليل  ارزيابي قرار مي ساير كتب فلاسفه را مورد تحليل و
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رهبري جامعه  ها سال ديگر توانايي اداره و  قرار گيرد ميليونارزيابي و
هاي علمي  فرضيه هاي شان داشته وربشري را صرف نظر از عقايد و باو

 بزرگتر از كتب علمي و كتاب هزاران مرتبه بيشتر و بيني اين جهان و
باشد، به  شناسد، مي فلسفي موجود را كه جامعه بشري تا كنون مي

ترقي، سندي  خرب اجتماعي، بازدارنده انكشاف وحيث يك وسيله م
 مذهبي و آسماني براي انواع تبعيضات چون تبعيض جنسي، نژادي و

معتقدين خود اين ديانت مانند  گان وتفتين در ميان دارند عامل تفرقه و
از  هاي ديگرصد  سلفي، علوي، قادياني، بهايي وشيعه، سني،

انقطابات جامعه ما  وطرف بستر ساز خونين ترين تصادمات  يك
از طرف ديگر بحران اعتماد را در جامعه ما گسترده تا از  گرديده و

 اتحادملي، همدلي همه مردم، تساند در مقياس كشور، روحيه پدر
  .خاطر منافع مشترك ملي را جلوگيري به عمل آورده وطني و كار ب

ن قرآ"  1977 – 1933به قول دكتورعلي شريعتي متفكر نقاد ايراني 
 .كتابي است كه با نام خدا آغاز مي شود و با نام مردم پايان مي پذيرد

 مؤمنين امروزي كتابي آسماني است اما ــ بر خلاف آنچه
كنند ــ بيشتر توجهش به طبيعت  ايمانان امروز قياس مي پندارند و بي مي

 است و زندگي و آگاهي و عزت و قدرت و پيشرفت و كمال و جد و
  !جهد

اش از مسائل انساني گرفته شده   سوره70 كه نام بيش از كتابي است
اش از   سوره2هاي مادي و تنها  اش از پديده  سوره30است و بيش از 

 !آن هم حج و نماز! عبادات



 

 

 

 

 

 

   

   ملت در افغانستان- ملت منافع ملي دولت                                                        /   29

اش با آيات  جهد انساني كتابي است كه شماره آيات جد و
  …عبادتش قابل قياس نيست 

خار خدايش به كتابي است كه نخستين پيامش خواندن است و افت
اي و قبايلي كه كتاب و قلم و   آن هم در جامعه…تعليم انسان با قلم

 .تعليم و تربيت مطرح نيست

اين كتاب از آن روزي كه به حيله دشمن و به جهل دوست لايش 
وقتي متنش متروك شد، جلدش  اش مصرف پيدا كرد را بستند، لايه

ه خواندني نام دارد ــ رواج يافت و از آن هنگام كه اين كتاب را ــ ك
) كوچ كشي(اسباب كشي  ديگر نخواندند و براي تقديس و تبرك و

  .به كار رفت
از وقتي كه ديگر درمان دردهاي فكري و روحي و اجتماعي را از 
او نخواستند، وسيله شفاي امراض جسمي چون درد كمر و باد شانه و 

ب گذاشتند ا شد و چون در بيداري رهايش كردند، بالاي سر در خو…
اند و  بيني؛ اكنون در خدمت اموات قرارش داده و بالاخره، اين كه مي

هاي ما به گوش  ز قبرستاننثار روح ارواح گذشتگانش و ندايش ا
 .رسد مي

ر وقت ام كه ه  توام اگر از تو آواز مرگي ساختهمن شرمنده! قرآن
 چه كس” :پرسند شود، همه از هم مي در كوچه مان آوازت بلند مي

 “مرده است؟ 

پنداريم خدا تو را براي مردگان ما نازل  چه غفلت بزرگي كه مي
 .است كرده
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 !قرآن

ه يك افسانه موزه من شرمنده توام اگر تو را از يك نسخه عملي ب
 .ام نشين مبدل كرده

 كند  يكي ذوق مي  بر روي برنج نوشته،كند كه تو را يكي ذوق مي
ترا با طلا نوشته، يكي به ند كه ك يكي ذوق مي كه تو را فرش كرده، 

 …بالد كه تو را در كوچك ترين قطع ممكن منتشر كرده و  خود مي
  سازي كنيم؟) موزيم(فرستاده تا موزه آيا واقعا خدا ترا

خوانند و تو را  ه توام اگر حتي آنان كه تو را ميمن شرمند!  قرآن
هاي  موسيقينشينند كه خلايق به پاي   آن چنان به پايت مي شنوند، مي

   … !نشينند روزمره مي
: زنند ك نفس بخوانند، مستمعين فرياد مياگر چند آيه از تو را به ي

 من شرمنده توام اگر  ! قرآن…گويي مسابقه نفس است ” !…احسنت ”
ه صفحه، خواندن حفظ كردن تو با شمار! اي به يك فستيوال مبدل شده

  رد گيري؟يك معرفت است يا يك ركو ، تو از آخر به اول
حفظ كني، تا اين چنين ترا  اند،  كاش آنان كه ترا حفظ كرده اي

 .اسباب مسابقات هوش نكنند

آنان كه . ست براي توخوشا به حال هر كسي كه دلش رحلي ا
 گويي كه قرآن همين الان به  كنند، خوانند چنان حظ مي وقتي ترا مي

  .است ايشان نازل شده
ا بخشي از اسلام است كه به صليب ايم تنه آنچه ما با قرآن كرده

   ".جهالت كشيديم
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عجم قرآن  اين واقعيت است كه تيكه داران دين اسلام در عرب و
 را وسيله اي براي انسانيت فلسفه انسان و اين كتاب با عظمت علم و

انساني خويش از خرافات گرفته تا خشونت بالاي زن اهداف شوم غير
هاي دون محكمه در صحرا و فتواانسان بخانواده، جنايت و كشتن  و

 . كنند مي انسان دشمن سوء استفاده كرده و

  :گويد چنانچه گاندي فقيد در اين زمينه مي
گويند و تبليغ  كه از مذهب خود با ديگران سخن ميمن به كساني "

ها را به دين  كنند مخصوصاً وقتي كه منظورشان اين است كه آن مي
مذهب و اعتقاد با گفتار نيست بلكه . خود در آورند هيچ اعتقاد ندارم
.  عمل هر كس عامل تبليغ خواهد بوددر كردار است و در اين صورت

براي كسي كه انديشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم 
  ".ترسد سي به دل دارد و نه كسي از او مينه تر. يك خانواده است

د كه تناقض اسلام با سان غربي به اين تأكيد دارنعده از جامعه شنا
قواعد اجتماعي جامعه افغاني  اين كشور را از درون متلاشي كرده 

 هاي امين محسني آرمان پژوهشگر و چنانچه در يكي از نوشته. است
نويسنده  ) Peter Marsdan(استاد پوهنتون كابل كه از قول پيتر مارسدن 

: خوانيم يجامعه شناس امريكايي و نويسنده كتاب طالبان آورده م و
درون مرزهاي قوميت، وضعيت اجتماعي،  شهروندان افغانستان در"

كشوري كه ناسيوناليسم در آن .  اند زبان، جنس و جغرافيا محاط شده
رابر فشارهاي عظيم خارجي  در بعبارت است از احساساتي كه صرفاً

جهت متضاد تقسيم  از نقطه نظر فردي، يك افغان به دو. كند بروز مي
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ي عقايداش به  وسيلهه  كه يكي توسط جامعه و ديگري بگرديده
اسلام منحيث برجسته ترين هويت مشترك، . آيند مرحله اجراء در مي

صرفا به مثابه يك زيرساخت ضعيف در تشكيل هويت ملي نقش 
توان  مي. است اي در افراد شده اشته و موجب تناقضات اخلاقي ويژهد

بر تاريخ افغانستان بر ثير را أتچنين گفت كه اين امور برجسته ترين 
  ".است جاي نهاده

آنچه پيتر مارسدن و يا جامعه شناسان غربي در باره تناقضات 
ما نظر دارند واقعيت  فرهنگي جامعه مذهب با انكشافات اجتماعي و

دارد يا ندارد بحثي است جداگانه كه تصميم دارم طي يك عنوان 
كه در بالا نيز به آن   اما طوريتشريح بگيرم را به توضيح و جداگانه آن
گي مردم ما در راه نيل انقطابات جامعه افغاني و سرخورداشاره كردم 

مذهب با فرهنگ وآدات  به منافع ملي تنها به دليل تناقضات دين و
لام حقيقي هم به شدت باشد، احكام اس مردمان اين سرزمين نمي

ن سبب پيشواي مستبد بوده و به همي هاي خودكامه  و مخالف حكومت
اسلام خلافت را به عنوان نهاد مركزي حاكميت تعين كرده و بر اساس 
روايات تاريخي از فعاليت خلفاي راشدين در راه عدالت، مساوات و 
خدمت به مردم اين اصل را به حيث يك قرارداد دو جانبه اجتماعي 

خليفه فرمانبرداري از  كند، برهمان پيمانه كه مردم به اطاعت و ارايه مي
شوند به همان اندازه خليفه نيز مكلف به خدمت به  مكلف گردانيده مي

احاديثي بسياري از پيغمبر اسلام حضرت محمد . است اش بوده مردم
كه اگر خليفه يا حاكم وظايف خويش   وجود دارد از اين)ص(مصطفي
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يا  را اجرا نكند امر اطاعت براي مردم هم در برابر چنين خليفه و
رساند عناصري در  وضاحت ميه اين امر ب. گردد ط ميحاكمي ساق

تواند كشورها را در نهادينه  فرهنك اسلامي هم وجود دارد كه مي
ملي كمك كند، كه دولت  هاي ديموكراتيك و كردن حكومت

توانستند از آن بهره  مداران اسلام شعار و مردم ما بسيار بخوبي مي
  . گشتند ون ميرفاه رهنم كشور را در راه ترقي و جسته و

هاي  ها با مدرنيته يا مفكوره در اينجا بحث ديگر از تقابل سنت
جديد نيز از اهميت  دولت مدرن در كشور ما يا  تقابل فرهنگ قديم و

باشد كه لازم است در اين زمينه نيز بررسي و كاوش  زياد برخوردار مي
ملي  ها از منافع  درك آن بيشتر صورت گيرد تا وحدت ملي مردم ما و

تواند در كند و تند كردن  ثيرات ميأرا از اين گوشه نيز ببينيم كه چه ت
  . پروسه ملت شدن و راه يافت منافع ملي داشته باشد

  
  سنت چيست؟: ب

هاي ماست كه از اجداد و نياكان ما  عبارت از باورسنت ها اصلاً
اي از  اين باورها و اعتقادات چه در مجموعه. اند ميراث ماندهه براي ما ب

هاي مردم  شته و چه سينه به سينه در انديشهها بيان گ آثار خطي و كتاب
هاي قبلي كه  هاي تمدن و به ما رسيده ميراثي است از روشما تا اينجا 

هاي آن جامعه را بيان  هاي سنت رهنگ هر جامعه اساسي ترين ركنف
ه بر دارد و در مقابل آن پيشرفت و مدرنيته تفكر، عقلانيت و انديش مي

به عباره ديگر تفكر بر پايه عقل و بر محور . دارد محور انسان را بيان مي
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هايي است كه تاب  بارت از آن  دساتير، قواعد و تزسانسان مدرن ع
تا آخرين  ها را داشته ونقد ها و  در برابر همه انواع گفتمانمقاومت

ا فرق آن ب سرحد عقلانيت بشر قدرت دفاع از خود را داشته باشد و
اند كه جامعه را  ها عبارت از آن باورهايي ها اين  است كه سنت سنت

هاي بيگانه مانند دژ مستحكم ايستاده شده و با تمام  در برابر فرهنگ
قدرت دفاع كرده و خود در برابر عقلانيت و علوم قدرت دفاع از خود 

  .را ندارند
 مدرنيته م در مقابل تفكرهاي سنتي مردولي در كشور ما نه تنها باور

هاي مدرن ترقي، پيشرفت و عقلانيت در تضاد خونين قرار  و پديده
ما از  هاي مردم ساكن در سرزمين اين كنار نيامدنداشته بلكه بيشتر

از  دارد و ما را بيان مي ناتواني فكري مردم طرف كوتاه نگري و يك
پنهان  طرف ديگر به دليل تهاجمات استيلا گرانه و تجاوزات آشكار و

است كه پيوسته  همسايگان آزمند افغانستان بوده هاي بزرگ و رتقد
عباره ديگر ه مردمان ما را بدون در نظرداشت منافع ملي دول يا ب

شان الدول فقط منافع كشور خود ها، قوانين و عرف بين برخلاف نورم
هاي  ما را به جنگ فريب مردمان سرزمين با نيرنگ و را در نظر گرفته و

ها در  سنت. اند هاي تحميلي واداشته و يا جنگ اهانهگويا آزاديخو
در بسياري  مذهب را در گرو خويش قرار داده و ما حتي دين وكشور

هاي مذهبي و ديني رنگ  عنوان فتوي   حالات فرهنگ بومي بهاز
اش فرمانبردار  مذهبي به خود گرفته و مردم را به ناچار براي اطاعت

شت اين همه جريانات محافظه كاران كه در پ در حالي. اند گردانيده
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حوادث . اند سنتي قرار داشته و متوليان ديني را در گرو خويش داشته
هار دهه تراژيد زمان زمامداري شاه امان االله خان و حوادث خونبار چ

ها در جامعه ما را  ثير اين سنتأهاي فراوان از ت اخير كشورما حكايت
  .  دارد بيان مي

هاي  اع در برابر تهاجم خارجي در فرصتدفهمچنان در گيرودار 
مساعد بنابر عدم موجوديت تفكر ملي و كوتاه نگري در سياست 

هاي  نظرداشت منافع همگاني به لشكركشيخارجي باز هم بدون در
است و در  هاي همسايه هم اقدام ورزيده صمانه و مرگبار به سرزمينخ

يل به منافع ملي طرح در راه ن مقاطع تاريخ معاصر هيچ نوع تيزس و
همسايگان ارايه كشور در راستاي سياست خارجي كشور و روابط با 

ها دليل ديگر  گرديد و ده ها براي تحقق شان بسيج مينشده تا همه نيرو
ام و مابقي به ادامه اين مباحث  ها را تا اينجا بيان داشته كه بخشي از آن

  . گردد بيان مي
كوهستاني و  العبور عبوار و صهمهمچنان فاكتور سرزمين نا

هاي مواصلاتي  هاي متداوم، نبود راه هاي سوزان باير، بلاثر جنگ دشت
ها در اثر جنگ و تهاجم و قطع مراودات و  و يا تخريب اين راه

، تخريب كاريزها، آبرو ها، مواصلات ميان مردمان كل سرزمين
اعث  بها كهت عمال همسايگان تغيير مسير درياها و بلاثر مداخلا كانال

هاي معمور كه زماني از رونق  لامزروع شدن بخش اعظم سرزمين
هاي شكوهمندي بوده   مراكز بزرگ مدنيت فراواني برخوردار بوده و

ها عامل ديگر باعث  است و ده دههاي سوزان مبدل گردي امروز به دشت
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شده تا به عوض رشد روحيه ملي افغانستان شمول بالعكس باعث رشد 
قبيله گشته و همچنان اين امر به متلاشي گشتن  قوم و مناسبات قريه و

بنابر . است ود تفكر همبستگي ملي منجر گرديدهجامعه از داخل و نب
منجمله در  سيستم رهبري كشور وحدت ملي و فراقومي در نبود تفكر

ي رؤسا سران اقوام، حاكمان، حكمراوايان و خوانين، ميان ملكان،
سه مورد انگشت شمار در زمان  دو كشوري به استثناً محلي و

حكمراويي امير عبدالرحمن خان، شاه امان االله خان، جمهوريت محمد 
داوود و در مقطع كوتاه حكومت داكتر نجيب االله مابقي در تمام 
مراحل تاريخ پر از فراز و نشيب كشور ما چه در سياست داخلي و چه 

رجهيت منافع ا همسايگان ما با اًدر روابط كشور با جهان خارج خاصت
است  اشت منافع ملي اقدامات عملي صورت نگرفتهدملي و يا با درنظر

ملي انديش داخلي مورد و در نتيجه افعانستان هميشه در نبود رهبري 
   .است منطقويي قرار گرفته المللي و هاي بين گري معامله

 كشور هاي آن سپتمبر در امريكا و چرخش سياست 11حادثه بعد از
مين أكه منافع استراتيژيك آمريكا را در جهان ت ورهاييدر قبال كش

) 2017-1928( بيگنيف بريژنسكي هاي از كنند يعني طرح مي
استراتيژيست نامدار امريكا استفاده از اسلام راديكال براي برآورده 

مين أكه امريكا ديگر قادر به ت سازي منافع استراتيژيك امريكا و از اين
هاني بايد سود ببرد، بر اساس نظمي ج  بي ازاًنظم جهاني نيست بن

آرام باشد نا هاي بريژنسكي اگر وضع در ساير نقاط جهان بد و طرح
  .باشد ثبات در آمريكا مي مين منافع، آرامش وأاين به معني مستقيم ت
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 بعد از لشكركشي 2001 جلسه بن در قبال افغانستان در دسامبر سال 
تحت شعاع همين نسخه بريژنسكي و  در اًامريكا در افغانستان هم دقيق

هاي مصرانه زلمي خليل زاد در همين راستا برگزار و رهبري  تلاش
هاي جهادي دست  راساس تعداد اقوام كشور به تنظيمافغانستان ب

مورد اعتماد پاكستان جمع طرفداران محمد ظاهر  اي خودشان و پرورده
ن براي مردم زما شاه سابق تقسيم و حامد كرزي شخصيت ناشناخته آن

يعني از همان آغاز كار . افغانستان در رآس اين حكومت قرار داده شد
گرفت و اين امر مسبب  ومي صورتسازي به شيوه ق دولت

اختلافاتي فراواني را  بيشتر در جامعه شده و هاي بيشتر و اعتمادي بي
حالا نه تنها . نه ساز گرديدمختلف كشور زمي ميان اقوام و اقشار

خارجي بلكه اجزاي متشكله رهبري دولت افغانستان هم از هاي كشور
گروهي خويش  اين عنصر براي برآورده ساختن منافع شخصي و

خونبار آينده  استفاده ابزاري كرده بدون آنكه به عواقب وحشتناك و
  . اند  به پرتگاه نابودي كامل كشانيدهاًآن بيانديشند افغانستان را تقريب

ما در دل دارد ورمعاصركش اريخ گذشته وهاي بيشماري را ت مثال
گران در سانپيترزبورگ، لندن، بمبيي، كراچي، ريكجاويك،  كه معامله

راولپندي،  پشاور، در مراكزكمپني هاي نفتي  واشنگتن، مسكو،
 برايداس ارجنتايني ويونيكال امريكايي در نيويارك وهوستن تكزاس و

خاطر منافع ه  فقط بمردم  ما  سرنوشت كشور وةهمچنان بن در بار
اند هم در   جانبه خودشان بيشترينه در پشت پرده معامله كرده يك
گان حكومت و اين معاملات كه سياسيون، نماينداي از  پاره
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اند يا بنابر نبود تفكر سالم و  گان جانب افغاني هم حظور داشتهبچ غلام
ه ر بجامع از منافع ملي و عوامل عديده ديگري كه در بالا از آن ذك

ستان ما افغان  خيري به مردم و كشور محبوبعمل آورديم نه تنها
بيشتر از گذشته در گرداب ما هر بار خبر نرسيده بلكه كشور و مردم بي

ها هزار اسوز گير كرده كه به قيمت جان صدهاي خانم از آشوب
  . است هموطن ما و ويراني و نابودي كشور ما تمام شده

پردازيم كه چه نتايج  بسيار كوچك ميبه اين سلسله به يك مثال 
  : است زيانباري را در كشور ما باعث گرديده

وسيله امريكايان و فرار ه  سپتمبر و اشغال افغانستان ب11بعد از حادثه 
همه دكتوران علوم سياست و  و انتقال طالبان به پاكستان از آندادن 

ان علوم ديني و همه فيلسوفان و پروفيسور اقتصاد و جامعه شناسي، از آن
بالند يكي  اش مي تجربي و آنهم در كشوري كه به تاريخ پنجهزار ساله

مسلح  پيدا نشد كه در مقابل اين سياست ضد ملي امريكايان مبني بر
ها هزار نفربايستد و امريكايان وساير شركاي  ساختن لجام گسيخته ده

مردم را متقاعد سازند كه مسلح ساختن بدون كنترول و اداره  شان
 بحران اعتماد سراسر هم در شرايطي كه بنابر حوادث سه دهه اخير آن

جهت  گرفته است عملي است برخلاف منافع ملي دركشور را فرا
هاي متخاصم سياسي، مذهبي، قومي، محلي و زباني عليه  تقويت گروه

شماري از مجاري ديموكراتيك چون  هاي بي ديگر در حاليكه راه يك
رهبري تش ملي در چوكات وزارت دفاع ملي زير ايجاد و تقويت ار

  ر ـته، اگـود داشـامعه وجـها براي اداره ج گزينه ايرـتان وسـدولت افغانس
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  . گرديد ايجاد مي  وأسيستم اداره و موازين ديموكراتيك در كشور احي
سوزيم  اما حيف و افسوس كه تا امروز ما در آتش همان جنگي مي

هاي خليج و ربستان سعودي، كشورخست آمريكا، عگام ن كه در
كستان در دهه هفتاد در دادند متحدين غربي امريكا به همكاري پا

ها وجود  كستان در وجود طالبان، براي غربيها با پيشگيري نقش پابعد
داشت كه حضور  يت نقش پاكستان مشكلاتي را در پيطالبان و ارجه

رتيب تا امروز كشورما به اين ت بالقوه و بلفعل خودشان را نيازمند بود و
چه بنام  چه بنام طالب و سوزد كه چه بنام مجاهد و در همان آتش مي

  .    داعش در دادند
 هاي جديد امريكا در افغانستان از در دكترين جديد يا استراتيژي

ابتكارات آقاي ترامپ رييس جمهور ايالات متحده امريكا براي مسلح 
افغانستان براي تحقق ر يا خصوصي سازي جنگ د سازي مردم و

ه است كه همچنان كشوري ما را ب كيد شدهأهاي امريكا ت استراتيژي
 دهد و طرف يك جنگ داخلي چون عراق ليبيا و كردستان سوق مي

  . توان ارايه داشت هزاران مثال ديگر از اين طراز مي
اما در همين سلسله حمله امريكا به افعانستان زير شعار مبارزه عليه  و
صادر كننده تروريزم بين  ده و تروريزم، پاكستان اين پرورشگاه والقاع

رين بدنام ت انسان و المللي، مركز مهم بين المللي قاچاق مواد مخدر و
كشوري كه  هاي حقوق بشري و كشور روي زمين در رعايت نورم

گذرد در  هنوز چند دهه از موجوديتش به حيث يك كشور نمي
  كننده در رهبري آن كشور كه اداره وموجوديت عناصر نخبه و اداره
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 مديريت را در پرتو منافع ملي شان پيوسته در نظر دارند، براي امريكا و
هاي بلاعوض  نشان گذاشتند كه تا سالانه كمك متحدينش خط و

ميليارد دالري به پاكستان ندهد هرگز اجازه نخواهند داد تا از قلمروش 
امريكا در .  نظامي صورت گيردو يا از بنادرش استفاده نظامي و غير

تجهيز كننده  تربيه كننده و  م پاكستان اين تعليم دهنده،2001سال 
الظواهري را  پناه دهنده رهبران القاعده چون بن لادن و تروريزم و

منحيث متحد استراتيژكش در امر مبارزه عليه تروريزم اعلام داشته و به 
 م  مبلغ سيزده 2013ال  تا س2015 جولاي 29قول باختر نيوز مورخ 

ميليارد دالر كمك نقدي از جانب ايالات متحده امريكا به پاكستان 
هاي   است و بر علاوه به ارزش ميلياردها دالر كمكصورت گرفته

است اين همه  سري نظامي از امريكا و متحدينش بدست آورده
ا در افغانستان هاي بلاعوض را در اذاي موافقت با حظور امريك كمك

هاي ر پاكستان امتياز بخش اعظم سكتورعلاوه كشوست آورده  و بربد
  . است اقتصادي افغانستان را هم به ضمانت امريكايان بدست آورده

يي امريكايي در سال ها دكترين بريژنسكي بعد از حمله قوتدر زير 
المللي و  غرض قلع و قمع القاعده، تروريزم بين(ما  به كشور2001
ين منابع در فاصله يك ماه تمام اين دهشت افگنان ، به قول هم)طالبان

وسيله ه هاي افغانستان فرار كردند و يا هم به خارج از مرزكشته و يا ب
. طرف مرز منتقل گشتند هاي پاكستاني به آنترانسپورت وهيلي كوپتر

 امريكايي حدود يك هاييهمين فاصله زماني از جانب نيرو اما در
 مردم اًهاي جهادي خاصت  مربوط تنظيمميليون باشندگان افغانستان
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گان طالبان بنام مبارزه با ر بگويم توليد كنندت شمال كشور يا اگر دقيق
 از همان زمان تا تروريزم مسلح گشتند كه طالبان، دهشت افگني و
بار باعث تمام دهشت، وحشت، ترور،  بند و كنون همين نيروهاي بي

قانوني معادن تخراج غيري، قاچاق مواد مخدر، اسآدم ربايي، دزد
كلات محلي طالبان، القاعده احياي تش كشور و قاچاق آن به خارج،  و

از طرف ديگر از . اند هاي داعش گرديده ايجاد گروپ الامرو آخر
همان آوان حكومت موقت آقاي حامد كرزي تا كنون تشكيلات 

به قول اداره يوناما  بزرگ با مصارف گزافي مصروف خلع سلاح و
ساير   وDDR مصروف2006 سال  متحد در افغانستان تا  مللاداره
 BBCسي بي باشند، به خبري مضحكي بي هاي خلع سلاح مي هبرنام

  : در اين زمينه توجه فرماييد2005 جون 30مورخ 
در كابل پايان ) يوناما(نمايندگي سياسي سازمان ملل متحد " 

) دي دي آر(رسمي برنامه خلع سلاح و غيرنظامي كردن افراد مسلح 
گونه كه  اعلام كرد؛ اما آن)  ژوئن30(در افغانستان را روز پنجشنبه 

بازگرداندن اين افراد به زندگي "گويند، برنامه  مسئولان اين دفتر مي
 . ميلادي ادامه خواهد كرد2006 تا نيمه هاي سال "غيرنظامي

ادريان ادوارد، يك سخنگوي اين دفتر در كابل گفت كه آنان 
 هزار فرد مسلح را كه در وزارت دفاع 60اند بيش از هموفق شد

 .بودند، در افغانستان خلع سلاح كنند افغانستان ثبت شده

 هزار 34آقاي ادوارد همچنين گفت كه در اين برنامه، بيش از 
  هزار 15زديك به ـده كه نـآوري ش ز جمعـنگين نيـيف و سـحه خفـاسل



       

 

 

 

        

                     

             

  

 42 /                                                                  عبدالقيوم ميرزاده                : نويسنده

 .است لي افغانستان قرار گرفتهها در اختيار نيروهاي ارتش م گلوله آن

پس از امروز هيچ فردي در افغانستان اجازه «: ادريان ادوارد گفت
؛ به نخواهد داشت از اسلحه استفاده كند و يا آن را با خود حمل كند

كنند و هم آناني كه  هاي امنيتي كار مي جز افرادي كه عملا در ارگان
 افغانستان را دريافت )كشور(مجوز حمل اسلحه از سوي وزارت داخله 

  ».كرده اند
بند  بر موجوديت افراد مسلح بيما طي نزديك به چهار دهه بناكشور

ها اعلام  سوزد آن نظمي مي مافيايي در آتش بي قطاع الطريق و بار و و
هاي فرد مسلح صرف  هم از جمع ميليون ختم جمع آوري سلاح را آن

 هزار ميل سلاح جمع 34  هزار نفر را خلع سلاح كرده و از نزد شان60
 ... است  آوري شده

باشد كه در جريان  آوري تسليحاتي مي  البته كه هدف شان جمع
هاي  هايي قرارگاه تنظيمي اوايل دهه نود از سلاحكوتال هاي بين جنگ

اساس باشد كه بر بودند مي امنيت ملي به تاراج برده اردو، پوليس و
ئول ادارات امنيت ملي تا كنون هاي مس شده از جانب ارگان ارقام داده

آوري  هاي دولتي جمعهاي ربوده شده از ديپو صد سلاح حتي يك در
سنگين كه نزد  هاي سبك و است تا چه رسد به مجموع سلاح نگرديده

باشد كه به يقين چالش بزرگي را در دراز مدت در  مردم موجود مي
عث  موضوع بااين. است بار آوردهه مين امنيت عمومي در كشور بأراه ت

نقش حكومت را  رديده وگها  تقويت قدرت در دست اشخاص گروه
هاي فرصت طلبان قومي هم از همين ضعيف كرده و شعاردر محلات ت
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هايي مربوط نه تنها كوچكترين  ارگان حكومت و. خورد جوي آب مي
 متضاد با منافع ملي نشان هاي كاملاً را با اين همه حركت مخالفت شان

هاي اين  مين منافع و تحقق استراتيژيأه درست در جهت تندادند بلك
ها هزار  ده به قيمت ريختن خون هزاران و را آن اجنبيان كمر بستند و

كشور را از يك بحران به بحران ديگر  هموطن ما لبيك گفته و
هاي  شان از سخاوتفقط خود زيان بارتر غرق كردند، و خونبارتر و

تا كنون هم اين سلسله جريان  د شدند وميليون دالري امريكايي مستفي
  .دارد

عادلانه  هاي حل بسيار عملي و كه در شرايط حاضركشور راه با آن
كه شعارهاي قوم  هايي يا  همين توان در يافت كه مردم ما و هم مي

هاي قومي  اند اگر از پوسته تر و قوم كهتر را سر دادهگرايي قوم بر
دگان كشورهاي خارجي افراد مغرض و نماين ثيرأخويش و ت

چيان كه حدود چهار دهه  بار دزدان و قاچاق بند و هاي مسلح بي وگروه
معنوي مارا نيست و نابود كردند خارج شده و در  همه هستي مادي و

در چهارچوب منافع علياي كشور  يك اشتراك بزرگ در سطح كشور
نه عادلا ثير مداخلات بيگانه در نتيجه انتخابات شفاف وأخارج از ت

طرف به   ملت ايجاد كنند از يك- دولت ملي خويش را بنام دولت 
گرفته از اساسات ديموكراتيك يا ساختار نظام بر يك چهارچوب و
از طرف  يابيم و مند با مشروعيت بيشتر دست مي يعني دولت قدرت

ديگر زمينه تساوي حقوق همه اقوام كشور را كه ديگر در تعريف 
گي هاي زند در تمام عرصه نجند وگ شهروند كامل الحقوق مي
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سياسي بنام شهروند همسان كامل الحقوق هموار  اقتصادي، اجتماعي و
زمينه اداره، رهبري و مديريت سالم قدرت در كشور ايجاد  ساخته و

صورت ديگر بحث از مديريت سالم قدرت است كه  در اين. گردد مي
ومي، گروهي هاي شخصي، ق  ملي در آن ارجهيت داشته و منفعتمنافع

داشته باشد و مديران و  حزبي ديگر حكم مخالفت با قانون را مي و
گان رسند تا به تعميم دهند اجزاي متشكله رهبري به اين درك مي

صورت با  قانون در كشور تبديل گردند تا به مخالفان قانون زيرا در اين
 پايگاه شان كند و مخالفيني حكومتي كه سيستم را در كشور تهديد مي

ه ب گيرد و هاي افغانستان است در يك صف قرار ميدر خارج از مرز
دست مخالفين كشور را حاصل  هم طورت قانونمند حيثيت همكار و

المللي دامنگيرشان  وانين بينقكند كه دير يا زود قوانين كشور و  مي
  . گردد مي

در اين كارزار آنچه بسيار از اهميت برخوردار است همانا اراده 
باشد  هاي مدني مي قشر جوان و نهاداًه شهروندان مخصوصجمعي هم

 و وليت مردم در برابر كل كشورؤسفانه بنابر عدم احساس مسأمت
راستاي آگاهي مردم از روشنفكران ما در  گي جامعه مدني وركانا

انتخابات تمام ساختارهاي  شان براي دولت سازي ووظايف خطير
احساساتي عده از   تهي وهايي ميانانتخابي اين مردم فريب شعار

شان كه بر  ها و باورهاي قومي در گرو آن فرصت طلبان را خورده و
القاب نا چسپ . اند گردد باقيمانده تطبيق مي پايه منافع بيگانگان طرح و

همت به مردم دادن چه با دهن شيرين كن مردم سلحشور، با غيرت و و
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كند بلكه   را دوا نمينه تنها هيج دردي! كند؟ هرگز دردي ما را دوا مي
 اين آگاهي سازد، برعكس مردم بايد به بيگانه ميمردم را بيشتر از خود

عدم  ها و فهمي آننا خاطر كج فهمي وه ها ببرسند كه همه اين بلا
.  است كشور ما نازل گرديده هاست كه بر ما و نآوليت ؤاحساس مس

 عل وكشور ما تا هنوز هم در سايه فروشنفكران  جامعه مدني و
غرب بعد از جنگ جهاني دوم سير  انفعالات جنگ سرد شرق و

دور محور ه ها به عوض يك قطبي ساختن افكار جامعه ب كنند، آن مي
توانند چند قطبي كرده  وطن و منافع ملي بر عكس افكار مردم را تا مي

ها،  ني مشبوع ساخته و در اسطوره سازيافغاهاي متضاد غير بامفكوره و
ها و  ها به اشتباهات، كجروي ها مصروف اند، نه آن سلامت ها و ملامت
نه مردم به اشتباهات خويش در فريب  هايشان معترف اند و خيانت

غاير منافع ملي، ضعف هاي م تن در حركتخوردن وسيله قرار گرف
اين . مين منافع ملي اعتراف داردأاش در ت آگاهي از نقشفرهنگي و نا

نه شدن ديموكراسي و ساختار دولت است كه سير ملت واحد، نهادي
هاي ضد ملي انقطاب گر و  جايش را گزينه خير پيدا كرده وأملي ت

هاي اراده  جمعي اينجا و  تا كنون جرقه اگر و. است استبدادي پر كرده
درون دار و با محتوي سربلند هاي كمتر  صورت حركته جا ب آن

بوده تا به د معين متمركز هاي مرگ بر افرااند، با شعار كرده
وضاحت عنصر ه ها بسيار ب در اين حركت. هاي اصيل مردمي خواسته

هاي متشكله  ها  بيشتر بر مهره نتوان ديد زيرا آ خارج منشي را مي
همين امر باعث  دستگاه اداري دولت تمركز كرده نه به سيستم اداره و
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 هاي كلاسيك سيستم مافيايي فقط ها بر مبناي شيوه گشته تا فقط مهره
 ، نقددر ساحه ديگر فعال نگهداشته شوند دور وه ساحه ب از انظار يك

گردانندگان اين . اشخاص منحصر گشته است مردم در كل به افراد و
مافيايي اند و چون در پست ها خود جزُ لاينفك همين سيستم  حركت
از احساسات پاك مردم  راض بوده واند نا اش گماشته نشده دلخواه

ها يا بهتر  دهند كه اين آدم ند و به مردم چنين افاده ميكن استفاده ميسؤ
د كه وضعيت كل كشور را خراب فاسد ان ؤلين اموروبگوييم مس

  . اند و ملت به اين نا بساماني مواجه است كرده
 ليت ديگر فريب اين دسايس را نخورند وؤمردم با درك مسو اگر

رسند كه رهبري به اين اطمينان ب از گرو قوميت خود را وارهانند و
 داشته باشد تا در معادلات و شان اين توان را مي خردمند انتخابي

 به قناعت متحدين و پايه منافع ملي عمل كرده و المللي بر معاملات بين
 اًمطمن پردازند و مافيايي مي گان اين آشوبگران قومي وتمويل كنند
گردد  يها قطع متسليحاتي اين نيرو هاي حمايت مالي و روزي كانال

 گردند و نابود مي آشوبگر هاي فرصت طلب و كه با قطع آن اين گروه
ها شهروندان كامل الحقوق  يك كشوري  اين را درك كنند كه آن

هاي مسلح  موجوديت گروه بنام افغانستان اند كه بنابر لنگش سيستم و
مند شوند باييست  اند از اين حقوق كامل شهروندي بهره تاكنون نتوانسته

ها از بركناري افراد به اصلاح سيستم و نهادينه شدن حكومت رشعا
ديموكراتيك بر اصول زرين انسان محوري، عقل محوري، شايسته 

شما خوب . سالاري، قانون محوري و شهروند سالاري تبديل گردد
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و پاليسي بيگانگان از زمان حكومت  ملاحظه فرماييد در زير دستور
س افغان كه اند روي كلمه مقد تهمؤقت حامد كرزي تا كنون نتوانس

گان اين سرزمين را بنام افغانستان بازتاب هويت هر يك از باشند
  . دهد به توافق برسند مي

  چرا چنين است؟
كه اين كلمه خود هويت حقوقي مردم را تسجيل كرده و   براي اين

مين كننده هويت مشروعيت پيدا كرده أاز همين جاست كه واژه ت
توان در راه  افغاني شده و از همين طريق ميصاحب هويت بزرگ 

آستين بالا زد وجلو دسايس دشمنان كشور را كه  منافع ملي دست و
  .كردند گرفت را در همين انقطابات جستجو مي منافع شان

يد روي طرح قوانين ديموكراتيك مسايل و محور فكر مردم با 
ف، ت شفاآگي، اجراهاي زند برمحور منافع ملي در تمام عرصه
هاي شنيداري، ديداري و چاپي  گزارشدهي شفاف، موجوديت رسانه

وابسته به منافع بيگانگان كه با درك سالم از غيروابسته به مفهوم غير
كه  منافع ملي ما در روشنگري اذهان شهروندان سهم بگيرند نه اين

رح و پشتيباني همه مردم از مردم را بيشتر در اين بحران غرق سازند، ط
 ايجاد فضاي اعتماد در بين كه بر پايه منافع ملي استوار باشند، ايه پروژه
هاي  چوكات قوانين كشور با هرنوع حركتو برخورد قاطعانه در مردم 

سازد، جلب  اعتماد مي ضد ملي كه مردم كشور را نسبت به همديگر بي
 ها ودريغ از نهاد دفاع بي همكاري مردم در تقويت نظام قانون سالار و

ساختار نظام، آزادي انديشه،  اي ديموكراتيك در كشور وه ارزش
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مسكن، حقوق  آزادي بيان، آزادي انتشارات، حق داشتن شغل و
 بازنشستگي، اصلاح قوانين كشور براي -  بيكاري –هاي صحي  بيمه

 ها و برخورد قاطعانه با گروهك فعاليت جامعه مدني بر پايه منافع ملي و
 ف قصد ايجاد تفرقه ميان مردم را دارند وتشكيلاتي كه به عناوين مختل

 ها به مردمكار ها، همه اين المللي آن بين هاي تغذيه ملي و افشاي كانال
هستند كه همه اين كارها را بايد  ماتعلق دارد مردم و شهروندان كشور

كه همه منتظر معجزه باشيم تا از از آسمان كسي بيايد  انجام دهند نه اين
قدر منتظر  ايمان اعمار كند، هر رفاه را بر ادت وگي با سعاين زند و

هاي  زه خود و كشور خود را در بد بختياين معجزه باشيم به همان اندا
اگر مردم ما از سواد و آگاهي لازم . بيشتر غرق خواهيم ساخت بيشتر و

را  بودند و قدرت و توان تشخيص منافع كشور شان برخوردار مي
شان با داشتن احساس  ها بهترين فرزندان آن از ميان اًداشتند يقين مي

ها انتخاب  بزرگ ملي در رهبري كشور كانديد و از جانب آن
هاي  كشور با بزرگترين قدرت منافع مليمين أدر جهت ت گرديدند و مي

 داشتند تا در هر اين توان را مي توانستند چانه زني كرده و جهاني مي
و بحرانات كشور را بر پايه المللي  نوع شرايط ملي، منطقويي و بين

ند، مردم و كشور ما به اين كرد منافع ملي مديريت سالم مي
  . گرديد هاي تباه كن موجه نمي مصيبت

 جامعه شناسان غربي به اين باور اند اًبعضي از جامعه شناسان خاصت
ها در كشورما بوده  اي اين مصيبت كه مسئله گويش زبان باعث بيشترينه

باشد كه جامعه و مردم بنابر  ق و تخاصم ميو عامل اصلي نفا
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توانند با اين مسئله كنار بيايند  خصوصيات قومي و قبيلويي خويش نمي
ها و شعبات زباني  ها، بخش كليه مسايل كشوري در زير بار سكتو در 

  .توانند خويش منافع ملي را ديده نمي
سياسي هاي  زينه زبان البته در كارزار نيرنگ باور من اينست كه گ

ي در ميان متصديان امور دست نيمه دوم قرن بيستم هر از گاه
كه منافع شان را در تفرقه اندازي ميان  هايي كاران سياست و آناندر

مور أبينند چنانچه در بالا از آن گفته آمديم  از بيرون كشور م مردم مي
هاي سمت دهنده كشور ما را نيز مشتت و پراگنده  اند تا لايه گرديده

كه نمونه مثالي . است خته به اهداف خويش نايل آيند، كار برد داشتهسا
ولي اين  . از همان سياست تفرقه انداز و حكومت كن انگليس است

در هيچ مقطع از  گونه پيشينه تاريخي نداشته و مسئله در كشور ما هيچ
ديگر به  تاريخ اين محدوده مردم ما بنابر عامل گويش و زبان عليه يك

اند، البته اين بيان به اين معني نخواهد بود كه  بر نخواستهمخاصمت 
بسا مسايل مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي ديگر با هم  مردم در

اند و هر از گاهي در پاره از مسايل ملي،  اختلاف نبوده در تقابل و
اند ولي  ر داشتهظفرهنگي و اقتصادي با هم اختلاف نمذهبي، اجتماعي، 

  . است گاهي عامل تفرقه و تخاصم نبوده يچزبان و گويش ه
 باور تماع در اوضاع موجود به اينهمچنان عده از متفكرين علم اج

هاي ملي با  مع بشري طرح قوم برتر و يا اقليتاند كه در جوا
شود، طرحي است از جانب  هاي مختلف كه از آن ارائه داده مي تعريف

ه ملي كشورها فقط بنظريه پردازان شر انداز و عمال حاكمان ضد 
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شان بر جامعه و جلوگيري از مشاركت ملي همه  منظور تحكيم سيطره
ها از  به اين ترتيب كه آن. باشد مردم در اداره و رهبري كشور مي

طرف يك گروه از مردم را بنام قوم برتر يا قوم حاكم دهن شيرين  يك
تعدي كه بالايش صورت گيرد چون  ساخته كه هر مصيبت، ظلم و

فرياد بر  كند دندان به جگر گذاشته و د را جزو از حكام تلقي ميخو
ها را دارند اهانت  هاي ديگركه حيثيت اقليت ورد و به آن گروهآ نمي

روا داشته و زمينه را براي سيطره و اهداف شوم سياسي خويش پيوسته 
برداري سياسي،  گرم نگهداشته و در هنگام ضرورت از آن بهره

  .كنند مينظامي  اقتصادي و
هاي شيطاني  ها و نقشه ناگفته نبايد گذاشت كه در اين راهكار

ها  گذاري همسايگان هم سرمايه هاي خارجي وعندالضرورت كشور
هاي ضد ملي بنابر  نند كه نقش همسايگان در اين حركتك مي

تواند بسيار خطرناك باشد  مشتركات مذهبي، فرهنگي، قومي شان مي
حدود جغرافيايي كشورهاي منطقه را هم و در معادلات نهايي حتي 

كه مصمم هستم در اين باره تحت عنوان جداگانه . تواند تهديد كند مي
  . توضيح مفصلي خارج از اين مجموعه ارايه كنم

  

  :اما مسئله زبان: ج
ايي است براي  زبان به مثابه يك عمل فرهنگي عبارت از وسيله

ها و دول   در روابط انسانانتقال پيام از يك جانب به جانب ديگر كه
 مشهور ترين  Sapirبه قول ادوارد ساپير. كند نقش بسزايي را ايفا مي
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زبان  (......1939 - 1884دانشمند در تاريخ انسان شناسي و زبان شناسي 
برقراري ارتباط در جوامع شناخته  نقصي براي بيان پيام و  بياًابزار ذات

  ......). است شده
ها و اصواتي مختلفي  سان در روي زمين گويشازمنه زندگي ان در

هايي بزرگي از مردم به آن وسيله با هم پيام  اند كه گروه را بيان داشته
يا زبان شناسي امروز  كردند و همين را در جامعه شناسي و تبادله مي

هاي زباني  كنند و در سير تاريخ بشر خانواده بنام خانواده زباني ياد مي
  : ديد آمده كه عده آن عبارت اند ازفراواني در جهان پ

  اروپايي هند و
  چيني تبتي

  تركي
  جاپاني

  اورال آلتايي
  آفريقايي آسيايي

  آستروانزيايي
  بالو سيبرين

  بانتو
  دراويدي

هاي زباني  يك از اين خانواده كه هر. باشد مي قفقازي وغيره
اده طور مثال خانوه باشند ب مي ها زبان معين ديگرصد ها و متشكل از ده

  م ـني ه وـدود سـد و حـباش كل ميـ زبان متش446د اروپايي از ـاني هنـزب
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  .  كنند ها تكلم مي در جهان به اين زبان ميليارد نفر
ما  افغانستان شامل خانواده زباني هاي رايج كشور قسمت اعظم زبان

قوانين  ها و در جوامع مختلف در نظامنامه و. باشد اروپايي مي هند و
هاي زبان ملي، زبان  ن گويش عمومي خويش را بنامشا كشوري

اند،  گذاري كردهيا زبان مشترك نام مادري، زبان رسمي، زبان دولتي و
گرچه در علم زبان شناسي براي هركدام تعاريف جداگانه ارايه شده 

تفهيم سهل و آسان ميان مردمان  منظور افهام وه ولي همه همه صرف ب
  . باشد يك سرزمين مي

ن توضيح مختصر در باره زبان باييست متذكر شد كه زبان با اي
گاه به تنهايي معرف هويت ملي نيست، به عقل قاصر اين قلم تا  هيچ

هستند است بر عكس  حال هيچ جامعه شناسي تاكيدي بر اين امر نداشته
ما كه زبان مشترك دارند ولي ملت  خاكي  مردماني بسياري در اين كره

ا و شرق ميانه، با وصف ملل عربي زبان شمال افريق مانند. واحد نيستند
هاي ميلياردي كه در راستاي پان عربيسم صرف گرديده  صرف بودجه

مذهب مشترك هم دارند ملت واحد نشدند  گردد با آنكه دين و مي و
البته اگر  تعلقات فرهنگي مشترك ندارند زيرا جغرافياي مشترك و

مردمان ايالات متحده امريكا و متن سياسي مسئله را در نظر نگيريم، 
كنند ولي ملت واحد نيستند،  زبان انگليسي تكلم ميه انگلستان ب

زبان انگليسي تكلم ه كه ب همچنان مردمان آيرلند و اسكاتلند با آن
ملت انگليس نيستند، با  شمارند و گاه خود را انگليس نمي هيچ كنند مي

را هم داشت در طول آنكه دولت انگليس كه دعواي امپراطوري جهان 
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هاي  جنگ اش و معنوي ها سال با صرف همه توان مادي وصد
است تا  نيزه در اين راه تا كنون موفق نگرديده خانمانسوز و زور سر

ملل . زور سر نيزه ملت انگليس سازنده اسكاتلند را ب مردمان آيرلند و
 زبانه ها ب كه قرن جنوبي با آن اسپانويي زبان امريكاي مركزي و

اما هستند .  ملت واحد نيستندكنند ولي هرگز اسپانويي تكلم مي
 هاي بزرگ و پر از افتخاراتي كه به چندين زبان تكلم دارند و ملت

داراي اعتقادات مذهبي مختلف اند اما خود را به يك ملت واحد 
 زبان تكلم دارند و 1500مردمان هندوستان به بيش از . دانند متعلق مي

خود را   اعتقادي دارند ولي همه هويت هندي داشته وهزاران خاستگاه
سلام ) جي هند(كلمه مقدس زنده باد هند  ملت پر افتخار هند شمرده و

كه مردم متعلق به  در كشور چين با آن. شام هر هندي است صبح و
باشند و داراي اعتقادات مذهبي متفاوت  شش خانواده بزرگ زباني مي

هاي مشابه چنان كشور هم. دانند اند ولي خود را ملت چين مي
ه شماري ديگري هم در جهان وجود دارند كه با وصف تكلم ب بي

هايشان ملت پر افتخار كشورهاي متنوع و ملت واحد زير درفش  زبان
  .اند را سرافراز نگهداشته شان

تواند شرط  بيم كه زبان به تنهايي نميآ با اين توضيح مختصر درمي
 مردمان يك محدوده اًبن. ت باشدزير ساخت يك مل تعريف و

هاي مختلف تكلم كنند ولي يك ملت  زبانه توانند ب جغرافيايي مي
 افغانستان سوگمندانه عده امدر شرايط حاضر كشور عزيز.  باشندواحد

يا در  محلي و ددمنش كوتاه فكر يا بنابر احساسات نا سالم قومي و
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ي خارجي به مسئله هااي تفرقه افگنانه استخبارات كشوره تحت پروژه
پشتودامن زده و دارند انقظاب جديدي را   زبان دري واًزبان مخصوص

دو طرف خود را مظلوم  هر. كنند خبر ما تحميل مي بر مردم بيچاره و بي
مكان خويش قلمداد  عنوان كرده وآن ديگر را ظالم و غاصب زبان و

 ساخته تذوير ذهنيت عامه را مغشوش دو طرف با حيله و هر. كنند مي
كه ارقامي را در تباني با  يا اين خود بافته و اعداد خود ساخته و ارقام و

خبر  طريق بر مردم بي تدوين كرده و از اين مربيان خارجي شان تهيه و
شورانند،  گان يك زبان را بر عليه ديگر ميگويند گزاري كرده وثيرأت

، كشتار اين شيطان صفتان سيه دل كه از اين همه خونريزي و
ريب قريب كل هاي خانمانسوز چهار دهه اخير كه باعث تخ جنگ

 ها فرزند اين وطن كشته، معيوب و مهاجر و كشور گرديد و ميليون
خانه  جا گرديد درس عبرت نگرفته باز هم مردم را به يك جنگ و بي

هايي را كه  كه هيچ يك از تزس در حالي. دهند خرابي ديگر سوق مي
 كنند حقيقت نداشته و فقط و  جناح ارايه ميدو اين شيطان صفتان هر

هاي عده استفاده جو و يا  ناكرده ها و استفاده از كردهؤقفط با س
سياستمداران ناخلف چون خودشان مردم را فريب داده و عده را در 

مردمان اين سرزمين گويندگان . اند دام تذوير خويش گرفتار ساخته
جنوب هزاران سال  شمال تا هاي مختلف از مشرق تا مغرب و از زبان

گاهي  هيچ دوش هم كار كردند و گي كردند و دوشادر كنار هم زند
 همه با هم چون برادر و برابر در همه امور. ابتر در ميان نبود برتر و

از آن بهره  اقتصادي فعالانه سهم داشتند و گي سياسي، اجتماعي وزند
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باره اين همه زندگي نوكر منش به يكبكاران از ديد اين نا. بردند مي
هاي  گويندگان زبان عداوت داد و جايش را به خصومت و مشترك

قرار دادند، وضع را در ميان مردم طوري حاد  در مقابل هم مختلف را
هاي خارجي  نگر در فراگيري زبان سف عده كوتاهأاند كه با ت ساخته

  زبان انگليسي در رقابت شديد با همديگر پرداخته ولي دراًمخصوص
برابر يك واژه زبان مردم كشورش البته غير از زبان خودش حساسيت 

 تا سرحد تظاهرات قهرآميز كه به كشتن و خرچ داده وه فراوان ب
اين نابكاران كوتاه فكر دارند . زخمي شدن منجر گرديد پيش رفتند

كنند و از  مليت را به تراژيدي بزرگي در كشور تبديل مي له زبان وئمس
  . ريزند م را به جان هم انداخته وآب به آسياب دشمن ميطريق مرد اين

دوش هم و برادر  شود كه دوشا جا قابل ذكر پنداشته مي در اين
دارم   گي كردن مردم كه من در اين نوشتار بار بار اذهان ميگونه زند

وجه به اين معني نيست كه همين اكنون در اداره كشور و سيستم  به هيچ
قدرت جريان  تماعي و توزيع عادلانه ثروت وسياسي حاكم عدالت اج

هاي  مفهوم افاده نگردد كه حكومت  اينگاه به هم هيچ ارد ود
يا هم افرادي  است و ضد مردمي در كشور ما حاكم نبوده استبدادي و

. اند تعدي بالاي مردم زراندوزي نكرده ها از طريق ظلم و تدر حكوم
ين اكنون ما تا همكشوريد بايد گفت كه سراسر تاريخ سف مزأبا ت

ي ظالم و ضد مردمي، دزدان و هاي سياس حاكمان خون خوار، سيستم
الطريقان، قاچلقبران، زورگويان زير نام پير، پيشوا، قوماندان،  قطاع

هستند كه  بكاران فراواني بوده ور قومي و نامجاهد، ملك، رئيس، مش
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كنند  ان تكلم ميكه به كدام زب مردم بيچاره ما را بدون درنظرداشت اين
ها  اند آن دارايي همه كشور را به تاراج برده اند و ثروت و چاپيده

يا دري زبان را جدا  اند كه حق پشتو زبان و كتاب نكرده حساب و
 اًاما باييست مردم مشترك. باشند كرده وآن قسمت ديگر را به يغما برده

قت ، سرالطريقي برابري، زورگويي، قطاععدالتي، ظلم، نا عليه بي
اقتصادي بر طبق  هاي سياسي، اجتماعي و دارايي عامه و ساير نا برابري

قوانين كشور و با درنظرداشت منافع ملي، تماميت ارضي و سلامت 
خشت جديد  هر سنگ و. ساختار سياسي كشور به مبارزه برخيزند

شده گذاشته شود نه  هاي مانده ها و خشت براي اعمار وطن بالاي سنگ
دستور دشمنان كشور ه مذهبي كه ب ن سيه دلان افراطيكه چو اين

ل دهه نود به كشور هجوم برده شهرها را محبوب ما افغانستان در اواي
را با  ما آن(كه  هاي آن را به تاراج بردند زير نام اين ويران و همه داشته

نبايد . شرمساري همه تاريخ را كمايي كردند) سازيم قدسيت از نو مي
. كنيم كه از نوآباد مي ت را خراب كرد به خيال واهي اينآنچه آباد اس

 من از آنچه آباد است كشور، تاسيسات آن، سيستم اداره و منظور
  .باشد معنوي مي هاي مادي و حكومت و تمام داشته

هاي ديگري  آسيب ها موارد وصد ها و نه تنها مسئله زبان بلكه ده
وحيه بنابر نبود رسياسي است كه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و

 گي مشترك، كار مشترك، نبود فهم وهمدلي، تساند، با همي، زند
 هاي بزرگ اجتماعي و  منافع ملي كشور ما را دچار آسيبدرك از

  .است سياسي گردانيده
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كه در مباحث قبلي بيان كرديم راه برون رفت از اين چالش  طوري
سطح آگاهي بلند بردن  مخمصه همانا باسواد سازي همه مردم و و

 هاي ملي ودام به مردم در باره تمام رويدادمردم و اطلاع رساني مست
باشد، تا  ثير داشتهأ آنچه به سرنوشت مردم ما تاًالمللي مخصوص بين

تفكيك بهتر پيدا كنند و دركي از منافع ملي  مردم قدرت تشخيص و
  .باشند داشته

 برخوردار يا فرآيند دولت ملي از اهميت فوق العاده ملت شدن و
اشد، اين ب ما مي نا اشتراكات وجودي مردمان سرزميناست هما

با اهميت  قدر زياد و گي مردم باييست آناشتراكات وجودي در زند
ديگر را ضرر خود ديگر دانسته و ضرر  باشد تا مردم خود را از يك

بدانند تا اين اشتراكات براي همه مردم امكان زيست باهمي را در كران 
ايجاد   كشور ميسر گرداند و همين زيست باهمي زمينه سازتا كران
 ملت - هاي ديموكراتيك گشته و اين دولت   ملت البته با شيوه–دولت 

يا بهتر بگوييم دولت مردم در پرتواين اشتراكات وجودي باييست به 
از ميان خود مردم  يا گروه مربوط نبوده و قوم، قبيله، مذهب، حزب و

توان اين را داشته باشد تا تمام  كه اين دولت باور و. باشد سربرون كرده
داشت قدرت كشور را در ميان همه مردم بدون درنظر ثروت و

نه  ها توزيع متداوم كند و هاي مذهبي آنخاستگاه اتنيك، محلي و باور
ما كه حدود دو دهه اخير قدرت در دست همچو شرايط موجود كشور

است گويا در اين كشور با  گروپ خاص مافيايي محكم نگهداشته شده
البته . الرجال است ها هزار افراد داراي تحصيلات عالي قحط وصف ده
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قدرت در   ملت يا هر دولتي از طريق همين توزيع ثروت و–كه دولت 
گردد و يا در غير آن  ميان همه مردم  از مشروعيت لازم برخوردار مي

 همين عدم كه. دهد مشروعيت خويش را در ميان مردم از دست مي
عامل  را لرزان كرده و هاي آن مايت مردم از دولت يا حكومت پايهح

گردد و در صورت آشفتگي مناسبات بين المللي  بحرانات داخلي مي
در شرايط حاضر .  گرداند زمينه ساز مداخلات خارجي را نيز فراهم مي

اقتصادي را پشت  هاي متداوم اجتماعي، سياسي و  كه بحرانماكشور
 هاي خارجي و ضعيت در حال حاضردر زير نفوذ قوتاشتيم و وسر گذ

قدر وخيم  هاي همسايه در همه امور كشور ما وضع آندست باز كشور
آشفته بازار سياسي داخلي و  درنظرداشت اينبااست كه  گرديده

هاي نخستين براي  مداخلات مستمر خارجي بهتر خواهد بود تا در گام
ا درك بزرگ از منافع ملي همه مردم  ملت ب–رسيدن به مرحله دولت 

كه از  همكاري و همياري كنند تا ما صاحب يك دولت مقتدر
دفاع مستحكم از  مين امنيت سراسري وأپوتانسيل بزرگ اداره وت

تدر تا زير سايه نفوذ اين دولت مق. اش را داشته باشد گرديم سرحدات
با   وعمال داخلي شان گرفته شده ها و سراسري جلو نفوذ خارجي

مين و تضمين كند، أهاي مردم را ت مين امنيت سراسري  بتواند آزاديأت
چتر حفاظتي و امنيت سراسري توانند در زير  آنگاه است كه مردم مي

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بدست آورده و آنگاه است  آزادي
يرفته شده در چوكات هاي پذ توانند با شيوه را مي كه مطالبات شان

  هاي ديموكراتيك  ي حقوق بشري مطرح كنند و با شيوهها  نورمقانون و
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  .  دست گيرند براي رسيدن به اين مطالبات اقدامات عملي را روي
 تاريخ دان، جامعه شناس و سياست 1920–1864بر  به قول ماكس و

مين امنيت با دولت شان أمردم آزادي شان را با تضمين ت«مدار آلماني 
مين شد آنگاه است كه أ اگر امنيت در كشور ت يعني»كنند معامله مي

يعني تمام امور اجتماعي و فرهنگي بعد . گردد جامعه مدني هم آزاد مي
اي  پس باييست همه مردم  همه. كنند مين امنيت مفهوم پيدا ميأاز ت
دست هم ه زنند دست ب كه سنگ وطن دوستي به سينه مي هايي آن

 كشور ايجاد گردد و اين مقتدر در بدهند تا يك دولت مستحكم و
راسر كشور بدون در نظرداشت دولت مقتدر حاكميت قانون را در س

و همه مردم در زير چتر قانونيت و عدالت قرار  ها برقرار سازد مصلحت
كدام برخواسته در پي سرنگوني اين دولت و آن  كه هر نه اين. بگيرند

غرض ه ا بحكومت بوده و با ارايه دلايل مؤجه و نا مؤجه مردم ر
تر از مادر براي  روپوش دايه مهربان اش فريب داده و اغراض شخصي

كشور را به مخاصمت و دشمني بيشتر  صورت گرفته و مردم وه مردم ب
صورت است كه ما به منزل آزادي، حقوق  در آن.  دهند سوق مي

دولت عبارت «بر  به گفته ماكس و. رسيم مساوات مي شهروندي و
ي استفاده مشروع از قدرت فيزيكي در داخل است از حق انحصار
ق  يعني بايد دولت بر طبق موازين  اين ح»باشد سرزمين مشخص مي

مين قانونيت أنوشته خود با مردم  براي تانحصاري يا قرارداد اجتماعي نا
سان استفاده اعظمي  صورت يكه لاي همه مردم بدر سراسر كشور با

مردم از اين دولت  جاد شده وكند تا به اين ترتيب حكومت قانون اي
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در اينجا بايد تصريح كنم كه . مشروعيت كسب كند حمايت كرده و
توانا با افكار وطن  دولت قدرتمند و توانا را مردمان با تجربه قدرتمند و

 توانند اداره و دوستانه ملي بدون تعصبات زباني، نژادي و مذهبي مي
المللي  بين ي، منطقويي ورهبري كنند كه در هر نوع شرايط بحران داخل

 تصاميم هدفمند و و مداخلات خارجي توانايي اداره كشور را داشته و
جا نقش مردم و جامعه  در اين. مؤثر در پرتو منافع ملي اتخاذ بدارد

باشد، اقتدار دولت از حمايت مردم  مدني بسيار از اهميت برخوردار مي
عه مدني از دولت جام گيرد، حمايت مردم و جامعه مدني مايه مي و

صراحت اذعان ه ما بتجربه تاريخي كشور. لازمي امريست ضروري و
يا براندازي دولت را در  كه افكار مخرب تضعيف و هايي دارد آن مي

كنند، آنكه اين موجود را  در حقيقت گور خود را مي پرورانند سر مي
گردد،  كند فردا خودش تخريب و تضعيف مي تخريب و تضعيف مي

اندازي دولت   متناسب است  با براًازي دولت موجود مستقيمبر اند
هاي اقتصادي،  نابودي تمام زير ساخت بعدي تاراج و بربادي كشور و

  .     ما فرهنگي سرزمين اجتماعي و
گردد كه كنار  جا گفته آمديم چنين استنباط مي از بررسي كه تا اين

يت ملي نه تنها به هاي مردم ما در جهت منافع ملي يا نبود هو نيامدن
 از اينست كه دليل تهاجمات خارجي بوده بلكه دلايل فراواني غير

هاي متخاصم تقسيم كرده و هر كدام بدون  جامعه ما را به قطب
كه ژرف  داشت منافع همگاني يا بهتر بگوييم منافع ملي با آننظردر
  من ـياب دشـور آب به آســا در درون كشـه تـومــن خصـد ايـدانن مي
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  . راهه روانند ريزد كماكان در آن بي مي
گردد كه كنار  از بررسي كه تا اينجا گفته آمديم چنين استنباط مي

هاي مردم ما در جهت منافع ملي يا نبود هويت ملي نه تنها به  نيامدن
 از اينست كه دليل تهاجمات خارجي بوده بلكه دلايل فراواني غير

دون كدام بيم كرده و هرهاي متخاصم تقس جامعه ما را به قطب
داشت منافع همگاني يا بهتر بگوييم منافع ملي با آنكه ژرف درنظر

ها در درون كشور آب به آسياب دشمن  دانند اين خصومت مي
  . راهه روانند ريزد كماكان در آن بي مي

خالي از مؤثريت  و مفاد نخواهد بود تا اين روحيه تساند، توافق، 
 براي نيل به منافع ملي در ميان اقشار همدلي و اشتراك وجودي را

مختلف جامعه ما به ارزيابي مختصر بگيريم و ببينيم كه در ميان اين 
اين زمينه در ها در  اقشار تفكر منافع ملي چگونه سير دارد و باور آن

  .كدام سطح قرار دارد
  
  انديشوران سياسي و روشنفكران كشور: د

ول و انديشمندان ؤون مستجارب زنده از زندگي و فعاليت سياسي
سياسي كشور ما كه خود را در صف روشنفكران جامعه هم محسوب 

ها تا  است آن سفانه چنين نبودهأرساند كه  مت ضاحت ميوه دارند ب مي
اند و پيوسته منافع  اند و هم ملي نيانديشيده كنون كمتر خود روشن بوده

ان را در ش رجيشخصي، گروهي و تمويل گران انديشويي و مالي خا
اند، خوب توجه كنيد در يك صده   نظر داشتهحكارزار سياسي مطم
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 خركدام يك ازاين سياسيوني كه منافع ملت را فداي منافع شخصي،أمت
 هاي خارجي كردند وگروهي  و يافداي برآورده ساختن منافع كشور

شناسيد كه در فضاي  زور از اين راه  اندوختند مي ها زر و ميليون
را با  گي شاني زندحصبا شور آرامش داشته و چهارآشوب زده ك

به  اند كه با معامله روي منافع ملي كشورشان چپاول كردهغنايمي 
ما هم هايي كشوريا حتي در خارج از مرز باشند؟ و آرامش سپري كرده
گي چند صبايي ما بقي زند چه از نظر جسمي گذر چه از نظر رواني و

ژوهش و د؟ من با همه پرس وجو، پباشن شان را با آرامش سپري كرده
 سياسي فراواني ديروز و ايه تحقيقي كه از كار  و زندگي شخصيت

ما چه در خارج از كشور و يا در داخل كشور انجام دادم حال كشور
ها از سايه  هاي فراواني وجود دارد كه اين ام منفي است، مثال جواب

رامش سپري ه آگي را باي از زند شان هراس دارند و كمتر لحظه
اند و هيچ رهبر و شخصيتي از رهبري كشور در داخل و خارج  كرده

گي داشته تم كه با آرامش مادي و معنوي زندكشور سراغ گرفته نتوانس
مردم  ولي اگر همين سياسيون در محور منافع ملي براي كشور و. باشند

آوردند، به  مش، عزت، شرافت و رفاه همگاني ميشان آزادي، آرا
ها حقوق  كردند و براي آن اين وطن به مثابه شهروند خدمت ميانسان 

گرديدند، منافع اجنبيان را الويت  هاي ديموكراتيك قايل مي آزادي و
نا آگاه ما را هم به اين رقصيدند و مردم  دادند، به دهل بيگانه نمي نمي

رقصاندند امروز در ميان مردم شان از نام نيكو برخوردار بوده  دهل نمي
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مرفه  گي آرام وآفريدند و زند رفاه و آسايش نقش تاريخي ميبا 
  .داشتند همچو ساير هموطنان شان مي

 سوگمندانه اين يك واقعيت است كه همين سياسيون يا 
گر كه منافع علياي مردم و كشور شان را بار بار  روشنفكران معامله

هاي   سازمان با پر رويي تمام تجمعات واً و يا اكثراًاند بعض معامله كرده
صورت مخفي وزير ه سياسي خويش را به اشتراك همفكران شان يا ب

صورت علني ايجاد كرده و در ه يا هم در چوكات قوانين ب زميني و
هاي سياسي ايجاد شده  گرچه احزاب و سازمان. جامعه حضور دارند

هاي  نظرياتي سازمان بعد از اجلاس بن در افغانستان به همكاري مالي و
اند كه بيشترينه مصروف  ها ايجاد شده)NGO(لتي خارجيدوغير

نظامي  زمينه سازي براي مقاصد سياسي، اقتصادي و فرصت سازي و
كه عده قابل توجه شان . باشند هايشان مي كشورهاي  خارجي و پروژه
هاي ط فكري و برناموي جذاب با رويكردبراي فريب اذهان عامه خطو

 حمايت كننده گان خارجي يا ملي طرح وتدوين كرده اند كه اگر
NGOها و  هاي مالي را قطع كنند همه اين سازمان هاي كمك  ها كانال

ما در دو دهه . روند زمان با قطع كمك مالي از بين مي تجمعات نيز هم
هاي  ها در ميان سازمان سقوط ها وها مورد اين ايجاد اخير شاهد ده

  .  بوديمسياسي ايجاد شده در كشور
ها و نظريات گونه   دنيا مردم ديدگاهمر در هركجايدر حقيقت ا

هاي پيشرفته كه مردم از  در كشورگونه و متفاوتي دارند معمولاً
منظور جلوگيري از ه آگاهي بيشتر برخوردار اند احزاب سياسي ب
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نظريات نا همگون و  ها و پراگندگي جامعه در وراي ديدگاه تشتتت و
هر . گردد ختلف جامعه ايجاد ميهاي م مين منافع اقشار و كتگوريأت

را  ها و نظريات شان المانه بر پايه تفكر علمي برنامهكدام با دلايل ع
گان نظر مخالف همچنان بر پايه استدلال و كنند و هم دارند ارائه مي

در اين جوامع همه احزاب و . باشند دانش علمي در رد اين نظريات مي
ها  طرزالعملها و  الب برنامهشان را در ق هاي سياسي  نظريات سازمان

گان آن حمايت اكثريت جامعه و نمايندگنجانيده و براي تحقق 
نامه را بر طبق انتخابي را كسب كرده و از طرق ديموكراتيك اين بر

ها،  بخشند نبايد به برنامه منافع عمومي كشورشان مشروعيت مي
 و بايد كند مين ميأنظريات اجتماعي كه منافع ملي را ت ها و ديدگاه

گفتمان باشد رنگ ايديالوژيك  براي همه مردم كشور قابل بحث و
را از بحث عمومي خارج كرده و به بحث يك كتله كوچك  آن داد و

دو عنصر اساسي ترين معرف چهره احزاب . ايدياليست تبديل كرد
باشد، يكي ديدگاه اين حزب يا احزاب از منافع ملي و  سياسي مي

احزاب . ها در جامعه و تحققي منافع ملي آنديگري برنامه تطبيقي 
مين منافع عمومي و رفاه عامه أخاطر تشكل مردم براي ته سياسي ب

هم در  اش هم در زمان حاكميت سياسي و گردد كه توجه ايجاد مي
بيشتر در راه وضع قوانين و زمان اپوزيسيون يا قشر مخالف دولت 

اسب و فعاليت ها براي رفاه همگاني، سياست خارجي من مقرره
كه احزاب  احزاب معطوف باشد،  ولي در كشور ما با آن ها و سازمان

چپ  هاي وارداتي راست و ي تنيده در جال عنكبوت ايديالوژيسياس
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هاي   قاهره و انترناسيوناليزم– رياض – پيكن - هاي فاضله مسكو مدينه
 هاي اين احزاب و هم فعاليت اسلامي قرار داشتند، با آن كارگري و

هفتاد ميلادي در افغانستان براي اولين  هاي شصت و ها در دهه سازمان
صنفي اعتصابات مسالمت آميز براي مطالبات  بار راه تظاهرات و

ها، اصلاح سيستم تعليم و تربيه و  كارگران،  بلند بردن دستمزد
 در بيداري شعور سياسي و تحصيلات عالي، مسايل ملي را باز كرده و

بار در جامعه در   كرد، براي اولينأ بزرگي ايفآگاهي مردم نقش
موجوديت سيستم حكومت استبدادي مردم حق ابراز نظر را از طريق 

 بيانات راديويي، بحث در نشرات چاپي، تظاهرات خياباني،
بدين ترتيب مردم عوام توانستند . هاي پارلماني پيدا كردند فركسيون

هاي آن، فساد اداري،  رسايي در باره سيستم اداره و نا را نظريات شان
هاي  راه  رشوت و عوامل بحرانات كشور وقانون شكني، اختلاس،

هاي چپ و راست  ن بحرانات را از طريق همين نشريهبرون رفت از اي
 تشكلات سيد اًسفانه در افغانستان به استثنأمت. منتشر كنند ارائه و

 خان عنصر امير شير علي جماالدين افغان در عصر محمد افضل خان و
هاي رهايي بخش از سلطه  ت جنبشحزب و احزاب سياسي بيشتر حيثي

هاي به  م براي براندازي و سرنگوني حكومتاستعمار را داشته و عده ه
د و چون بحث منافع ملي در قول خودشان مستبد ايجاد گرديده بو

دور آن احزاب بر پايه منافع ه ها متصور نبود تا مردم را ب هاي آن برنامه
هاي مذهبي و سيكولار  از حربه ايديالوژي  بيشتراًملي جمع كند بن

ها تا براندازي  حماسه سازي اين ايديالوژي استفاده كرده و توانمندي و
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بر نبود برنامه مدون اي مورد نظر كارايي داشتند و بناه همان حكومت
يك گفتمان عمومي براي آينده از همان روز  مين كننده منافع ملي وأت

 دستيابي به قدرت سياسي بر سر تقسيم منافع به جان هم افتاده و هر اول
يك شگاف اجتماعي  هر شخص اين احزاب به يك قطب و كدام و

ها را  اي قرون وسطايي بردند، ايديالوژيجامعه را به قهقر بدل گشتند و
كه منافع آزمندانه دارند طرح، تدوين، صادر و  هاييكشور بيشتر

شور پاكستان بر اساس همين ايديالوژي مذهبي از ك. كنند مديريت مي
هاي نيم قاره هند و افغانستان در راستاي منافع استراتيژيك  مينسرز

  . انگليس ايجاد گرديد
توان امروز از احزاب چپ و راست و ميانه تعريف به  گرچه نمي

مجلس ملي  مفهوم بنيادي آن  كه در زمان پس از انقلاب فرانسه در
كه طرفدار  هايي كه آن بود يعني اين  گذاشته شدهفرانسه بنيان

شان بودند،  زحمتك هاي جامعه به نفع مردم عوام و يدگرگون
رات يگان طرفدار تغينقلاب و جمهوري خواهان و نمايندطرفداران ا

گان  رئيس مجلس ملي فرانسه و نمايندطرف چپه قوانين فرانسه ب
لفين تغييرات اساسي محافظه كار، طرفداران سيستم پادشاهي و مخا

س عوام و نمايندگان طرف راست رئيس مجله قوانين و مقررات ب
 در توانستند توافق كنند راست مي رو كه با هر دو يعني چپ و ميانه

نشستند و اين اصطلاحات سياسي از  وسط مقابل رئيس مجلس عوام مي
 همان زمان وارد قاموس سياسي گرديد، ارائه كرد و در رهگذر بيش از

 اًخود گرفته و تقريبه صد سال اين اصطلاحات مفاهيمي متنوعي را ب دو
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هاي تحت  برد آن بيشتر بر پايه منافع گروهتوان گفت كه كار مي
هاي چپ،   ترتيب امروز تمايز و تفكيك گروهپوشش بوده و بدين

اين مسئله در مورد كشورهاي . ر دشوارراست و ميانه كاريست بسيا
باشد نه تنها براي مردم  هايشان مي ها ملاك سنجه شرقي كه ايديالوژي

تفاهمات بزرگي را ؤگان سياسي هم سنخب عوام بلكه براي سياسيون و
خلي و هم در روابط آورد كه هم در روابط عمومي دا ميان ميه ب

ثيرات بسيار أدرگمي  رهبران شده و ت ها باعث سرخارجي با كشور
ط تنگاتنگ احزاب راست اسلامي رواب. كند بار در جامعه وارد مي زيان

توطئه انتقال قدرت در كابل با كشور  ويژه بعد ازه ما در دهه نود و ب
 شرايط توانستند در كه مي هايياكستان و قطع روابط با ساير كشورپ

ما را ياري برسانند باعث گرديده كه دشوار در اعمار مجدد كشور
ا متحمل گردند و باري را طي سه دهه كشور  و مردم م خسارات زيان

. وان ارائه كردت هاي فراواني مي در درازناي فعاليت احزاب سياسي مثال
هاي صادر شده از اتحاد  پرتو ايديالوژي ما احزاب چپ دردر كشور

جماهير شوروي سوسياليستي و جمهوري خلق چين در همكاري و 
پيوند با احزاب مماثل در كشورهاي ايران و هندوستان بدون در 

شان،  بر پايه منافع ملي و اوضاع كشورشت تحليل دانشمندانهنظردا
هاي وارداتي و شرايط تحقق آن  داشت خاستگاه تيوريبدون در نظر

در جوامع عقب مانده پيشامدرن چون افغانستان به كاپي كاري و تكرار 
تنها مردم عام ما بلكه هايي پرداختند كه براي نه  وار آن بحث طوطي

قابل فهم بود چون اجتماعي هم نا آشنا و غير  وگان سياسيبراي نخب
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هاي وارداتي شان جمع كنند به دامن قوم  ور برنامهنتوانستند مردم را بد
سمت چسپيدند تا از اين طريق از حمايت مردمي برخوردار گردند  و

هاي صادر كنندگان اين   در استراتيژياًكه البته اين مسئله دقيق
است تا با استفاده از عنصر قوم،  قبيله و  ها هم شامل بوده ايديالوژي

سمت انقطابات بزرگي را در كشور ايجاد كرده و از آن در مواقع 
راست همواره يك مفهوم را  چپ و. مورد ضرورت بهره برداري كنند

ها به آن  ه نكرده، در هر كجايي صادر كنندگان اين ايديالوژيارائ
يي اين آ جا نظر به كاردر هر. دهند بويي دلخواه خود را مي رنگ و

گردد، نه راست راست مطلق بوده و نه چپ چپ  حربه استفاده مي
است تا كنون در افغانستان هر كدام  مطلق با مفاهيم بنيادي آن بوده

  .  استفاده در راستاي منافع بيگانگانؤايي بوده براي اغفال مردم و س حربه
نابخردانه از هاي  ت و راست افراطي هم با الگو سازياحزاب راس
نبود فهم درست از وضعيت كشور خود ما نخست به  جوامع ديگر و
ور و  امريكا و همسايگاني افتيدند كه جز تباهي كش–دامن انگليس 

طرف  هايشان روايت نشده بود، از يك مردم ما چيزي ديگر در سياست
از طرف  هاي بزرگي را براي مردمان منطقه مسبب گشتند و دشمني

آشوب ساخته و هاي متمادي منطقه را پر ن كار براي سالديگر با اي
كه كفاره همه اين . رهم زدندتوازن قوا را در منطقه و حتي جهان ب

دفاع ما به قيمت  م توازن قوا را مردم بيچاره و بيها و عد آشوب
  .پردازند جانهاي شان مي

  م در ـگ تفاهـوز هم فرهنـدرد آور تا هن ارب تلخ وـه اين تجـبا هم
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ديگر فهمي در پرتو منافع ملي و راه اندازي  راستاي منافع ملي، هم
گفتمان سراسري ميان همه انديشوران در باره ايجاد يك سيستم پايدار 

مين منافع ملي و ايجاد خط قرمز عدول از منافع ملي و خيانت أبراي ت
ه هاي سياسي ب ها، محافل و گروه وطن براي همه احزاب، سازمانه ب

است  يا سازماني سياسي ايجاد نشده تا كنون حزب و. است امدهميان ني
مين كند، هنوز جوانان أ قشر جوان كشور را تاًكه باور مردم مخصوص

 تنظيم شده اداره أهاي علم با تمام عطش براي دستيابي به راهما كه 
اند سازمان با  زنند نتوانسته پا مي اجتماعي كشور دست و سياسي و

 ها و  نشاني بگيرند تا پاسخگوي خواستهر جامعهاعتماد ملي را د
ب هاي را كه احزافرود هاي شان باشد، جوانان همه فراز و نيازمندي

بينند،  ترديد مي ديده شك وه اند ب سياسي كشور ما در گذشته پيموده
ز اين احزاب سياسي به كدامي ا سف بارتر اينست كه هيچأاز همه ت

هايي كه از جانب شان  اهات و خيانتها، اشتب ها، كجروي سهل انگاري
 تاريك اتفاق افتيده معترف نبوده و راه را بر رهروان بعدي شان كاملاً

 واژگون ساختند و هاي اعتماد را در جامعه كاملاً اهرم نگهداشتند و
انديشمندان به  ميان سياسيون و در جامعه و ها را كج فهمي اختلافات و

ها و  ي ازدلايل اين اختلافات، كج فهميالبته يك. نقطه اوج آن رساندند
تعريف  ما نبود فرهنگ شناخت منافع ملي وعدم تفاهمات در كشور

پختگي سياسي اقشار افع ملي، در فضاي نبود هويت ملي و نامعيني از من
هاي وارداتي نخبگان سياسي را  باشد كه حصار ايديالوژي مي روشنفكر

ديگر  قابل دسترس با يكها را غير  از هم جدا ساخته وآنكاملاً
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رسالت اتحاد ملت را براي  كه توانمندي و هايي يعني آن. است گردانيده
هاي ايديالوژيك مستور گشته و تا  ملي دارند خود در پستهمين منافع أت

همچنان مسئله . اند هاي تلخ تاريخ هيچ انتباهي نگرفته هنوز هم از درس
 ساختار احزاب شخصيت محوري نقيصه تباه كن ديگري است در

ها قرار  كه حزب سياسي هميشه در گرو شخصيتسياسي افغانستان 
يا مقام رهبري حزب هم  داشته كه با دور شدن شخصيت از حزب و

 ها و يا همراه با شخصيت مورد نظرپارچه است و يكجا با آن از بين رفته
هاي جديد قد علم كرده و آخر الامر همه حزب به مرگ  فريكسيون
د حتي مهم هم نبوده كه اين در بسا موار. اند تن دادهتدريجي 
كشور اعتقاد داشته و تا  ها تا چه اندازه در راه منافع مردم و شخصيت

اش  هاي صادر كننده ايديالوژيدام پيمانه براي تحقق اهداف كشورك
چرخيده  كه احزاب بيشتر بر محور شخصيت مي يعني اين. باشد فعال مي

مين كننده منافع أاي ملي، اصول، قوانين و قواعد ته تا بر محور برنامه
همين امر باعث گشته تا فرهنگ تكثر گرايي سياسي، . علياي كشور

ديگر فهمي يا پلوراليزم سياسي  در حلقه سياست  ديگر پذيري، هم يك
هاي جديد و جوان   مفقود بوده و نسلو سياسيون افغانستان كاملاً

ترديد  جود كشور به نظر شك وهاي مو سازمان كشور به احزاب و
اعتماد ندارند و در اين  ها باور و به اين احزاب و سازمان نگريسته و

قي اند در يك فضاي باز منط آشفته بازار خود هم تا كنون نتوانسته
هاي ايديالوژيك در پرتو افكار افغانستان شمول خارج از ديوار

  ويش را ـرومند خـييا گردان ن اسي وـمنافع ملي حزب سي وطندوستانه و
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  .ايجاد كنند
 احزاب سياسي  مدرن اًاز مطالعه و ارزيابي احزاب سياسي خاصت

هاي  برنامه توان كرد كه در اين احزاب اهداف و چنين نتيجه گيري مي
باشد مهمترين اصل براي جلب  كاري كه بازتاب شفاف منافع ملي مي

رهبري  اداره وهاي  باشد نه رهبران و شخصيت  و علاقمندان ميأاعض
  . اين احزاب

هاي  ر تمام سطوح خويش جا را براي نسلاين احزاب  پيوسته د
 سازند و هاي جديد را فراهم ميجديد خالي كرده و زمينه رشد كادر

هاي پويا تري را در كران تا كران حزب رشد داده و  بدين ترتيب نسل
 جامعه باز زمينه بحث گسترده را ميان علاقمندانش و ساير انديشمندان

 ديناميك با مراجع اكاديميك و نگهميدارند و رابطه تنگاتنگ فعال و
گروه از متخصصان جامعه شناس و سياسي با مراجعه به  علمي داشته و

هاي  هاي مردم به طرح الويت ها و نيازمندي افكار عمومي جامعه و
هاي بكر براي آينده توليد پردازند و از اين طريق فكر جديد مي

هاي مردم،  ابات عصر، نيازمندينند و هر روز خود را مطابق به ايجك مي
رشد تكنولوژي، سير جهاني حوادث و مؤثريت سياسي، اجتماعي و 

  .دهند امكان مي اقتصادي مطابقت داده وآرايش نيرو و
توانند در  هاي سياسي مي واقعيت نبايد انكار كرد كه نيرواز اين

 به اندازه ظرفيت مادي و باشند وثيرگزار أگي تهاي زند تمام عرصه
اي از  ها و مجموعه  طيف وسيع از مردم را در عقب طرحمعنوي شان

 با تحليل اًاگر اين مجموعه نظريات واقع. بكشانند) برنامه( نظريات شان
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در عقب آن  عميق از وضع كشور و نيازهاي جامعه افغاني باشد و
ها در كمين  فغاني آنهاي ضد ا اصد استيلاگرانه اجنبيان و توطعهمق

توانند نقش بزرگي را در آگاه سازي مردم و   احزاب مياًنباشد واقع
چه .  كنندأسازي براي تحقق قوانين ديموكراتيك در كشور ايف زمينه

يا روشنفكران ما صادقانه  اگر اين انديشمندان و بود عالي و جاودانه مي
مام خصوصيات مردم خويش را با ت كردند و از خود شناسي شروع مي

شناختند، فهم خويش را از اوضاع  ها مي ملي، فرهنگي و عقيدتي آن
هاي  محور منافع ملي از كاستي در دادند و  ميأمنطقه ارتق كشور و

هاي برون رفت عملي يا  كردند و راه سيستم انتقاد سالم مي
بدين  داشتند و سازنده براي سيستم ارايه مي هاي كارا و الترناتيف
ها يا ذخاير فكري وطن محور را به  اي از انديشه جموعهترتيب م

هاي  ند و راه را براي اعمار همه عرصهساخت هاي آينده جاودانه مي نسل
مين حقوق شهروندي باز أو رفاه، ت گي، كم ساختن فاصله فقرزند
  . كردند مي

كه هر كدام خود را فلاسفه  چپ با آن اين كوتاه نگران راست و
پندارند حد اقل به اين توجه نكردند و ندارند  مي د وپنداشتن جهان مي

قضايي كشور را كه  امنيتي و هاي دفاعي و كه چگونه منسوبين ارگان
هاي فكري  ومي كشور اند با عضويت در محدودهحافظ منافع عم

به اين ترتيب اعتماد  خويش در خدمت يك قشر معين قرار داده و
همچنان در   شان نابود سازند؟ وساير اقشار را نسبت به حافظين منافع

اعتمادي  منافع همه كشور فضاي بي هاي پاسدار درون خود اين ارگان
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دمات خونين، زمينه ساز تصا ديگر ايجاد كرده و را نسبت به يك
كودتاها  هاي خانمانسوز اجتماعي و انقطابات عميق، شگاف

 ر اجتماعي كشو–گي سياسي هاي واپسين زند در دوره. اند گرديده
ه هاي سياسي ب گروه بحران اعتماد را ميان مردم وها عواملي اند كه  اين

. اند هاي عميق اجتماعي گرديده شگاف بارآورده و باعث انقطابات و
در زمان تصدي شان چه در اداره دولت و يا مخالف دولت  ها اگر اين

 داشتند، هاي عملي برمي با توجه به منافع علياي كشور و رفاه مردم گام
ساختند و  هاي پشت پرده آگاه ميردم را با شفافيت از حقيقت ماجرام

ها،  گرفتند، خود خواهي هاي پشت پرده قرار نميراخود در دام ماج
ها،  ها و ماجراجويي ها، تفوق طلبي ها، خود محوري خود بزرگ بيني

هاي شخصي را كه همه امراض كشنده ضد ملي اند كنار  انتقام جويي
عملكرد شان برپايه منافع همگاني اتخاذ  تصاميم و گذاشتند و مي
مردم به شيوه اقناعي برخورد  ها با دستگاه خويش و گرديد، اگر اين مي

كرده خواست حقيقي مردم را با تذوير بيگانه كه با خواست مردم 
كردند و به اين  تلفيق گشته بود يكجا در گلوي مردم خفه نمي

 كردند و گي مي شان بود رسيدي مردم كه حق مسلمهاي حقيق خواست
اورهاي مردم ها به ب ساختند، اگر اين تذوير بيگانه را به مردم آشكار مي

پيشينه تاريخي اين  ها را محترم شمرده وتاختند برعكس اين باور نمي
دست بيگانگان را از گروگانگيري  ها را به مردم روشن ساخته وباور

ها درك سالم از  ند، اگر اينساخت هاي مردم كوتاه ميباور اعتقادات و
ها صد مردم در روستا  در75داشتند بيش از  شان مي مردم كشور و
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براي  مرار معيشت دارند،مالداري ا از طريق زراعت و گي كرده وزند
مالداري را در  هايي بهتركشاورزي و بهبود زندگي در روستاها، شيوه

مالداران  عان ومالداري به زار هاي تكنالوژي زراعتي و پرتو پيشرفت
هاي كهن   استفاده از آب را جايگزين سيستمطرق سالم آموختند و مي

ها نيست اهل روستا آبياري كه ديگر جوابگوي مقتضيات كشاورزان و
ولين سياسي همه كشور دانسته و ؤها خود را مس و اگر اين. كردند مي

براي جايگاه اقتصادي همه اقشار را در اقتصاد كل كشور در نظر گرفته 
طبق قانون اساسي بر كمتر ساختن فاصله فقر ورفاه قوانيني طرح و

با  بستند و كشور براي تحقق وتطبيق چنين قوانيني كمر همت مي
هاي قانونمند كه منافع كل كشور را  استفاده از همه شيوه پايداري و

در اينجا بايد اذعان كرد گرچه (كردند،  مبادرت مي زيانمند نسازد
هاي تطبيق قوانين در  نين تنها آغاز كار است ولي زمينهواوضع ق طرح و

كشوري چون افغانستان كه ساليان متمادي در جنگ وجدال و زير 
گي بسر كرده و  محافظه كار تاريك انديش گي زندثير اقشارأت

كند كاريست دشوار و  مي خونيني را تجربه كرده و انقطاباتي عميق و
هر  با تجارب فراوان جامعه شناسانه درنيازمند افراد خردمند،  خطير و

 ها حد اقل نيت براي رفاه مردم و اگر اين.) باشد سه ركن دولت مي
بودند كه  داشتند به اين شاخص زرين اقتصادي متيقن مي كشور مي

مردم به تفكيك جنس،  تعداد هاي دقيق ازآمار بدون داشتن احصاييه و
توان ظرفيت  ها نمي آمارباش، شغل، درآمد و ساير و عمر، محلات بود

هايي جامعه رادر عرصه هاي زراعت، آبياري و مالداري،  خدمات نياز
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، مخابرات، بانكداري و صحي، خدمات شهري،آبرساني،  ترانسپورت
. هاي توليد و تجارت ميزان كرد هاي زندگي با ظرفيت ساير عرصه

ناكامي ادارات ارايه خدمات  درگمي و يكي از عوامل اصلي سر
خدمات اجتماعي، نبود يا نبود  رضايتي مردم از كمبود ونا تماعي واج

اهل  كه امروز هر چه سياسي و باشد در حالي آمار مي ها و اين احصاييه
ه اند زيرا با روشن احصاي بيني دشمنان قسم خورده آمار و سياست مي

ديگر در  اساس شده و شان بي هاي ميان تهيشدن اين آمارها همه شعار
صد نفر باشنده واجد راي دارد  ايي كه يك توانند از قريه ات نميانتخاب

 بدين ترتيب رسواي عام و دو هزار راي به صندوق خويش  بياندازند و
اي بودند به ج ها دلسوز مردم اين ديار مي گردند،  اگر اين خاص مي

قابل  هاي عملي و ها در افغانستان طرح استفاده ابزاري از مسئله كوچي
نه تنها اين قشر را  و كردند ارايه مي اي اسكان دايمي اين قشرقبول بر

روابط با همسايگان  مكاره سياست و ازگزند استفاده ابزاري در بازار
ها را به عناصر فعال در اقتصاد كشور تبديل  ساختند بلكه آن امان مي در
سبز كه زماني در  هايي سرخ وها در عوض شعار كردند، اگر آن مي

هايي ديگري مورد استفاده قرار باور ري با فرهنگ وكشوري ديگ
را به توضيح  آيي آنبته حالا ما  كارآيي و يا ناكاركه ال(داشته 

 در منافات بوده، شعارهايي باورهاي ما كاملاً با فرهنگ و و) گيريم نمي
اقتصادي خويش از درون جامعه افغاني  هاي سياسي و متناسب با فعاليت

داد طرح و  خود ما كه براي مردم ما بوي خودي ميوآثار انديشمندان  
حالا ما ( هاي شان خاطرتحقق انديشهه ها ب كردند، اگر اين تدوين مي
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دست ه در جامعه و ب) گيريم نظريات شان را به توضيح نمي ها و انديشه
بردند و در عوض به مردم پناه  آوردن قدرت به بيگانگان پناه نمي

ها به  اعتماد مردم را جلب كنند، اگر ايناً اقعتوانستند و مي بردند و مي
عملكردهاي  ها وشمار ساختار هاي بينقد عوض موعظه كردن و

اي برون رفت هاي تطبيقي و علمي بر تيزس ها و دستگاه حكومت طرح
 ها و مشكلات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ها، نارسايي از كاستي

داشتند كه  اين فهم را ميها حد اقل  كردند، اگر اين نظامي ارايه مي
 گان يك تعمير رايك مهندس يا انجنير ساختمان زندگي باشنداشتباه 

گي يك يا چند سازد، اشتباه يك دكتور طب زند به خطر مواجه مي
گي اشتباه ناخداي كشتي زند اندازد، از اثر مريض را به مخاطره مي

ول ؤه مساثر اشتبا اما در ....گردد و سرنشينان يك كشتي تهديد مي
گردد و اثرات ناگواري  گانش تباه ميسياسي يك جامعه با همه باشند

چنين افراد كوچك، كوتاه در تاريخ كشور ما اين  جهاني هم دارد و
ول سياسي جا زده و ؤمس توان خود را در جايگاه سياسيون ونگر و نا

مردم را  چندين بار اين كشور را تا پرتگاه نابودي كامل برده و
از اين قماش سياسيوني  هستند هنوز ر به شمشير كشيده اند وواچنگيز
ه با ها و حوادث جانكاه درس عبرت نگرفت همه اين خون ريزي كه از

 هاي تباه كن بيگانه گان قبر خود و خيره سري تمام در زير سياست
ايي  چون  ها به نشخوارهايي قوم گرانه كنند، اگر اين ملت خود را مي

زبان او كه سلامت  تر و اراجيفي چون زبان من وقوم كه قوم برتر و
عملكرد خود  ها و است در پاليسي كشور را به خطر جدي مواجه ساخته
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در عوض مردم را به يك تني،  هاي خويش اجازه ندهند و سازمان و
دلي، همدلي، برادري، همكاري، همياري و همزيستي  دعوت  يك

 همزيستي و اين همكاري،كنند كه سراسر تاريخ كشور ما مالامال از 
ها بوده كه بر سبيل همين اصل تا امروز اين خطه منحيث يك  همياري

موجوديت خويش را در  كشور بنام افغانستان در قلوب مردمش زنده و
ها  شعار بيگانه ها هر طرح و است، اگر اين جغرافياي جهان تثبيت كرده

 ي، سياسي وها را در مسايل اجتماع هاي استخباراتي آن سازمان و
مردم را اضرار ناشي از آن با خبر ساخته و   تقبيح واًاقتصادي فور

 نگذارند كه مفسدين و را به اطلاع عموم برسانند و خيم آن عواقب و
برداري سوء  فرصت طلبان شيطان صفت از آن به نفع خويش بهره

 مسايل منطقويي و ها از تمام وقايع، انكشافات، حوادث و كنند، اگر اين
در همه  شان استفاده كرده ومنافع ملي كشور جهاني به نفع مردم و

لي گاهي منافع م هيچ دست داشته و انواع شرايط مديريت سالم را در
يگران هاي دكشور خويش را فداي منافع كشورهاي ديگر و باور

اصل منافع المللي  ها و تعاريف ايشان از معادلات بين نكنند، در سنجش
ه شخصي و عواطف انفرادي، هاي آرمانگرايان باورملي حاكم باشد نه

 احترام بگذارند و هاي مردم باور داشته و ها به حقوق و آزادي اگر اين
ها در همه  را براي نيل به اين حقوق و آزاديشهروندان كشور 

انتخاب  انتخاب كردن و(  حق انتخاب گي اعم ازهاي زند عرصه
 از خدمات صحي، حقوق ، حق آموزش يا تحصيل، حق استفاده)شدن

حقوق  جنسيتي، حقوق تقاعد، حقوق مصونيت حريم شخصي،



       

 

 

 

        

                     

             

  

 78 /                                                                  عبدالقيوم ميرزاده                : نويسنده

 ها و  بيان، آزادي عقايد، آزادي رسانهمالكيت، حقوق مسكن، آزادي
مردم را به پذيرش اين حقوق بوعات همكاري كرده و شرايط ذهني مط
در جهت قانونمند ساختن  ها مهيا سازند و ديگر انديشي ها  و آزادي و

براي ها دستگاه حكومت را همكاري كنند زيرا  آزادي حقوق واين 
هاي بنيادي را به  ماندني است كه آزادي مردم ما نظام خواستني و

گي همه مردم براي همه مردم بحيث شهروند كامل الحقوق نمايند
حقوق براي تمام مردم افغانستان  ها و مين اين آزاديأت. كند تأمين مي

گان اين سرزمين را به  كه همه باشند هر نوع تبعيض استبدون
ما افتخار ملت افغان را كمايي  شهروندان كامل الحقوق تبديل كرده و

رفاه  سوي پيشرفت وه ما را بهاست كه كشور اين آزادي كنيم و مي
اگر اين فكر در ميان انديشوران سياسي و . گردد همگاني رهنمون مي

ت است كه حمايت وق هاي سياسي  حاكم گردد آن رهبري سازمان
 و حمايت مردم در داخل كشور بالاتر از از كنند مردم را كمايي مي

 منشي اينان را هم نزد هاي خارجيان كه آزادي و آزاد همه حمايت
حيث ه كشد بوده و ب هم نزد جامعه به چالش مي شان ووجدان خود

 .داشته باشند قهرمانان واقعي سر افراز نام ماندگار مي
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  فصل دوم 
  كشاورزان و دامداران كشور
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گان اين سرزمين را تا نشينان بيشترين رقم از باشندروس دهقانان و

 اًرفاهيت مردم هم شديد نزول اقتصاد كشور و  وأارتق. دهند تشكيل مي
ا نشينان ما تا روست سف كشاورزان وأمگر با ت. به اين قشر وابسته است

از . گي و زراعت مشغول اند هم به نحوه قرون وسطايي به زندكنون
وليت ؤگردد كه اين قشر كمتر احساس مس اين وضع چنين استنباط مي

ما افغانستان اند، در كشور وضعيت كشور داشته گي خود ونسبت به زند
اهي ده از كمترين آگسواد بو يا كم سواد و بيشترينه قشر كشاورزان  بي

داراي  گي و حرفه خويش يعني كشاورزي برخوردار اند ودر باره زند
گي بسيار بدوي بوده و از كمترين تسهيلات رفاهي برخوردار زند
. باشند و هميشه به بالا نگريسته كه مشكل شان از غيب آسان گردد مي

اند و هيچگاهي هم به اين نيانديشيده  كشاورزان ما به اين باور نرسيده
ويش بد بختي خ ها خود شان نقش اساسي را در خوشبختي و سانكه  ان

ه هر چه ب اش را دگرگون ساخته و گيدارند، اين خودش است كه زند
توان  انديشيدند كه چطور مي ها به اين مي آن اگر. درود كارد مي
كميت حاصل را بالا برد و همه مردم كشور در گام نخست  كيفيت و

هاي حيوانات از چه اهميت بسزايي  چراگاه به چه نيازمنداند، مراتع و
مالداران چه تجارب جديد  ها دهقانان وساير كشور برخوردار اند و در

اند، و منافع همگاني در همه شرايط برايشان حايز اهميت  آموخته
بود  براي دهقانان ما باييست حياتي ترين سوال همين مطرح مي. بود مي

 كشت تنها شكم خود را سير كرده كه او با اين همه وسعت زمين قابل
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 كه كشاورز يك كشور پيشرفته با توليد زراعتي در تواند در حالي نمي
پهناي معادل يك بر دهم زمين كشاورز افغان هم خود از رفاهيت تمام 

اگر . دگرد اش به خارج صادر مي هم محصولات برخوردار است و
داشت  آگاهي را ميانديشيد و اين  اش مي گيدهقان ما براي بهبود زند

باشد در اين  ول تهيه رزق ميؤكه او در برابر همه مردم كشورش مس
 -  مرغاب-  كوكچه- سرزمين پهناور با اين درياهاي خروشان چون آمو

 -  پنجشير-  اولنگ-  خاشرود-  هريرود-  فراه رود-  هيرمند- ارغنداب
 -  تخار-  ترناك-  تگاب-  سفيدرود-  پنجرود-  برتنگ-  بلخĤب- كابل

 -  گند-  نيزنگ-  كندز-  سرستوني-  شيرين تگاب-  علينگار- عليشنگ
گر لوره وغيره دريا هاي خروشان و آب فراوان نه تنها در داخل كشور 

داشت بلكه همين دهقانان ما خود از مرفه  اي وجود نمي هيچ گرسنه
هاي كنندگان مواد غذايي به كشورترين قشر جامعه و بزرگترين صادر 

ه احصاييه معيني در زمينه وجود ندارد بودند، با آنك خارجي مي
گي دارند كه بخش مردم ما در روستاها زند % 75دي بيش از حدو

كنند و به اين  مالداري امرار حيات مي اعظم شان از طريق كشاورزي و
گردد و  ترتيب بخش اعظم درآمد كشور از سكتور زراعت تمويل مي

همچنان  ته واگر اين سكتور شگوفا باشد يعني كشور شگوفان گش
اگر دهقانان ما بر پايه . كردد ي كشور شگوفان ميزندگي روستاها

ين خود منافع ملي با رسالتمندي به زراعت در كشور مشغول گردند ا
هاي بزرگ در اين  ها در سرمايه گزاري مشوق سرمايه داران و شركت

گرديده وزارع ما از بهترين تكنالوژي زراعتي برخوردار  سكتور
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 كشاورزان ما نبايد چشم به آسمان دوخته منتظر سرنوشت .گردد مي
قضا و قدر بمانند، در گام نخست آنچه از همه اولتر و مهمتر براي 
دگرگوني مفيد وضعيت دهقانان و بلند رفتن توليدات زراعتي و بهبود 

 سطح آگاهي كشاورزان ما أگردد با سواد شدن و ارتق اين سكتور مي
درگام بعدي . باشد  فني كشاورزي مدرن ميگي، معيشت و اموراز زند

ؤوليت پذيري توسعه و عمران روستاها را كشاورزان ما با احساس مس
افتد تا اراضي زراعتي را هموار  براي اينكار لازم مي. اشته باشندنظر دمد

هاي بين مزارع و باغات را براي تردد خود و  پارچه ساخته را ه و يك
هاي  كاري و راه  آينده نگري پختهصورت فني وه وسايل زراعتي ب

و احداث كانال و مجراهاي آبي براي بهبود . حداث كنندجديد ا
گيري از آب براي زراعت نيز در همين راستا از اهميت فراوان  بهره

باشد و هر كدام از دهقانان ما برنامه و اهداف ارتقاي  برخوردار مي
 تا سرحد بالاتر از  انكشاف دامداري رازمان سطح توليد زراعتي و هم

توليدات زراعتي و دامداري هاي داخلي رسانيده و براي صادارات نياز
از فنون برداري و استفاده  بايد بهرهدهقانان ما . ريزي داشته باشند برنامه

ثر و مفيد در ؤهاي زراعت و مالداري م پيشرفته كشاورزي و طريقه
ها در  ا بگيرند آنشرايط اقليمي و جغرافيايي ساحات مورد نظر را فر

له باييست به درك شان تبديل ئوليت دارند و اين مسؤاين عرصه مس
  .گردد

ه بيشترينه اقتصاد ما وابسته ما كدارم در كشور با صراحت اذعان مي
باشد بدون مكانيزه ساختن زراعت،  زراعت و توليدات زراعتي ميبه 
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 پيشرفته اصلاح و بهبود سيستم آبياري، جاگزيني تكنالوژي و فنون
ه زراعتي در عوض سيستم سنتي زراعت، جاگزيني انرژي ماشيني ب

ها و ارتقاي نسان و حيوان و بهبود همه ساختارجاي استفاده از انرژي ا
  .سطح معيشت قرآ و قصبات پيشرفت و ترقي امريست نا ممكن

ول با سواد گردند براي تحقق اين امر لازم است تا كشاورزان ما ا
ها  هاي زراعتي را خود مطالعه كرده بتوانند و آن تا دستور العمل

باييست فرا بگيرند كه چگونه با آفات طبعي مجادله كرد، چگونه با 
 وضعيت جوي مجادله كرد، چگونه در هر فصل سال از زمين حاصل

سيستم آبياري كم هزينه يا  ها و فراوان برداشت و چگونه سبز خانه
هاي پر هزينه زراعتي كرد ولي  ايي را جايگزين سيستم آبياري قظره

معنوي  سفانه با وصف چنين پوتانسيل و امكانات بزرگ مادي وأمت
قرون  هاي كشور در چه وضع رقت بار، قهقرا وببينيم دهقانان وروستا

گي مستفيد اند و چون وسطايي زندگي داشته و از كمترين امكان زند
همه كشور در  اًاين سكتور نقش بزرگ در اقتصاد كل كشور دارد بن

 حمايت مادي و گرچه توجه و. اين رنج سهيم گشته و آرامش ندارند
شرط  قيد و هاي بي وي حكومت در عرصه رزاعت از الويتمعن
گيريم اما دهقانان خود بايد  باشد كه ان را در جايش به توضيح مي مي

خود به اين آگاهي برسند كه در قبال حرفه،  وليت كنند وؤاحساس مس
گي خود توانند زند چگونه مي اش چه مكلفيتي دارد و مردم وخانواده 

سف فراوان كه أنا گفته نبايد گذاشت با ت. ماحولشان را بهبود بخشند و
 ثبات اقتصادي در روستاها دهقانان ما را متزلزل و اين وضعيت بي
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 ندانسته به يا ها دانسته و عده ازآن ثبات ساخته و در اين اواخر بي
اي توليد مواد مخدر تبديل هاي مافيايي بري باندكارگران زراعت

 اند و يك رقم درشت از هموطنان ما به اين ماده خانمانسوز و گرديده
خانمان برانداز معتاد گرديده و خطر بزرگي همه كشور را تهديد 

است كه  بوه از مشكلات عديده ديگر افزودهكند و مشكلي را بران مي
  .گردد فيك مواد مخدر توضيح ميدر جايش زير عنوان توليد و ترا
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  فصل سوم 
  بازرگانان، سرمايه داران و اهل فن وحرفه
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انديشيدند كه اين منافع  اهل كسبه ما پيوسته به اين مي تاجران و
درت خريد كند، اگر مردم ق مين ميأها را ت همگاني است كه منافع آن

ها براي امتعه توليدي و وارداتي خويش از كجا  نداشته باشند پس آن
شان افغانستان و  كنند، اگر بازار فروش يا خريدار پيدا مي مشتري و

مشتريان شان شهروندان افغانستان است پس بايد به اين فكر باشند كه 
ه زراعتي جايگا در گام نخست توليدات داخلي اعم از توليد صنعتي و

مقام ارشد در ماركيت ويا بازار داشته باشد و نبايد اين توليدات را  و
هاي اقتصادي جهان قرار  لي نو پا است در برابر رقابت غولكه هنوز خي

ن كشور در جايي هاي بعدي پول شهروندا داد و خفه كرد، در گام
. سازد ها را برآورده مي گي آنهاي مبرم زند صرف شود كه ضرورت

توريد  ولانه در عرصه توليد وؤسرمايه داران ما بايست مس تاجران و
هاي  ولانه در باره همه عرصهؤها مس آن. منافع ملي را در نظر بگيرند

در نتيجه . باشند توليدي و مصرفي اصل منافع ملي را در نظر داشته
عملكرد اين قشر است كه فاصله بين فقر و رفاه در جامعه معين 

گرفتند كه سرمايه تنها بازار نيست كه  فرا ميها باييست  گرد، آن مي
توليد و يا توريد كرد و فروخت، سرمايه يعني رابطه اقتصاد با اجتماع، 
سرمايه يعني رابطه اقتصاد با رفاه، سرمايه يعني رابطه اقتصاد با سياست 

ها هستند كه رفاه همگاني را در جامعه  و امور اداره و همچنان آن
سرمايه گزاري سالم، صادرات و واردات قانومند و با . مسؤوليت دارند

محلات كار مناسب ايجاد  زايي و توانند اشتغال  تنظيم شده ميأعلم
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ها مشكل اين كشور را منجمله بيكاري را حل و فصل كنند كنند و صد
 در اقتصادي، اقتصاد منسجم و مستحكم تر از گذشته راو توسعه پايدار 

هاي خويش در  گزاري ند كه با سرمايهها هست آن. كشور تضمين كنند
هاي مختلف و متنوع اقتصادي اعم از توليد صنعتي، توليد  عرصه

هاي اقتصادي  ات، صادرات، گردشگري و ساير عرصهزراعتي، وارد
  . اقتصاد ملي غير وابسته به خارج را  تضمين كنند

ار گذ اقتصادانان پايه و سايربه قول اقتصاد دانان پيروان آدام سميت 
مكتب كلاسيك هر ملتي قادر است كه در توليد يك يا چند كالا در 

ها  در نتيجه آن. المللي از نظر هزينه برتري نسبي پيدا كند سطح بين
حفظ كرده و از طريق مبادله آن توانند همچنان برتري خود را  مي

ساير كالاها و خدمات مورد نياز خود، به آن دسته از كالاها و با
كه كه براي رشد اقتصادي ضروري است، ابد خدمات دست ي

افغانستان خوشبختانه اقلام فراوان توليدي و معادن منحصر به فرد دارد 
توان نقش به سزايي  گزاري قانونمند در آن مي كه در صورت سرمايه
 كرد و كشور را از وابستگي اقتصادي به خارج أدر ماركيت جهاني ايف

ين كشور نقش ارزنده و بسزايي خود  البته كه قوان.در امان نگهداشت
رهبري  هاي مردم را اداره و است كه جيب كند اما اين قشر  ميأرا ايف

نگذارند كه پول  اگر اينها بر پايه منافع ملي بيانديشند و. كنند مي
غيرضروري گردد و در حاصل زحمت مردم صرف امتعه  دسترنج و

عامه و شگوفايي كشور اه توريد اصل رف گزاري، توليد و پروسه سرمايه
اگر هر شهروند ما . رسد  كشور به رفاهيت مياًشان باشد يقينمطمع نظر
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سطح كشور به ماه سي  در جا صرف كند در ماه يك افغاني را بي
گردد و  شصت ميليون افغاني بالغ مي در سال سيصدو ميليون افغاني و

 ببينيد كه چه ايي كه بالا برود ر اين رقم در ميان مردم به هر اندازهگا
له نگاه كنيد هر پول ئصورت علمي به اين مسه گردد، ب فاجعه برپا مي

 متناسب است به اًري كه به يكي از شهروندان كشور برسد مستقيموضر
له به فهم همگاني باييست ئضرر همگاني در مقياس كل كشور، اين مس

ين، دوكانداران، اهل صنعتگران، تاجران، خرده مالك.  بدل گردد
 اًيا بهتر بگويم دقيق و گردان بايد به اين درك ملي برسند  كسبه و دوره

رفاه همگاني چون  المنفعه و اين را درك كنند كه همه تأسيسات عام
هاي  مراقبتي، تأسيسات خدمات اجتماعي، ارگان تأسيسات صحي و

ها، شهرها و  جاده ها و انهار، شاهراه تأمين نظم عامه و دفاعي، بند و
 همه  از طريق بودجه بيت المال باييست تمويل گردد و ها همه و قريه

مين أهاي عموم مردم ت تاديه ها و المال از طريق ماليه بودجه بيت
ها  به ارزش ده كه از ماليه دهي فرار كنند و پس در عوض اين. گردد مي

صورت رشوه و ه هايي تعين شده ماليه را ب نورم مرتبه بالاتر از مبالغ و
مراجعي بپردازند كه منافع اشخاص را تأمين   به اشخاص وجرايم

كند نه منافع ملي را پس باييست خود هركدام از مشوقين پرداخت  مي
غاصب منافع ملي به پنجه  ماليات بوده و متخلفّ را همچو ناقض و

 هاي منافع و رفاه ملي حيف و ون بسپارند و نگذارند اين شاه رگقان
گان بخش بزرگي از ثروت مادي كشور اند ندها كه دار آن. ميل گردد

ها  باشند كه سهمي بزرگي را در رفاه كشور هم آن اين درك را داشته
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هايشان خود صاحب  گزاري سرمايه داران در سرمايه. بايد داشته باشند
هاي صنايع، زراعت، مالداري ار اند اما سرمايه گزاري درسكتوراختي

عث ايجاد محلات جديدكار طرف با وآب در داخل كشور كه از يك
ت قوانين كشور گردند از جانب ديگردر چوكا براي هموطنان شان مي

نفي ضمانت مطمئن براي حفظ هاي كارگري و ص حكومت و اتحاديه
كه در خارج از كشور از چنين  در حالي. باشد هايشان مي سرمايه

شان هاي رود كه سرمايه امتيازي برخوردار نبوده و هر آن احتمال آن مي
اگر كمي دقت . المللي گردد ستخوش معاملات سياسي و حوادث بيند

خرما را به أتاجران صده مت سرنوشت سرمايه داران و بخرچ داده و
كه بنا بر هر عاملي افغانستان را وطن  هايي كاوش بگيريم از ميان آن

 از كشور منتقل كردند هايشان را به خارج سرمايه خويش ندانسته و
هاي  شان از مايحصل سرمايه يا اخلاف يابيد كه خود و يكي را نمي

طريقه برخورد در همه جهان . گي مرفه داشته باشندمنتقل گشته زند
ها به يك دينار، قروش، سنت ويا  برپايه منافع ملي استوار است آن

 اگر اين تاجران و. دهند تا به جيب اجنبي يرود كپيك خود اجازه نمي
هاي اقتصادي كشورخود ها را در سكتور سرمايه داران اين سرمايه

اولاد كشورخود شان  كردند نه تنها كارگر، دهقان و سرمايه گزاري مي
كرد بلكه آسيب  گي ميدر رفاه زند شد و به كار گماشته مي

اين امر ثبات را در جامعه  گرديدند و هاي جامعه را سد مي پذيري
 در كشور خود  افتخارات بزرگگشت و خود نيز با فخر و متضمن مي

توان انكار كرد كه در  نمي. كردند نام نيك كمايي مي گي كرده وزند
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ي كشور عزيز ما افغانستان به شرايط موجود وتا زمان خود كفاي
ها هم از جانب  جي نيازمنديم ولي باييست اين كمكهاي خار كمك

 مالداري، هم از جانب مشمولين سكتور صنايع، زراعت، حكومت و
ملي مورد استفاده قرار گيرد و  آورهاي سود رت در عرصهآبياري وتجا

مسكن و  براي بهبود وضعيت صحت عامه، تعليم وتربيه، خانه سازي و
  .المنفعه به منصه اجرا قرار داده شود هاي عام سكتور استهلاكي پروژه
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  فصل چهارم 
 اقتصاد مجريان امور اداره، مديران، متخصصين و

  و حكومت
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سياسي  ولين دستگاه حكومتي وؤاز متخصصين، مديران  و مس

يا مجري سياست در  ها چون مجريان امور سياسيون و بگويم، اين
گذاران كشور اند در  گاهي هم خود سياسيون و سياست كشور اند و

ها هستند كه حلقه  دار اند، اينكليه امور كشور از جايگاه ويژه برخور
ها همچنان مشاورين  باشند، اين اتصال مردم با رهبر ويا رهبري مي

قات نفاق و وفاق هم توان گفت كه حل مي باشند و ها مي گزاري سياست
هاي سياسي و هم در ميان مردم از همين جا مديريت  در ميان گروه

جاي  در اين هيچ. فتپس اين حلقه را بيشتر به كاوش بايد گر. شود مي
شك نيست كه بيشترين ضربات مهلك بر پيكر وحدت ملي از همين 

ها هستند كه اطلاعات نادرست را از گوشه  گردد، اين جا وارد مي
ري سياسي رسانيده و با مشاوره رهب وكنار جامعه به رهبري حكومت و

غيرعملي  دساتير فرامين و عوامل اصلي صدور سالم ضد ملي يكي ازنا
گردند كه  هاي رهبري كننده مي گاهي هم نادرست از جانب ارگان و

تصاميم ضد ملي هم در توزيع ثروت و قدرت و  بلااثر همين فرامين و
جايي كادر رهبري اداره حكومت و كشور اين همه  هب هم در جا

تر  انقطابات در جامعه رو نما گرديده و روز تا روز اين انقطابات عميق
وفاق  كه هم اكنون در كشور ما افق ثبات و د تا جاييگرد تر مي عميق و

ها هستند كه گوسفند وار  به گواهي تاريخ اين. است ملي ناپيدا گرديده
خاطر تحقق ه آغا بلي گوي نگهداشته و ب سواد و مردم بيچاره ما را بي

ها  اين. كشانند طرف مي آن طرف و شان به اين هاي ضد ملي آرمان
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جهان ما را  خبر از اوضاع كشور و بي چاره و بيهستند كه سينه مردم 
اند و بهترين فرزندان اين كشور را به كام مرگ  سپر خويش ساخته

ها هستند كه در تباني با دشمنان افغانستان در طول  اين. اند فرستاده
فرسايشي را بر شانه  هاي تحميلي و تاريخ معاصر اين كشور جنگ

كشور  نتخاب را از مردم گرفته وحق ا كشور تحميل كرده و مردمان و
عرصه را چنان براي مردم  اند و برده را تا پرتگاه سقوط حتمي پيش

اند و اين فشار مضاعف تاجايي  اند كه به ذلت تن داده تنگ ساخته
ها هستند  اين. اند يطره بيگانه راهم ناگزير پذيرفتهپيش رفته كه حتي س

 هايشان در قبال وطن و كه مردم را در اجراي مكلفيت در عوض اين
شان مردم را  مين منافع شخصيأمنظور ته عكس برمردم تشويق كنند ب

به مردم چنين افاده  شان ترغيب كرده و ات مليدر نقطه مقابل تعهد
قانون ( شود كه آزادي يعني عدم مكلفيت در برابر قانون مي داده

 زدن مردم، آزادي يعني سرباز ، عدم مكلفيت در برابر وطن و)شكني
از پرداخت ماليات، آزادي يعني شانه خالي كردن از اجراي 

گيري در سهم هاي دولتي مانند دفاع از وطن مشترك و پروگرام
مر و فرامين هاي انكشاف ملي، آزادي يعني عدم اطاعت از اوا پروژه

دشمنان  ها هستند كه به دستور بيگانگان و اين. دولت در يك سخن
اقتصادي  هاي سياسي و سازمان اعات وها، اجتم افغانستان گروه

هاي فريبنده و عوام فريبانه فرزندان پاك تينت اين اند و باشعار ساخته
كه اين حق را  اند، در حالي بوم را مانند عروسك به بازي گرفته مرز و

  ه ـگان بـهاي بيگان تـته در تحقق سياسـا مردم را ندانسز نداشتند تـهرگ
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  .آورندب بحران اعتماد را در جامعه پديدتيبازي بگيرند و به اين تر
خبري كامل نگهداشته و مردم  ها هستند كه مردم را در بي  اين

 دانند چه سرنوشتي در انتظار خود و چاره افغانستان نمي بي
 كه اين حق مردم است تا از تمام فعل و هايشان است در حالي خانواده

كه قرار است در جامعه اجتماعي  انفعالات سياسي، نظامي، اقتصادي و
ها و تحركات سهم  آگاهي داشته و در تمام اين فيصلهانطباق يابد 

زورمندان محلي، خوانين، ها هستند كه در تباني با  اين. باشند داشته
 در دو اًداران مذهبي و ساير چپاولگران مردم كشور را مخصوص تيكه

مرجع مشروع ام كه از كد بدون اين اند و قرن اخير به بردگي گرفته
گي  در تمام تصاميم از مردم نمايندباشد مشروعيت حاصل كرده

  . كنند مي
 ايم نتيجه اشتباهات و همه مصيبت گرفتار آمده ما كه امروز يه اين

 ولين دستگاه حكومتي و خودؤمس هاي همين قشر متخصصين و خيانت
سده اخير  ولين سياسي كشور بخصوص در دوؤهاي مس فروشي

انديشيدند تا راه صدساله را  عده آرمان گرايانه به اين مي يك. باشد مي
يا آن  راه تحقق اين و گويا نام خويش را در شب بروند و در يك

آرمان ثبت اوراق زرين تاريخ كنند، ديگري با غنيمت از فرصت 
 جاه و مشروع به اندوختن مكنت ونا بدست آمده از طرق مشروع و

ستور اجنبي هرچه نارواست به اين است، عده هم به د جلال پرداخته
قدر با افراط در  است، آن ديگري هم آن كشور و مردمش روا داشته

 است كه ديگر برايش انسان و مشبوع شده شريعت مخلوط و شرع و
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انساني را در زير هر چه اعمال  وحشيانه ضد انسانيت مفهومي نداشته و
البته . دارد ا ميچاره ما رو پوشش شرع و شريعت  بر كشور و مردم بي

ها،  ها، نابساماني ها، كم كاري كه همه اين نارواها، جنايات، كج كاري
هاي تي كشورهاي استخبارا ها و پروژه ها در تحت اداره پروگرام ناتواني

 مديران و باشد ولي عدم تعهد ملي متخصصين، ذينفع در افغانستان مي
ترين عامل  ده اخير كشور مهم سولين دستگاه حكومتي در دوؤمس

هاي  گسترش انقطابات جامعه، شدت اختلافات ملي تا سرحد جنگ
 گي فرهنگي، سياسي، اجتماعي وداخلي، عقب ماند ذات البيني و

سوگمندانه . باشد ها مصيبت خانمانسوز ديگر مي اقتصادي كشور و ده
جنايات خويش به هر  ها و  قشر است كه غرض پوشش تمام خيانتاين

خارج از كشور جستجو و به  ها را در داخل و لامتم زيده و طرف تا
سازند كه اگر فلان مشكل و فلان  جهانيان وانمود مي مردم كشور و

خبر از   بي....كرديم چنان مي فلان كاستي نبود ما چنين و كمبود و
همه  كه تاريخ نام همه اين سيه دلان را در دل خويش درج كرده و آن

ا هستند كه در ه  اين.فرستند يشان نفرين ميآينده  به ا هاي امروز و نسل
وهي، قومي و هاي دولت بر پايه منافع شخصي، گر گزينش افراد دررده

هاي تخصصي دولت در تحت بينش مخالف  مذهبي عمل كرده ورده
ها به افراد نا متخصص سپرده شده و بدين ترتيب تحصيل  منافع ملي آن

تخصصي دارند به حاشيه  كه تحصيلات دانشگاهي و كرده گان و آناني
تخصص  كه بيشترين بودجه كشوري صرف تحصيل و مانده در حالي

له ئاين مس. گردند كار آمد تبديل مينا است به عناصر اين قشر گرديده
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هاي جديد  گردد بلكه نسل تعالي كشور را سد مي نه تنها پروسه ترقي و
ع جدي در را نيز مانند ويروس مزمن به اين مرض مبتلا ساخته و مان

اكثريت جامعه كه از قشر  گردند و برابر افكار تحول پسند واقع مي
ها  اين. درگمي فكري تام قرار دارند باشد در يك سر جوان متشكل مي

هستند كه براي بقاي خويش تا توان دارند با اعمال ناشايست خلاف 
باعث قانون  و منافع مردم فاصله مردم و حكومت را بيشتر ساخته

احكام دولتي شده و تضعيف  سركشي مردم از فرامين و ي وناپذير
هاي نخستين را در راه  كه البته گام. گردند قدرت دولتي در محلات مي

هاي خارجي مستقر در عيف قدرت دولتي در محلات را نيروتض
ها  كه در آستانه جنگ با طالبان  صدها بودند افغانستان برداشتند، آن

باعث ايجاد نيروهاي  قيد مسلح ساختند و  واز مردم را بدون ثبت هزار
مبرهن است كه تطبيق  اين كاملاً. قطاع الطريق گرديدند بار و و بند بي

قانون پذيري مردم و ايجاد حكومت قانون از اساسات اهم  قانون و
ه وسيله يك حكومت مقتدر به حكومت داري خوب است و اين امر ب

 ي، قضايي و نظم عامه مقتدر وهاي امنيتي، عدل وسيله حاكمان وارگان
اي كشور  معتقد و متعهد به حاكميت قانون در كران تا كران محدوده

دولت به اصول  اگر نيروهاي متشكله حكومت و. باشد امكان پذير مي
متعهد نباشند اين امر نه تنها ممكن نيست  قوانين مطروحه معتقد و و

ده، حاكميت ملي را به بلكه روز تا روز كشور ومردم را به نابودي كشان
اين به . كنند تهديد مي حتي تماميت ارضي كشور را نيز خطر انداخته و

 متناسب به اعتقاد داشتن اًاين معني است كه قانون پذيري مردم مستقيم
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. باشد قانونيت مي اجزاي متشكله حكومت به قانون و رهبري كشور و
 نه چندان طولاني در نزما چرا طالبان توانستند بسيار با نيروي اندك و

قوماندانان شان  هاي جهادي و  تنظيم1992همين كشور كه بعد از سال 
بودند وحتي  الطوايف تبديل كرده  يك كشور ملوكاًرا به دقيق آن

مين و تأزدند نظم را  هايي از آن پول رايج شان را خود سكه مي بخش
ها  را آنرا بالاي همه مردم تطبيق كردند؟ زي قانونيت خويش اصول و

 رهبران و س تا قاعده همه به اصول خويش اعتقاد داشتند وأاز ر
بودند  همه در راه كه انتخاب كرده شان در محلات همه ومجريان امور

ها  سفانه آنأاين بود راز موفقيت طالبان كه مت. توافق مشترك داشتند
اين موفقيت را در راه تطبيق قوانين غير ديموكراتيك بالاي مردم 

كه خود را  هايي بالعكس حكومت مجاهدين يعني آن.  ي كردندعمل
يا  دانستند چرا شكست خوردند و  در روي زمين مي)ج(سربازان خداوند

شان را ندار بهتر است بگويم تنها با شنيدن صداي پاي طالبان همه دار و
  رها كرده فرار كردند 

ا ها ب آن. صورت قطع از حمايت مردم محروم بودنده ها ب زيرا آن
ثباتي سياسي، عدم اعتقاد اعضاي  تجزيه حاكميت در داخل كشور، بي

محل پرستي، مليت دولت بر سياست مطروحه، بروز قوم گرايي، 
عادلانه قدرت ميان اجزاي متشكله قدرت، ناديده پرستي، تقسيم نا

گرفتن تجربه، لياقت، اهليت، شايستگي مسلكي در انتصاب اجزاي 
 ي در اداره كشور براي ايجاد يك دولت فراگير ومتشكله اداره، ناتوان

العنان قوماندانان  مردمي، ترويج فرهنگ خشونت، حاكميت مطلق
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چپاول ثروت  سواد جهادي در سراسر كشور، غارت و بي تجربه و بي
، ضعف فرهنگي و بلند رفتن درجه فقر هاي مردم دارايي عامه، دولتي و

 و از حمايت مردم خود را ميان همه مردم كشور گور خود را كندند
ها از  مشروعيت خويش را مردود ساختند كه اگر آن محروم ساخته و

   وISIافراد مورد اعتماد سازمان استخبارات پاكستان  وابستگان و
جلب  هرگز توان اداره كشور و بودند ديگر ايالات متحده امريكا نمي
رشدن زي كه امروز با وصف سرا اين. اعتماد مردم را نداشتند

گردد و  مين نميأالمللي ثبات در كشور ت هاي ميليارد دالري بين معاونت
الطريقان و  كنند موجوديت همين قطاع مردم از حكومت حمايت نمي
. باشد هاي موازي و پنهان مي حكومت زور گويان در اداره كشور و

رهبري  حالا ببينيد اگرهمين مديران دستگاه اجرايي، متخصصين امور و
را در زير سيطره خارجيان   به قوانين مطروحه خودشان كه آنموجود

با  اعتقاد داشته باشند و نامند توافق و ديموكرات، ديموكراتيك هم مي
ناقضين قانون را به  اعتقاد سراسر كشور را رهبري كرده و اين توافق و

غاصب است بگيرند و  جلو هرچه قانون شكن و پنجه قانون بسپارند و
زير چتر حمايتي، امنيتي و قانون مداري قرار بدهند ديگر مردم را در 

دشمنان  در ميان مردم جا براي فعاليت اجنبيان و در داخل كشور و
واقعي در سراسر  ماند و يك حكومت مقتدر و افغانستان باقي نمي

نظرداشت منافع ملي بادر هاي ديموكراتيك و البته به شيوه كشور
  . كند احمال قدرت مي

  رساند كه هرگونه  اريخ معاصر كشور ما به صراحت به ما ميتجربه ت
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ايديالوژي، محل، قوم، زبان و مذهب متكي  هاي كه بر محور سياست
ها  محروم است بلكه طراحان اين سياستباشد نه تنها از حمايت مردم 

گان اين سرزمان ايجاد ساير باشند  عميق تعصب بين خود وشگاف
هاي  ست كه هيچ نيرويي با سياست اين ااستنباط ما. كنند مي

ايديالوژيك و قومي ولو به هر عنواني كه باشد حاكميت ملي را در 
  . تواند مين كرده نميأكشور ت

ساختار سياسي اداره موجود كشور محبوب ما  آنچه دگر در
گردد همانا دولت پنهان در درون  خطرناك تلقي مي افغانستان بسيار

اين . باشد يا وابستگان شان مي لتي ووسيله همين رجال دوه دولت ب
نامند داراي  دولت پنهان كه گاهي آنها را بنام ستون پنجم هم مي

كليدي،  فعال بوده و همه ادارات پول ساز و ساختار منظم، ارگانيك و
اداره و ادارات محلي را در سرتاسر كشور در  شعب مهم كنترول و

 اصلي فعاليت گانكار منظم گردانندطبق راهبر دست گرفته و
بر طبق راهكار اين دولت پنهان در . برند را به پيش مي سيستماتيك آن

رت افقي از صوه هم ب از اهرم تا قاعده و گام نخست در سراسر كشور
تضعيف نظام دولت بيشتر ترويج  ثباتي، فساد و كران تا كران كشور بي

ان مرج حكمفرما باشد، به اين معني كه حكومت پنه نظام هرج و و
قانون پذيري در  امني، عدم قنونيت وثباتي، نا خويش را در بيبقاي 

 بيند همچنان اين دولت پنهان براي حفظ خود و كشور مي
اش به  هاي نخستين طبق دستور اربابان برون مرزي اش در گام تشكيلات

مين أمنظور ته هاي امنيتي بزرگ در داخل كشور ب تشكيل شركت
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دولتي اقدام كردند  ادارات شخصي وهاي خارجي و  امنيت شركت
 دستگاه استخباراتي يعني ايجاد تشكيلات مسلح و به همين ترتيب به

امروز ديده  دفاع دسترسي پيدا كرده و هاي داخله و كشور و وزارت
قضايي  هاي امنيتي، دفاعي، عدلي و صورت كامل ارگانه شود كه ب مي

اين . باشد ان ميحمايت كامل اين دولت پنه كشور همه در خدمت و
 صدور استخراج و صدور مواد مخدر، دولت پنهان برعلاوه تجارت و

صدور  معادن كشور، قطع جنگلات و هاي قيميتي و قانوني سنگغير
 غصب ثروت، اموال، زمين و قانوني آن به خارج كشور،غير

ايي،  هاي زنجيره فروش آن، سرقت هاي دولتي و عامه وجايداد
همچنان . باشد للي، ترور و آدم ربايي مصروف ميالم هاي بين پولشويي

هاي تضعيف حكومت مركزي آشكار، نهاد دولت پنهان  به منظور
ثباتي و ناامني عمومي مردم   به حكومت، ادارات ملي، تداوم بيوابسته

فريبانه بر عليه حكومت ترغيب كرده و از  هاي عوامرا در تحت شعار
 هاي تصويري و سفانه عده از رسانهأكنند كه مت مردم استفاده ابزاري مي

رسانند و به اين  شنيداري هم در اين راستا اين دولت پنهان را ياري مي
ترتيب جلو اعتماد سازي را در جامعه گرفته و فاصله مردم را با دولت 

همكاري را در جامعه  ياري و بيشتر ساخته و روحيه تساند، هم بيشتر و
 در تحت شعاع اين حركت مافيايي منافع ملي هويت ملي و سد شده و

متحدينش در افغانستان  بر علاوه  بعد از حمله امريكا و. گردد ذايل مي
هايي  هاي رهبري كننده كشور به آن سفانه ارگانأ مت2001دسمبر 

حمايت بيگانه  هاي متمادي در زير چتر و سپرده شد كه در طول سال
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 اًات خارجي مخصوصهاي استخباراتي استخبار در تحت اداره سازمان
كشورهاي پاكستان و ايران هر چه ظلم، ناروا و خانه خرابي بوده بر اين 

كه بنام  هايي منافع اين گروه. اند مردمش تحميل كرده كشور و
 طوري اند  كاملاً هاي جهادي بر سر نوشت مردم ما تحميل شده گروه

را ها در طول سه دهه پسين منفعت خويش  است آن ديگر رقم خورده
در گريز از قانون، چور وچپاول دارايي عامه وزير سيطره درآوردن 

ادارات استخبارات . اند دست آوردهه ب ساحات تحت نفوذ جستجو و
ثير حكومت أت توان نفوذ و ها آموخته است كه چطور مي خارجي به آن

خود در جايش قرار  مركزي را در محلات تضعيف و از بين برد و
د يك حكومت مقتدر هرگز منافع خويش را ها در وجو آن. گرفت

. اند نوز به اين درك منافع ملي نرسيدهيا بهتر است بگويم ه بينند و نمي
هاي  ها يك شبه از سيطره اين سازمان چگونه ممكن است آن

 ممكن يا استخبارات خارجي بركنار و به مادر وطن وفادار شدند؟ و
حدينش در تباني با مت ها امريكا و است اين تفويض و حاتم بخشي

باشد كه اين رجال  هاي استخباراتي صورت پذيرفته همين سازمان
هاي دولت در  ارگان رهبري هرچه از طريق اداره دولت مركزي و

 كنند مو به مو دساتير اين اجنبيان ضد اهداف ملي و محلات اجرا مي
ت و آبيشترينه اجرا. دهند منافع افغاني را به منصه اجرا قرار مي

هاي اين مديران دستگاه حكومت بعد از اجلاس بن درست در لكردعم
استحكام حكومت مركزي صورت پذيرفته  جهت مخالف منافع ملي و

هاي خارجي در دستگاه اداره همچنان بنابر حضور فعال نيرو. ستا
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ه دولت همه مردم را نسبت  در سياست كادري اداراًمخصوص دولت و
 متردد ساخته و بين واه حكومت بد يا همين مديران دستگهابه كادر

وعمودي مسبب  صورت افقي ه اعتمادي را در كشور ب فضاي بي
  . است گرديده
اي اند در سيستم مديران اداره كننده  ها هم عواملي بازدارنده اين

كشور كه اتحاد مردم، وحدت ملي و ايجاد همسويي، همدلي و 
  . است  گرديدههمكاري همه مردم را در راه علياي منافع ملي سد

اق انديشيدند كه اور ها براي يك لحظه كوتاه به اين مي اگر اين
 ها مالامال است از مردم دوستان وتاريخ كشور خود ما وساير كشور

 را وقف خوشبختي مردم و گي شاندوستان حقيقي كه تمام زند وطن
ها سال است صد اند و بشريت كرده شگوفايي سرزمين شان و آبادي و
جا نخواهد  بي. است فراملتي گرديده ان از افتخارات جاودانه وكه نامش

زنده ياد داكتر قاسم رسا را به خوانش  بود تا در اين جا شعري از
  : بگيريم

  

  كه با عزت ز گيتي رفتند خوشا آنان
  رفتند بساط خويش بر چيدند و

  هاي اين آشفته بازارز كالا
  رفتند محبت را پسنديدند و

   ميزان وجدانكه در خوشا آنان
  رفتند حساب خويش سنجيدند و
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  نگرديدند هرگز گرد باطل
  رفتند حقيقت را پسنديدند و

  كه بر اين عرصه خاك خوشا آنان
  رفتند چو خورشيدي درخشيدند و

  كه از پيمانه دوست خوشا آنان
  رفتند شراب عشق نوشيدند و

  ايمان كه با اخلاص و خوشا آنان
  رفتند حريم دوست بوسيدند و

  كه در راه عدالت شا آنانخو
  رفتند به خون خويش غلطيدند و

  كه بذر آدميت خوشا آنان
  رفتند در اين ويرانه پاشيدند و

  چو نخل بارور در نخلستان
  رفتند بخشيدند و ثمر دادند و
  كه پا در وادي عشق خوشا آنان

  رفتند نلغزيدند و نهادند و
  كه بار دوستي را خوشا آنان
  رفتند نرنجيدند و كشيدند و

  رسا در راه خدمت باش كوشا
  رفتند كه كوشيدند و خوش آنان
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تجارب  تكامل انسان در روي زمين و تجربه تاريخي رشد و
اف، پيشرفت ها مؤيد اين حقيقت است كه توسعه، انكشتاريخي كشور

ه ها تنها از طريق اراده جمعي همه مردم كشور بو رشد اجتماعي كشور
د در وجود عناصر ملي فارغ از دور يك محور يعني وطن واح

 چه بايد كرد . ممكن است....يلات قومي، مذهبي، سمتي، زباني وتما
دور اين محور واحد ايجاد ه اين تفاهم ملي ب وتا اين اراده جمعي 

  گردد؟
پيشرفت در اروپا بعد از ظهور رنسانس رونمايي  فرآيند توسعه و

 سال يعني تا كرد، كه اين تحولات فرهنگي رنسانس حدود سيصد
 هايي براي آن ايجاد شد، و ميلادي طول كشيد تا باور1400اي ه سال

 بعد از جنگ دوم 1950يعني تا سال   سال ديگر500حدود بيش از 
جهاني ضرورت بود تا اين توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، 

را رنسانس بنيان  نظامي كه مباني تيوريك آن سياسي، فرهنگي و
  . بود جامعه عمل بپوشدگذاشته

 نخست براي اتحاد مردم در محور منافع ملي و در كشور ما در گام
پيشرفت در  پيشرفت لازم است تا فرهنگ اين ترقي و براي توسعه و

جامعه نهادينه گردد، زيرا براي هر سيستمي لازمي است تا فرهنگ آن 
  . يل گرددسيستم ايجاد گردد يا به بيان ديگرسيستم به باور مردم تبد

ر حقيقت فرهنگ عبارت است از باورها، اعتقادات گروهي و د
تحليل  هاي رفتاري مشترك مردم است كه متكي بر پايه تجزيه والگو

علمي نيستند و حيثيت گارد محافظتي جامعه را داشته و وظيفه 
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. كشد دوش ميه نگهداري و محافظت جامعه را در برابر ورود اجنبي ب
است تا از ورود هر جنس و شئي وع شرايط آماده اين گارد در هر ن

يا اگر كدام شئي اجنبي وارد  خودي در جامعه جلوگيري كرده وغير
اش دفاع كند كه  شود در برابر آن مقاومت كند و از حريم فرهنگي

ن و چين توانستند هندوستا تر چون مصر، هاي قوي ع با فرهنگجوام
كه  و مدرنيته تجربه كنند تا اينها را در برابر توسعه  بيشترين مقاومت

 1901 -  1835ها توانستند بر اساس نظريات فوكو تساو يوكيشي  آن
كه ) نظريه تمدن(اش بنام   پرداز جاپاني كه در كتاب مشهورشنظريه

است  مترجم ايراني كرده را چنگيز پهلوان نويسنده و ترجمه فارسي آن
د جوامع خويش با حفظ است با تذريق عصاره تمدن در كالب بيان داشته

هاي فرهنگي خويش كه با عقل محوري و انسان  تمام آن بخش
هايشان را مخالفت نبود راه توسعه در كشور محوري مدرنيته در تضاد و

سره  هاي جامعه را يك ما سنتبسياري نظريه پردازان كشور . باز كنند
كوتاه  كنند كه به باور من اين پيشرفت قلمداد مي در تضاد با توسعه و

هاي جامعه را جاروب كرده به اين  فكري خواهد بود تا همه سنت
. افگنيم دور ميه ترتيب اصليت خود را نيز با آن يكجا جاروب كرده ب

كه اساس توسعه و مدرنيته بر اصل خرد  طوري به نظر من همان
اي  ان محوري استوار است در هر جامعهمحوري، استدلال منطقي و انس

هاي  پيشرفت تنها همان بخش  اصول زرين توسعه وبراي تحقق اين
هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي،  فرهنگي چون نا برابري

عقل زدايي، برتري خواهي، موهومات و خرافات كه با انسان محوري 
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اسبات فرهنگي حذف مساوات در منافات است از من عقل محوري و و
 وپيشرفت مغايرت  با توسعهفرهنگ كه ها و گردد نه كل سنت

جاست كه ما راه را براي تغيير در جامعه هموار  آن. باشند نداشته
انسان باوري و  هاي فرهنگي كه با انسان محوري و آن بخش. سازيم مي

علم باوري در تضاد نباشد لزوم ندارد تا در برابر  علم محوري و
حرانات ه خوش ب جامعه را دست معتقدين آن صف آرايي كرده و

پذيري چون افغانستان بدون يك  در كشوري آسيب ي كرده ودرون
تحليل و ارزيابي منطقي از اوضاع اجتماعي، سياسي، اقتصادي و 

 خواهد بود هاي هفتاد گدار به آب زدن تكرار تجارب سال فرهنگي بي
كنيم و از طرفي بسيار با  گوار آن را تجربه ميكه تا امروز اثرات نا

هايي فرهنگي كه جانشين   پذيرش بديليت است تا جامعه براياهم
داوطلبانه آماده  گردند با عطش و هاي حذف شده فرهنگ مي بخش

  .          را بر مردم تحميل كرد نيزه آن كه با زور سر باشد نه اين
كار اولين گام رشد سطح فرهنگ عمومي كشور الزامي   براي اين

مترين عامل در باشد، اين اعتقاد جمعي به يك فرهنگ مشترك مه مي
باشد كه اين  مي) collective identity(ايجاد احساس هويت جمعي 

ترين اصل زمينه ساز هويت ملي هم  احساس در بين مردم كشور ما مهم
هاي علمي  طح فرهنگ عمومي كشور مستلزم كاوشبوده و رشد س

هاي فرهنگي در  كشور و سطح بازتاب اين داشتههاي فرهنگي  داشته
براي . باشد كنار كشور مي هاي حاكم در گوشه وباور وميان مردم 

ترويج فرهنگ ملي در ميان همه مردم با حفظ رسوم و آدات محلي 
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 بايد با سواد گردند، تعميم سواد عمومي متضمن سلامت شان اولاً
 تر تفكر سالم باشد زيرا مردم با سواد قدرت تشخيص و كشور مي

فرهنگ عمومي از اهميت ويژه آنچه در ترويج سطح . داشته باشند مي
عمومي براي آگاهي مردم از برخوردار است همانا اطلاع رساني 

هر آنچه بر سرنوشت . باشد المللي مي هاي ملي، منطقويي و بينرويداد
اين موضوع . ثير گزار باشد بايد به آگاهي عامه رسانيده شودأمردم ت

نوشت شان تصميم نبايد در غياب مردم در باره سر. بايد قانونيت يابد
هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و  اتخاذ گردد، ادارات دولتي، ارگان

. آورند دست ميه اجتماعي با رعايت اين اصل اهم اعتماد مردم را ب
 هاي اصناف همه و هاي اجتماعي و اتحاديه احزاب سياسي، سازمان

اقتصادي  هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و سرلوحه فعاليت همه در
آگاهي مردم را جا دهند نبايد  حكم قانون اطلاع رساني و برخويش

مردم را اغوا كرد و اجازه داده نشود تا اطلاعات دروغين، غلط، ناقص 
به اين ترتيب اعتماد عمومي ايجاد . و تحريف شده به مردم ارايه گردد

فرامين دولت ديگر  قبال احكام، دساتير و در گرديده و مردم نه تنها
نگرند بلكه متعهدانه در تحقق آن سهم فعال  ترديد نمي بديده شك و

همين دست  اگر چه جهان امروز جهان ناعادلانه است و. گيرند مي
اصحاب  هاي جمعي و رسانه طلاعات نيز ناعادلانه است ورسي به ا

نوشتاري در تحت سلطه سياست،  ديداري و هاي شنيداري و رسانه
گان هستند اما نندگان وگردانند و منافع استراتيژيك تمويل كاقتصاد

خبري از اوضاع جهان راي مردم دسترسي به اطلاعات و بابازهم ب
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رشد آگاهي و با خبري از انكشافات تكنالوژيك  شان وكشور منطقه و
تشخيص اطلاعات حقيقي  امريست نهايت ضروري و براي تفكيك و

دروغ  اطلاعات راست و يا تميز اطلاعات اغوا كننده و فريبنده و از
هاي جامعه ول در اداره دولت، نهادؤهاي مس وظيفه دوامدار ارگان

  .باشد مدني، موسسات فرهنگي و همه مردم كشور مي
 اشود كه جامعه از سه لايه يا فض پنداشته مي در اينجا قابل ذكر

باشد، فضاي نخستين فضاي خصوصي يا حريم شخصي  متشكل مي
شخص  كسي ارتباط ندارد وبه هيچ  باشد كه مربوط شخص بوده و مي

در اين فضاي مربوط خويش از اختيارات تام برخوردار بوده، هر چه 
كامل الاختيار عمل  پوشد و خورد، هر چه خواست مي خواست مي

ثر نگردد، فضاي دوم فضاي أكه ديگران از آن مت كند تا جايي مي
دولتي است كه به عملكرد جمع و يا همه مرتبط بوده كه براي 

ه تشخيص حدود بائيست ب مرج، تصادمات و ري از هرج وجلوگي
 مقررات اداره گردد كه اين قوانين، لوايح و وسيله قوانين، لوايح و

يا رآي اكثريت مشروع گشته و حكم  نظر همگاني و مقررات با رآي و
كند، فضاي سوم فضاي عمومي است كه در بين  قانون را پيدا مي

ها يا  دارد كه شامل شارواليجود فضاي دولتي و فضاي خصوصي و
هاي  هاي علمي، اتحاديه هاي شهري، انجمن ها، انجمن شهرداري

باشد ولي از  احزاب سياسي مي هاي اجتماعي و صنفي، سازمان
ها تا در بسا كشور ها وهاي خيلي دور در بسياري از كشور گذشته

شود يعني  تنفس داده نمي  امكان وجود وأهمين اكنون به اين فض
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باشنده وحتي  دفتر حاكم تا پشت ديوار خانه هر قصر و ي دولتي ازفضا
در بسا حالات  كرد و  تا درون خانه هر باشنده كشور حكومت مياًبعض

هاي انسان محوري  كند، كه در پرتو سيستم تا همين اكنون حكومت مي
مدرنيته اين فضاي سومي برسميت شناخته شد  خرد محوري توسعه و و
وانين، مقررات، فعاليت، ق گي وضا اصول زندرد، اين فاعلام وجود ك و

كنند وحتي  هاي خويش را خود طرح وترتيب مي لوايح و طرزالعمل
 سفلا و) مجلس سنا(أ ترين مقامات قانونگذار و مجالس علي عالي

كشور هم صلاحيت ندارد تا براي اين فضاي سومي يا ) شوراي ملي(
توانند قوانين  ها مي  البته آنتصويب كند، فضاي عمومي قوانين طرح و

 براي عملي .تشخيص كنند رابطه اين فضا را با فضاي دولتي تعين و
تلاش  پذير وشدن و ايجاد چنين فضاها در جامعه كار خستگي نا

وقفه همه مردم كشور ضرورت است و تنها از اين طريق  بي متداوم و
ه خويش به پيشرفت را به جامع ترقي و توان بازسازي، نوسازي و مي

ارمغان آورد اين مامول تنها از طريق اتحاد ملي، ترجيح منافع ملي، 
. ميسر است محوريت انسان ممكن وبا خرد ورزي، مثبت انديشي و

 خود را بحيث يك اگر ما اين درك و توانمندي را پيدا كنيم كه اولاً
ملت واحد افغان كه داراي فرهنگ مشترك، سرزمين مشترك، تاريخ 

هاي مشترك تاريخي، دانشمندان،  ت مشترك تاريخي، ارزشخاطرا و
جان بدانيم و  شعرا، فلاسفه و قهرمانان مشترك ملي هستيم از دل و

به  ها همه  مظهر تابان براي هويت ملي ما هستند و متيقن باشيم كه اين
وجه نبايد اين جفاي بزرگ را مرتكب شويم كه همه اين مباهات  هيچ
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اطلاق قوم فرو بريم هر كه در هر كجايي اين تاريخي خويش را در ب
خدمت به عموم وطن است، همه وطن خدمتي كرده اين به مفهوم 

وطن  اي ما و هايي مشترك همه هايي هركجايي اين وطن داشته داشته
ها حرمت  همه مردم است تا به اين ارزش اين وظيفه دولت و. ماست

معرفي   و گفتاري درهاي نوشتاري، ديداري گذاشته و از طريق رسانه
ا هاي بزرگ مشترك تاريخي م اشاعه اين ميراث بيشتر پخش و

ها و مراجع اكادميك كشور وظيفه  به پوهنتون. اقدامات عملي كنند
مشخص براي پژوهش و تحقيقات بيشتر در باره تاريخ، محدوده 
جغرافيايي، فرهنگ و آدات اين خطه در سير تاريخ، دانشمندان، 

نبايد در . مت گمارند قهرمانان ملي و آثار تاريخي هفلاسفه، شعرا،
 هاي مشترك تاريخي به احساسات و رويدادهاي تاريخي و ارزش

تبصره نگاران اجازه داده  هاي تصنعي تاريخ نگاران و قهرمان سازي
احساسات فردي  در آن به خيال پردازي و شود، تاريخ علم است و
هاي خ كشور، رويدادبب تمام فصول تاريجايي نيست به اين س

بوم در مراجع اكاديميك مورد  آدات اين مرز و تاريخي، فرهنگ و
اين طريق در بين همه مردم كشور  از پژوهش علمي قرار گيرد و

هاي  سان به اين داشته ايي ايجاد گردد كه همه مردم يك روحيه
نبايد به . مباهات كنند  تاريخي خويش افتخار و– ملي –فرهنگي 

ي واهي و خيالي دشمنان مردم افغانستان اجازه داده شود تا ها افسانه
كبوتر عزيز نسين نويسنده شهير  مردم ما را چون مردمان داستان زاغ و

  كبوتر  جا نخواهد بود تا فشرده ماجراي زاغ و بي. ترك به نزاع بكشانند
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  :عزيز نسين را ياد آور گردم
ترجم وطنزپرداز عزيز نسين نويسنده م محمت نصرت با نام مستعار

 در يكي از 1995 جون 6 وفات 1915دسامبر 20مشهور تركي متولد 
دو بالاي  كشد كه آن هاي پر مفهومش دو دوستي را به تصوير ميطنز

دوست اولي . كند اي از بالاي سرشان عبور مي پرنده اند و كوهي نشسته
گردد كه آن  آن پرنده زاغ بود، دوست دومي مدعي مي: گويد مي

اين دو دوست هر كدام بر موقف شان در باره پرنده . ه كبوتر بودپرند
گيري شان بلآخره به نزاع  سخت كيدات وأت. كيد مكرر دارندأپريده ت

شود و هر كدام در قريه  پاي اين نزاع به قريه كشانيده مي كشد و مي
مردم  كشد و كار اين نزاع لفظي به جنگ مي كنند و طرفداراني پيدا مي

اين ماجرا ي خونين . شوند ديگر تبديل مي دشمنان خوني يكقريه به 
طرف همچنان  مردم يك در اين قريه نسل به نسل به ميراث مانده و

 برحق زاغ بوده و  درست وها ديده كاملأ كيد دارند كه آنچه جد آنأت
ها از بينايي فوق العاده برخوردار  كيد دارد كه جد آنأطرف ديگر ت آن

به  ايشان برحق اند و است و يده كبوتر بودهدها  د آنبوده و آنچه را ج
  . كشند خون مي ديگر را به خاك و هاي فراوان يك اين ترتيب سال

هاي  ن شدگان افسانهبه خيالات واهي عده مغرض ويا هم افسو
بيگانگان نبايد اجازه داده شود تا احساسات پاك مردم را به بازي 

خصم را كامياب و در  ق نگهداشته وافترا را در نزاع و بگيرند و آنها
  . برآورده گشتن آرمان شان همكار گردند
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فرداي كشور ما است همانا  آنچه بسيار مايه اميدواري براي امروز و
ه مسلكي ما هستند كه ب به جود آمدن نسل جوان درس خوانده و

مين ديموكراسي و أروايت تجربه از اعتقاد بزرگ به وحدت ملي، ت
ن نسل بنابر برخوردار اند و اي نون سالار و مردم سالارهاي قا حكومت

اش منافع خويش را در حاكميت قانون  زندگي خصوصيت تحصيلي و
اي محكم براي دستيابي به رفاه  تواند پايه بينند كه همين مسئله مي مي

مين حقوق شهروندي مردم را در جهت أهمچنان ت همگاني شده و
  . گردد وحدت ملي رهنمون مي

صد   در70هايي كميسيون انتخابات حدود بيش از راساس آمابر 
داد،  گان آخرين انتخابات كشور را نسل جوان تشكيل ميراي دهند

بخش اعظم منسوبين ادارات دولتي و خصوصي كشور را جوانان 
مشمولين پوليس، اردو  صد منسوبين و  در80دهند، بيش از  تشكيل مي

هاي   تمام رسانهأدهند، تقريب ل مياداره امنيت ملي را جوانان تشكي و
از يك . گردد رهبري مي وسيله جوانان اداره وه آزاد و وابسته كشور ب

آيد كه اين قشر از  له جوانان در كشور چنين بر ميئنگاه اجمال بر مس
ادارات غيردولتي نقش بزرگ  اداره دولت و سو در  بدين2001سال 

بيني باز ها و راحي سياستسفانه در طأاند ولي مت اجراييويي داشته
است يعني كه از اين نيروي بالنده  ها ميدان داده نشده ها به آن سياست
است يا  ها استفاده شده ا امكان به حيث وسيله تحقق سياستب جوان و

 سف است كه اينأآنچه بيشتر مايه ت. است بهتر بگويم سؤاستفاده شده
ك و هاي ديموكراتي نسل با وصف اكثريت بودن، خصلت
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اش طوري عرصه برايش تنگ شده تا  هاي قانون پذيري خصوصيت
م گيرنده اجتماعي در تطبيق بحيث نيروي فرعي بدون صلاحيت تصمي

سفانه در فضاي أمت. ها استفاده ابزاري صورت گيرد ها از آن سياست
اسي انجويي كه در زير اداره گران سياسي و احزاب سي آشفته معامله

اند محوري را براي انسجام  هكنون نتوانستاند تا انجوها تشكيل گرديده
ثر ترين نيرو براي تشكل ؤكه اين قشر م در حالي. انتخاب كنند تعين و

ر با تجارب عبرت انگيز از مطمين ترين قش هويت ملي در كشور بوده و
راست سه دهه اخير و اقشار محافظه كار  هاي چپ وهاي نيرو فعاليت

اند كه تنها با كارت منافع ملي  خوبي دريافتهها به  باشند، آن سنتي مي
داشتن هويت ملي بدون هر نوع تعصبات محلي، سمتي، زباني، با كشور

گي و جنسيتي از طريق انديشويي، قومي، قبيلوي، خانوادمذهبي، 
توان به منزل مقصود همگاني رسيد، تنها از اين  حاكميت قانون مي

دور محور وطن ه ها را ب و آنتوان اعتماد مردم را جلب كرد  طريق مي
را انتخاب  ما افغانستان عزيز در زير اداره حكومت كه خود مردم آن

باشند بسيج كرد كه عناصر اساسي هويت ملي براي مردمان يك  كرده
سرزمين همانا دفاع از تماميت ارضي كشور در برابر تجاوز خارجي و 

نظامي كشور  دي وتجزيه طلبان داخلي، دفاع از استقلال سياسي، اقتصا
مين سلطه أداخلي كه قصد همكاري براي ت در برابر مخلين خارجي و

ندي و دفاع از حاكميت ملي خارجي دارند، دفاع از تمام حقوق شهرو
گزاري و گراميداشت تمام  هاي ديموكراتيك، حرمت و ارزش

افتخارات  هاي با ارزش ملي ما كه بيانگرهاي فرهنگي و روز ميراث
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باشد، كه البته در زير عنوان  ردمان كشور ما باشد ميبزرگ همه م
  .جوانان به تفصيل در اين باره توصيح خواهم داد

همه امور كشور يكي ديگر از اشتراك زنان اين نيم پيكر جامعه در 
گردد، فقدان  هاي اساسي نهادينه شدن هويت ملي محسوب ميفكتور

سياسي  ، اجتماعي وانفعالات اقتصادي وجودي اين نيم پيكر در فعل و
خلاي بزرگي اجتماعي است كه همه امور كشور را به چالش كشيده 
است زيرا پروژه ملي را كه باييست همه مردم كشور بدوش بكشند و 

بخشند براي نيمي از مردم كشور گران آمده و به ه را تحقق ب آن
همه ادارات أ بن. باشد هيچوجه امكان عملي تحقق آن موجود نمي

ها و مراجع اطلاع  تشكيلات جامعه مدني، رسانه ها و سازمانحكومت، 
اش آگاه ساخته   زنان افغان را از اين وظيفه با اهميت ملياًرساني مشترك

سياسي زمينه ساز  و براي اشتراكش در همه امور اجتماعي، اقتصادي و
مريي كه تحت نام قشر محافظه كار سنتي و يا نا دستان مريي و. گردند

كنند قطع گردد،  ذهبي در اين راه با تعصب سنگ اندازي ميمبلغين م
بر حكم قانون اساسي كشور همه افراد جامعه حق اشتراك در همه 

دارند  كه مردم را از اين حق محروم مي هايي  آناًكشور را دارند بن امور
  .      بر حكم قانون مجازات گردند

دور از تجارب تاريخي باييست  هاي تاريخي وپژوهش رويداد
ها  تايج اين پژوهشتعصبات سياسي، مذهبي، فرهنگي صورت گيرد، ن

لبه اقناعي اين . امعه باشدهاي ج بهترين سرمشق آينده براي همه طيف
  لمي باييست براي همه مردم كشور قانع كننده باشد كه ـهاي ع پژوهش
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  . براي تكرار اشتباهات ديگر مجال باقي نگذارد
ت ملي هيچگاه به مفهوم بر پايه هويايجاد روحيه مشترك ملي 

گي در گذشته تلقي نگردد زيرا افتخارات تاريخي و توقف زند
گي عمومي در ميان همه مردم منظور ايجاد دلبسته فرهنگي گذشته ما ب

 اي پرشوري براي ايجاد ملت واحد براي ساختن افغانستان آباد و تكانه
  .باشد فردا مي مرفه براي امروز و

ر مباحث قبلي بيان كرديم راه برون رفت از اين كه د   طوري
بلند بردن سطح  مخمصه همانا باسواد سازي همه مردم و چالش و

هاي دام به مردم در باره تمام رويدادآگاهي مردم و اطلاع رساني مست
ثير داشته باشد، أ آنچه به سرنوشت مردم ما تاًالمللي مخصوص بين ملي و

 كنند و دركي از منافع ملي بهتر پيداتفكيك  تا مردم قدرت تشخيص و
  .باشند داشته

هايي  خطور كند كه همه آن گان اين سطورذهن خوانندشايد  به 
هاي مذهبي، قومي، زباني، سمتي و  كه در پشت اين تفرقه افگني

برند  مي كه اين كشور را به تاراج بردند و هايي سياسي قرار دارند و آن
سفانه أ بيگانه را به گردن آويختند متكه زنجير غلامي هايي و همه آن

مراد طور است  بلي همين ....بودند ردههمه با سواد  و تحصيل ك همه و
سفانه در طول أسازي مردمي است كه متما از باسواد سازي، با سواد

بد، بدون  دانسته بدون تشخيص درست خوب ودرازمنه تاريخ نا
كامل از  بيگانه، بدون فهم درست و تفكيك منفعت خودي و

وي ه دين ب اش و اراجيفي كه بنام مذهب و اعتقادات مذهبي و ديني
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گردد، بدون با خبري از حقايق موجود جامعه و جهان و آنچه  تلقين مي
شود، به  وي از جانب مغرضين تداعي ميه جهان ب بنام اوضاع كشور و

ر برداري قرا بهره استفاده وؤهايي مورد س حيث پايگاه مردمي و سپر آن
ضديت با منافع ملي قرار  در تقابل و گيرند كه هدف شان كاملاً مي

ها را به  كه آن اجنبياني تخريب و بربادي وطن بوده و پي در داشته و
در  اند تمام اهداف استراتيژيك شانرا در كشور ما و استخدام گرفته
بلند بردن  سواد سازي مردم و هدف از بااًدقيق. كنند منطقه پياده مي

 تفكيك و شعور اجتماعي فقط همين تشخيص و  آگاهي وسطح
آگاهي  سفانه تا كنون بنابر نبود سواد وأهايي است كه مت تفاوت

برداري  درازمنه تاريخ كشور ما مورد بهره در تمام اًهمگاني مردم تقريب
ع سرنوشت ساز خلاف منافع خودش قرار گرفته است وحتي در مقاط

ي ملي تا سرحد تهديد تماميت  ارضي هاي بزرگ تاريخ باعث تراژيدي
را هاي فراوان در اين زمينه  مثال. است تجزيه كشور گرديده كشور و

حكمروايان مستبد به عوض  ما در دل دارد، شاهان وتاريخ كشور
هاي ملي، زراعت، تجارت،   براي مردمش از طريق ايجاد مشغلهكه اين

خودشان گردانند  آباداني خانه ها را مشغول ادب آن صنعت، هنر و
 بهترين فرزندان اين وطن هزاري ازبرعكس با لشكرهايي چندين صد

ها را نيز خراب  هاي آباد آن خانه اند و  تاختههايي همسايهبه كشور
هاي چندين قرنه  به اين ترتيب دشمني را ويران و ملك شان اند و كرده

حد  زچون مردم ا. اند كشورشان كمايي كرده همسايگان را به مردم و
هاي هاي شيرين شان در كشور اقل آگاهي برخوردار نبودند از جان
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در بردند با غنايم ه افراد كه جان سالم ب ها ساخته شد و همسايه تپه
نوع  گناه كه هيچ هاي بي ندار مردم چپاول دار و كه از چور و جنگي

ار صبايي با چه هاي ويرانگر نداشتند برگشتند و مشتركاتي با اين جنگ
حكم انسانيت  البته از ديد همه اديان و. گي كردند امتعه حرام زنداين

 توان نام گذاشت، آن سرقت مي به آن دستبرد و اين غنايم حرام بوده و
عموزاده  ويري از برادر و برادر زاده، عمو خاطر انتقام گه ب عده ديگر

كيشان ، خودخواهي و جاه طلبي بدون درنظرداشت منافع كشور  و هم
در پيشاپيش سواره نظام اجنبي به وطن آبايي  من اجنبي پناه برده وبه دا

اند  خون كشانيده اش را به خاك و مردم كشور و خود يورش برده و
 و ناآگاه خويش سنگر گرفتند چاره و ها در پشت مردم بي همه اين

هاي ضد ملي گرديدند، آيا اگر  ها قرباني اين سياست ها هزار آنصد
ها  داشتند از آن بد را مي تفكيك خوب و  ومردم قدرت تشخيص

  .شد  كه نمياًشد؟ يقين استفاده ميؤس
گان كه در مسند رهبري نخب عده انگشت شمار حكمروايان ملي و

سوي ساحل ه خواستند كشور را از اين بدبختي ب كشور قرار گرفتند و
راه رفاه را براي مردم كشور گشودند، سود  سعادت رهنمون گردند و

همكاري تنگاتنگ  بيگانه در غلام بچگان مزدور  جاه طلب وجويان
قدرت تشخيص در مردمان كشور از  نبودكشورهاي متخاصم  بنا بر

ه وسيله قوت و قدرت همين ب  كرده وؤهمين مردم ناآگاه استفاده س
 سيستم سياسي و ملي انديش و آگاه اين حاكمان ملي گرا ومردم نا

خون كشيده و  ده و كشور را به خاك وبن كشي را از بيخ و دولتي شان
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چرا ( اند ها كشيده اند و در اولين صبحدم فردا ندامت به قهقرا سوق داده
اريخ سف فراوان در طول تأ با ت).عاقل كند كاري كه بار آرد پشيماني؟

سوادي، ناتواني فكري، نداشتن آگاهي از  مردم كشور ما بنابر همين بي
بيگانه  توان و نوكر رهبران فاسد، ناجهان و  منطقه و- اوضاع كشور

كه نتيجه هر . اند تكرار گرفته ها را به تكرار و ها مرتبه اين پشيماني ده
ودي ناب ها هزار انسان اين وطن وار اين حركات جاهلانه به قيمت صدب

به قول داكتر اكرم عثمان فقيد . است تمام هستي اين كشور تمام شده
گي خويش  كه در عنكبوت زد2016 – 1937نويسنده شهير كشور 

  :نگارد چنين مي
 چرنده، گوشت خوار و در دنيا تمام موجودات اعم از پرنده و"

كه در  ند و آن اين ا خصيصه باهم شريك گياه خوار در يك صفت و
. نفسي براحت برآورند آشياني پناه بگيرند و باران، زير سقف و باد و

ر فقط دوتا زنده جان از ديگران شما كه من خبر دارم از آن اما تا جائي
ها  ام كه عنكبوت شنيده! ها ديگر عنكبوت ها و فرق دارند يكي ما افغان

ديواري براي  در و سقف و تنند و تلاش تار مي بعد از روزها سعي و
كه كار ساختمان آشيان شان به پايان رسيد  كنند اما همين ان آباد ميش

ان بود آن خانه ولانه دم دست شزنند و با هر چه  ستين بر مي آدست و
  گيرند كنند و باز اين كار را از سر مي را خراب مي

 ها مرارت و ها با ماه آن ديگري كه ما هستيم، به تقليد عنكبوت
گاهي براي خود درست مي كنيم و بعد از اتمام  پناه خواري خانه و

  كنيم تا  يرا بر سر خود منهدم م  نوآباد  اندوزر ساختمـبل كار، با بيل و
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 .زير سفق خودساخته با صد خواري و خفت بميريم

كه  ها يك تفاوت كلي وجود دارد و آن اين ولي بين ما و عنكبوت
كاري  كنند و كاري به خانه خود را بر سر خويش ويران ميها  آن
برادر خود ندارند، بالعكس ما با جنون  خواهر و ، كوچگي وسايههم

وطن خود را به باد  بود هم  هست وهم مضاعف هم هست وبود خود و
هاي  جنگ «Vandalism»گويند  در اصطلاح به اين مي دهيم، و فنا مي

.  بارز اين ادعاستاي ه نمون1374 -  1371 هاي ميان گروهي بين سال
اند بياد دارند  هايش را شنيده ا قصهي كه آن رويدادها را ديده و كساني

ديگر را  ند طرف هم يكها از چ هاي گرگ ها گله كه در آن سال
ان تون هم مردم را ـ مردمي را كه نه پاي فرار داشتند و دريدند و مي

روي شان بسته ه آسمان ب هاي زمين و از فرط ناتواني راه. ماندن را
وانمندي هر اند كه ت اد و شواهد زنده به اثبات رساندهاسن. بود شده

. انات شان بودمتناسب به توان جيب و امك! هموطن ما از بد حادثه
 ها به به دور دست ترين و امن ترين جاها پناه بردند و ثروتمندترين آدم

ها در متن و بطن دوزخ كابل  ترين آدم مستاصل كوچيدند و فقيرترين و
عنكبوت «توان  نده كباب شدند ـ اين وضعيت را ميسوختند و ز

 ناميد ـ جنون و صرع ريشه داري كه خبر از فطرت خبيث و» !زدگي
، پروايي تمام دهد كه با بي خون آشام شماري از آدم نماهاي معمم مي

از روي نعش آن هزارها مسلمان ساده دل گذشتند و يكي از 
اكنون كه كشورهاي زيادي . ترين فجايع بشري را شكل دادند هولناك

هم همان خصيصه ويرانگري در  اند باز ستان بستهكمر به به آبادي افغان
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. كند ا را در كار بازسازي نقش برآب ميه مات آنها خد تمام عرصه
رسانند ما با استفاده از فرصت آن  اگر بناي يك شفاخانه را به اتمام مي

 .زنيم بناي شريف را آتش مي

همچنين اگر يكي از كشورهاي مددرسان با صرف مبالغ هنگفتي 
ندسان و خواهد كوره راهي را تسطيح و پخته كند شباشب بر سر مه مي
شويم، شماري از آن خدمتگذارها را سر  گران آن نهاد نازل ميكار
گيريم تا از طرق مختلف آن اسرا را  بريم و شماري را گروگان مي مي

ها پولي به  در ازاء بازسپاري آن بيچاره دهيم و المصالحه قرار مي وجه
 .ها را با خيانت پاسخ بگوئيم خدمت آن جيب بزنيم و

اجتماعي و   مدني وةموسس از مكتب واز اين قبيل تعداد زيادي 
گلكار   مهندس و پرستار ونجار و داكتر و انسان كاردان چون معلم و

سرزمين ما را به تلي از  شدند و» !عنكبوت زدگي«قرباني بيماري 
 .خاكستر مبدل كردند

 بايد از خود بپرسيم كه چرا چنين؟

پيشرفت و مگر ما كور و كر، حيوان درنده و غول بيابان هستيم كه 
نداريم و خود تيشه  ترقي و امن وآرامش، رفاه روحي و جسمي را ديده

 كه ما دنيا را در قطي زنيم؟ پاسخ اين سوال اينست به ريشه خويش مي
،  كه از عرض، طولة تخدير كنندةبينيم در قطي كوچك ماد مي! نسوار

دهد كه جهان  اجازه نمي هاي ما ميكاهد و  ديدگاهةپهنا و گستر
ها را در مقياس  مام وسعت آن ببينم و تمامت ديدنيامون خود را با تپير
  اري ـاري سـبيم! ريـوتاه نظـگويند ك به اين مي. مـعي آن باور كنيـواق



       

 

 

 

        

                     

             

  

 126 /                                                                  عبدالقيوم ميرزاده                : نويسنده

 .مزمني كه گريبان همگان را گرفته است و

كه پرامترهاي ما نسبت به دنيا و عقبا، عدالت و ظلم،  تا وقتي
 ما كماكان در منجلاب كژانديشي دموكراسي و ستمبارگي تغيير نكند

با  باشد كه هر چه زودتر خود را تغيير بدهيم و. دست و پا خواهيم زد
  ".به روشن انديشي برسيم! تغيير دادن

اند ما از  نغز نوشته  كه مرحوم داكتر اكرم عثمان بسيار بجا واً واقع
هم  طرف آبادي وآرامش خويش را ديده نداريم و قدرت اعمار يك

كنيم  دست خود خانه خود را ويران ميه ب. ان و وجود ما نيستتو در
نه كشورما پوتانسيل وضرفيت اعمار مجدد را نداريم  چون نه خود ما و

 باييست براي اعمار مجدد اًايم بن ايم هرگز نداشته هرگز هم نداشته و
  . گذاشتيم مردم  خويش را در گرو بيگانه مي هاي خويش وطن و خرابه

خر چنين أوضاع كشور محبوب ما افغانستان در صده متاز تحليل ا
المللي، كشور گشايان و  گردد كه همه آزمندان بين استنباط مي

همه از  را در كشور ما جستجو دارند همه و كه منافع شان هايي آن
تشخيص  سوادي، سطح پاهين آگاهي مردم ما از منافع ملي و بي
بدون درنظرداشت كرده و استفاده حاكميت ملي سؤ ها از درست آننا

تجهيز مادي و  الدول در المللي قبول شده روابط بين ي بينها نورم
 فكري مردم خود ما بر عليه حاكميت ملي كشور ما مبادرت ورزيده و

 طرف هرج وه المللي ب هاي بين ر ما را روز تا روز با وصف ميثاقكشو
  . دهند بودي سوق ميثباتي و نا مرج، بي
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 فراوان در اين زمينه وجود دارد آنچه براي رشد در جهان تجارب
دور محور وطن ه اتحاد مردم ب آگاهي ملي، درك منافع ملي و

فراگيري زيست باهمي، احترام  ضرورت است همانا باسوادي مردم و
هاي ملي اين  روندي و حرمت گزاري به همه داشتهمتقابل به حقوق شه

آن است همانا درك عميق از باشد و آنچه مردم ما نيازمند  سرزمين مي
مردم دوستي است، مردم باييست از نعمت سواد بهره  وطن دوستي و

بتوانند، اين   شرايطي خوب را از بد تفكيك كردهمند گردند تا در هر
اعتقاد راسخ  همدلي و همزيستي مردم ما در زير درفش رسمي كشور و

بيت هويت ملي تث قانون پذيري اساسي ترين عامل در به قوانين كشور و
همچنان . كند  ملت باز مي- راه را براي استحكام دولت  مردمان بوده و

مردم باييست به اين معتقد باشند كه اقتصاد غارتگر كه از طريق قاچاق 
صدور  قانوني معادن، قطع وصدور غير مواد مخدر، استخراج و

قبران تواند پايا و دايمي باشد، قاچا قانوني جنگلات به هيچوجه نميغير
. باشند ثير دايمي بر سياست و اداره كشور داشتهأتوانند ت مافيا نمي و

هاي  خره حكومتتجربه جهاني حاكي از آنست كه بلآ تاريخ كشور و
مافيايي با يك حكومت ديموكرات استوار بر پايه منافع ملي تعويض 

متحدينش اداره قدرت كشور را به عده  گرچه امريكايان و. گردد مي
اند ولي اين به  ويش حاتم بخشي كردهوفادار خ افراد معتمد ومعدود 

افراد كه به  بلآخره جوانان و. دايمي باشد تواند دير پا و وجه نمي هيچ
هاي  در سرلوحه فعاليت فغانستان وفادار باشند واهاي مردم  آرمان

 وطن وه المللي خدمت ب بين شان در عرصه ملي و اجتماعي سياسي و
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. گيرد ها را مي اشت اصل منافع ملي درج باشد جاي آننظرددرامردم ب
 ملت در - خوشبختانه شرايط مناسب ساختاري براي ايجاد دولت 

دور محور ه يا ب آنچه براي ملت شدن و. است ايجاد گرديده كشور
وطن جمع شدن بسيار از اهميت فراوان برخوردار است همانا قانون 

 اًوه تحقق وتطبيق آن اساسقانون اساسي وشي. باشد اساسي كشور مي
قانون اساسي . باشد مردمي بودن حكومت ميغير معرف مردمي  بودن و

ضمانت با اعتبار يك ملت است كه معرف هويت، اصالت و عناصر 
كند همچنان  افكار ملي يك ملت را بيان مي درون دولت بوده و

اهداف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و خصوصيات مختص ملي يك 
را بنام ميثاق وحدت ملت نيز  توان آن دهد كه مي ز تاب ميملت را با

قوانين مكمل قانون بر علاوه قانون اساسي كشور لوايح و . ياد كرد
مين امنيت، امور دفاعي، استفاده از خدمات أهاي ت اساسي در عرصه

، صنايع و توليد اًقض گزاري و ها، تنظيم سيستم قانون بيمه اجتماعي و
هاي مسلكي  دات، فعاليت جامعه مدني، اتحاديهوار داخلي، صادرات و

اي دقيق ه آب، تعريف وصنفي، روابط خارجي، معضلات سرحدي و
هاي خارجي در كشور و رابطه آن با  از تروريزم، موجوديت قوت

ساير مسايل اجتماعي،  همسايگان، مسايل سرحدي، ديموكراسي و
م و حاكميت تواند معرف اصلي نظا فرهنگي مي سياسي، اقتصادي و

  .گردد محسوب مي
 كشور ما را 1979حمله و تجاوز اتحاد شوروي به افغانستان در سال 

اش قرار  متحدين غربي در متن سياست خارجي ايالات متحده امريكا و
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هاي بزرگي نظامي و  گزاري  سرمايهاًها مشترك داد كه با عث شد آن
هاي اتحاد  است براي سبوتاژ و ناكام سازي سيلوژستيكي و سياسي را

در ماوراي سرحدات  شوروي در جنوب آسيا در داخل افغانستان و
انفعالات  ها و فعل و گزاري ما هزينه كرده كه همه اين سرمايهكشور 

هاي  ها استراتيژيست گزاري اين سرمايه. امل كشور انجاميدبه نابودي ك
ز بيني هايشان را در قبال افغانستان با پاكستاني را واداشت تا سياست

در خواب هم  لاًكرده و از اوضاع ايجاد شده بهره بزرگي ببرند كه قب
 پاكستان بحيث متحد استراتيژك ايالات متحده امريكا و. ديدند نمي

 دست آورده وه غرب را ب شرط امريكا و قيد و غرب حمايت بي
ها  هاي ميلياردي از سراسر جهان برايش سرازير گرديد، آن كمك

افغاني، تحريك و شوراندن مردم ليغات زهر آگين ضد توانستند با تب
هاي جهاني توانستند  اين كمك عليه حكومت افغانستان با استفاده ازبر

حدود بيش از سه ميليون افغان را به حيث مهاجر در آن كشور بكشانند 
هاي مسلح  هاي چريكي و گروپ طور مثتمر در گروپه ها ب و از آن

ان  بحيث نيروي ريزف براي رد همچنك مخالف دولتي استفاده مي
ها را در اختيار داشت  كه تا امروز از اين كتله  هاي تخريبي آن فعاليت

هاي دولت پنهان در درون دولت طالب، داعش و نيرو بحيث مجاهد،
اداره  كند، همچنان با سازماندهي و در دسترس داشته و استفاده مي

مجاهد و  افغانستان بنام لتتعليم، تربيه و تجهيز نيروهاي مخالف دو
ه را ب هاي سياسي جهاديون در آن كشور اداره و سازماندهي تنظيم

له افغانستان عرض ئتوانست به حيث بازيگر اصلي مس دست گرفته و
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، نظامي، استخباراتي، اقتصادي وسيله نفوذ سياسيه ب اندام كرده و
فغانستان داعشي همچنان كليد حل مسايل ا هاي جهادي، طالبي و بامهره

 اختلافش با افغانستان 1979پاكستان تا قبل از سال . را در دست دارد
له خط ديورند بود ولي امروز ديگر اهداف بزرگي چون ئتنها مس

اقل اداره سياست خارجي افغانستان زير يا حد حكومت دست نشانده و
هاي  پروراند، همچنان سياست نظر مستقيم اسلام آباد را در سر مي

هاي آسياي ميانه از طريق شرط به بازار قيد و مستقيم بيدسترسي 
گازآن منطقه، استفاده  برق، نفت و افغانستان و استفاده از منابع انرژي،

جاي ساير بنادر ه گوادر پاكستان ب كراچي و تجارتي افغانستان از بنادر
بهار ايران، قطع كامل   منطقه چون بندر عباس و بندر چاهبحري

 جهان و كشور رقيب پاكستان در منطقه و ستان با هند ومناسبات افغان
تبديل افغانستان به بازار مصرفي توليدات پاكستاني شامل اهداف 

  .باشد پاليسي سازان پاكستان مي
هاي مسلح  موجوديت قوت  اما بعد از حمله امريكا به افغانستان و

 ا ومنقش پاكستان در كشور ماكشور ناتو در ايالات متحده آمريكا و
هاي  تنزيل كرده و در بسا موارد سياستمنطقه به بازيگر فرعي 

استراتيژك ايالات متحده امريكا در منطقه با منافع پاكستان در تقابل 
را  استخبارات نظامي آن له خشم پاكستان وئگيرد كه اين مس قرار مي

داعش،  هاي تخريبي در وجود طالب و برانگيخته و با تشديد فعاليت
ما ناامني را در كشور ثباتي و هاي قومي، مذهبي، زباني بي رقهتشديد تف

اداري در  سفانه بنابر نبود مديران مجرب سياسي وأبه پيش برده كه مت
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ها  ستان براي برون رفت از اين بحرانتواني دولت افغاننا افغانستان و
  .پردازد هاي تخريبي پاكستان را مردم ما مي كفاره همه اين سياست

له افغانستان بوده كه بعد از ئبازيگران اصلي مس ي ديگر ازايران يك
نيم ميليون  حمله اتحاد شوروي در افغانستان ميزبان حدود يك

 از ميان شيعيان مذهبي بيشتر بر تعلق زباني وبنا مهاجرافغان بوده و
هاي مسلح شيعه را  افغانستان سربازگيري كرده و همانند پاكستان گروه

 براي تخريب كاري و اداره كرده و سوق و يز وتربيه، تسليح، تجه
در  ضد حكومتي به كشور ما گسيل داشته و هاي ضد مردمي و فعاليت

  . است بربادي وطن ما سهم كمتر از پاكستان نداشته تخريب و
ناتو منحيث دشمنان ايران در  كه ايالات متحده امريكا و آنبا امروز

رنگ كتات از حضور پرهاي دي افغانستان حضور دارند و باسياست
آيد كه  ميعمل ه اداره سياسي افغانستان و منطقه جلوگيري ب ايران در

گاه اداره كشور و هاي طرفدارش در درون دستايران با فرستادن نيرو
 را در مسايل ما هنوز هم نقش كليدي خويش تاسيسات فرهنگي

ايران كه از موجوديت قواي امريكا در . است افغانستان حفظ كرده
خشنود است از تمام ابزار دست داشته استفاده  نااًافغانستان شديد

ستراتيژيك امريكا در  هاي منطقوي و كند تا سد راه تحقق پلان مي
ثير گزار بوده أثباتي افغانستان ت  در بياًافغانستان گردد كه اين امر شديد

كنون شواهدي از مداخلات ميدارد، گرچه تا كشور ما را نا امن نگه و
يست كار از جانب ايران موجود ن هاي خراب تسليح گروپ لحانه ومس

آيد كه ايران نه تنها در مخالفت  ولي از تحليل وضع چنين بر مي



       

 

 

 

        

                     

             

  

 132 /                                                                  عبدالقيوم ميرزاده                : نويسنده

باموجوديت قواي امريكا در افغانستان دارد بلكه به حيث رقيب 
منطقوي پاكستان از ازدياد نقش پاكستان در افغانستان هم در هراس 

ماند كه ايران نيز محتاطانه از همه وسايل  نمي جاي شك باقي اًاست، بن
  .كند ذرايع براي تحقق اهدافش در افغانستان استفاده مي و

اش  هندوستان منحيث يك قدرت منطقوي بنابر همسايگي
 اش با پاكستان در طول فراز و اختلافات شديد و دشمني افغانستان وبا

به هيچ  ته و نظامي در كشور ما نقش پررنگ داش–هاي سياسي  نشيب
 ن توافق نداشته و تمايل ندارد تاصورت با نفوذ پاكستان در افغانستا

داعش در  يك حكومت اسلامي راديكال متعصب چون طالب و
ير قرباني كشورما مستقر گردد زيرا هندوستان هم در مسايل كشم

باشد كه در پاكستان تجهيز  هاي راديكال ميتروريزم توسط اسلامگرا
هاي مجاهدين و  پاكستان در زمان حكومت دند وگر تسليح مي و

 بعد از به قدرت رسيدن طالبان در اً مخصوص1992طالبان بعد از سال 
هاي تروريستي كشميري را در افغانستان تربيه،  گروپ 1996سال 

  .      داشت به كشمير گسيل مي تجهيز كرده و تسليح و
ناتو   امريكا ودر شرايط موجود هندوستان با استفاده از موجوديت

هاي اقتصادي،  اش با افغانستان در همه عرصه درگسترش مناسبات
هاي ديپلوماتيكش  سياسي، فرهنگي و نظامي سعي بليغ دارد و تلاش

  .رنگ ساختن نقش پاكستان در افغانستان بسيار محسوس است براي كم
عناصر  ها و  ريزفروسيه به حيث وارث اتحاد شوروي احتمالاً

خويش را براي ايفاي نقش در مسايل افغانستان دارد ولي از ثيرگزار أت
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تشريفاتي مقامات دولتي  سقوط طالبان تاكنون به جز چند سفر
يد واديدهاي كاري در جريان جلسات كشور و د افغانستان به آن

هاي كدام حركت محسوس در قضاياي افغانستان  اي شانگ دوره
ر از طريق آسياي ميانه به صدور مواد مخد است، ولي ترافيك و نداشته

هاي  وسيله گروپه گرايي اسلامي بنفوذ بنياد كشور و صدور و آن
هاي آسياي ميانه داعش از طريق افغانستان به كشور افراطي طالب و

ناتو  پيمان روسيه و موجوديت قواي نظامي ايالات متحده امريكا و هم
اش  ينزديك سرحدات جنوب پيمانش و هاي همرا در سرحدات كشور

ثباتي روز افزون افغانستان در  وجه برايش پذيرفتني نبوده و بي به هيچ
هاي فراوان را براي ترديد ديت قواي نظامي امريكا شك وموجو

  در فكر آرايش واست  و احتمالاً بار آوردهه سياست گزاران روسي ب
  . باشد ثير گزار طرفدارش در مسايل افغانستان ميأباز آرايي  نيروهاي ت

هاي آسياي ميانه چون تاجكستان، ازبكستان و  مهوريتج
 تاكنون در دو جدايي شان از اتحاد جماهير شورويه تركمنستان از ب

مناسبات  اند و هاي نه چندان فعال داشته قبال افغانستان سياست
ن مقطعي و بيشتر وابسته به شا ديپلوماتيك، اقتصادي و فرهنگي

است ولي در موجوديت  ي بودهبرخوردهاي جانب افغان ها و واكنش
 در شهرهاي همسرحد با اًناتو در كشور ما مخصوص هاي امريكا و قوت

هاي استراتيژيك اين  حركت ها و اين كشورها پيوسته مراقب جابجايي
شان جانب احتياط را  اقتصادي در برخوردهاي سياسي و ها بوده و تقو

مين أوابسته به ت يشترنقش شان در حل مسايل افغانستان ب در نظر دارند و
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گرچه پروژه طالبان در . باشد شان از جانب دولت افغانستان مي منافع
هاي نخستين بنابر عقد قرار داد پايپ لاين انتقال گاز تركمنستان از  گام

مين امنيت پايپ لاين و أبرايداس كه ت هاي يونيكال و  كمپنيجانب
بندر كراچي  اكستان وانتقال مصئون گاز از طريق افغانستان به كشور پ

 به همين منظور ايجاد ISIاز جانب سازمان استخبارات نظامي پاكستان 
شوراي نظار آن به زور   قدرت را از جمعيت اسلامي واًگرديد كه بعد
هاي انرژي ان كشورهاي متذكره با عقد قراردادهمچن. تصاحب كرد

اند  تبديل شدهه انرژي برق افغانستان مين كنندأبرق امروز به بزرگترين ت
كه اگر از جانب حكومت افغانستان روابط با همسايگان درست 

تواند در بسا مسايل سياسي، نظامي،  مديريت نگردد در آينده مي
  .     اجتماعي مشكل ساز باشد اقتصادي و

سه  هايي كه در طول بيشتر ازعربستان سعودي  يكي ديگر از كشور
هاي  سهم كمك نقش كرده ودهه اخير در مسايل افغانستان ايفاي 

 اًاست علاوت هاي امريكا به جهاديون افغانستان داشته نقدي معادل كمك
ها را  هاي اسلامي استفاده كرده همه آناز نفوذش در بين كشور

هاي بنيادگرايي افراطي در سترش حوزهسيس وگأسان غرض ت يك
ساخت و به اين ترتيب در رقابت شريك خويش  پاكستان همكار و

اسلامي، خليج و جنوب هاي يطره تركيه و ايران در ميان كشورشد سربا
هايي بزرگي را براي تحت نفوذ داشتن افغانستان  گزاري آسيا سرمايه

اش انجام داد كه بعد از حمله اتحاد شوروي  بنابر موقعيت جيو پوليتيك
پرورش بنياد  در افغانستان عربستان سعودي طرح ايجاد مراكز تربيه و
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افراطي واحزاب افراطي را از ميان مهاجرين افغان  براي اولين هاي گرا
از طريق  بار با جنرال ضياالحق حاكم نظامي پاكستان طرح كرد و

هاي مالي مستقيم خود عربستان سعودي وساير كشورهاي عربي  كمك
گرايي تحت اداره مستقيم   هزاران  مدرسه ديني تربيه افراطخليج

 زير نظر احزاب اسلامي افراطي پاكستان سازمان استخبارات پاكستان
چون جماعت اسلامي پاكستان تحت رهبري قاضي حسين احمد و 

ثير أجمعيت العلماي اسلام تحت رهبري مولانا فضل الرحمن و ت
سلفي  هاي وهابيت و كار اخوان المسلمين و انديشهپذيري مستقيم از اف

تان سعودي از توسط استادان عربي و پاكستاني ايجاد گرديد و عربس
به اين  نقش كرده و اين طريق در مسايل افغانستان احمال قدرت و

  . است ترتيب حضور خويش را در منطقه فعال نگهداشته
نظامي چين،  امروز با توسعه روز افزون قدرت اقتصادي سياسي و

ارتقاي پوتانسيل  هاي ايران براي دسترسي به سلاح هستوي و تلاش
پوتانسيل بزرگ نظامي  ن، احياي مجدد قدرت واقتصادي ايرا نظامي و

اقتصادي روسيه، منابع سرشار انرژي در آسياي مركزي، قفقاز،  و
درياي خزر و خليج فارس و رشد قدرت اقتصادي و هستوي شدن 

بنابر موقعيت جيوپوليتيك، جيواستراتيژيك، هندوستان كشور ما را 
هاي  ياست در محراق سجغرافياي راهبردي آن اكونوميك وجيو

هاي اروپايي، روسيه، چين، خارجي ايالات متحده امريكا، كشور
هاي آسياي ميانه قرار داده ، تركيه،  پاكستان، ايران و كشورهندوستان

است، اگر اين درايت، خردمندي و فهم در دستگاه رهبري كشور ما 
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مين امنيت أباشد كه چگونه از اين موقعيت مهم در ت وجود داشته
تجهيز كادر  هاي حكومت مقتدر ملي، تربيه و كيم پايهسراسري، تح

مين منافع ملي كشور وآبادي و أت مسلكي براي اداره كشور،  حصول و
هاي مثبت را در  ني استفاده اعظمي كرده و دگرگونيرفاه همگا

به . سوي شگوفايي رهنمون گردنده گي مردم آورده و كشور را بزند
رهبران خردمند  است و جاد شدهصت طلايي براي كشور اييقين كه فر

توانند بادرنظرداشت منافع متقابل  و بادرك سالم از منافع ملي مي
كه مصمم اند از مجاري كشور منفعت ببرند منافع ملي  هاييكشور

انديشمندانه و در پرتو  صورت علمي وه كشور محبوب ما افغانستان را ب
ادر متخصص با وسيله كه يك سياست ملي و استراتيژي طولاني مدت ب

  .  مين كنندأتجربه فني ت
آيد  المللي بر مي ارزيابي اوضاع بين از تحليل اوضاع درون كشور و

ها و شرايط براي بهره برداري سياسي،  ها، پيش زمينه كه همه ظرفيت
اقتصادي، نظامي و راهبردي براي رهبري جمهوري اسلامي افغانستان 

نيازمند  است و لي ايجاد شدهالمل هم در جو بين هم در داخل كشور و
 باشد كه از همه اين اوضاع و هاي با درايت و نخبگان ملي مي تيم

هاي يك  حصول منافع ملي كشور، تحكيم پايهها براي  ظرفيت
آب  ايي معضلات سرحدي و ثبات و مقتدر، حل ريشهحكومت ملي با
ردن ينه كالمللي با همسايگان، نهاد هاي قبول شده بين مطابق به نورم

، گي سياسي، اجتماعي، فرهنگيهاي زند ديموكراسي در تمام عرصه
هاي اقناعي از طريق آگاه سازي مردم از  اقتصادي و اداري البته با شيوه
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اخلاق عالي انساني نبايد چيزي زندگي با همي با مزاياي ديموكراسي و
جامعه  دانشمند و زور بر مردم تحميل كرد به قول كارل پوپره را ب

خواستند در  كساني كه مي" 1994- 1902 اطريشي انگليسي شناس
كه خود را  هايي ارگان ، حكومت و"زمين بهشت بسازند جهنم ساختند

كنند بايد  تعريف مي كشور مكلف تعميم ديموكراسي در موظف و
ظريات مردم خود ن باشند كه احترام به عقايد و اين درك را داشته

باشد، نبايد تحت نام  مياي ديموكراسي  مشخصه تعين كننده
 ها توهين روا به آن آزادي به عقايد مردم تاخت و ديموكراسي و

افغانستان است كه در داشت، اين پروژه بسيار منفعت بار دشمنان 
گردد تا اقشار  عملي مي هاي كشور ما طراحي شده وخارج از مرز

 به مشغول اند و گي در كشورميانه روي كه به روال عادي زند متدين و
ترويج روحيه اعتدال مذهبي و سنتي در ميان اقشار مختلف كشور 

طرف ه ها ب حقارت ها و  كنند با اين توهينأتوانند ايف نقش بسزايي مي
كه در خارج از  هايي خره بدامان آنبلآ بنيادگرايي رفته و تشدد و

بسيار علمي و .  افتند شان هستند ميصبرانه در انتظار ن بيهايمامرز
 از طريق مراجع اكاديميك و تحقيقاتي  البته  خواهد بود تا اولاًعقلاني

شي افغاني جامعه با كنم كه از طريق مراجع پژوه كيد ميأدر اينجا ت
نظرياتي به ارزيابي گرفته شود  هاي مدني، فرهنگي و تفكيك خواسته

عقيدتي در كشور  هاي مدني، فرهنگي، سياسي و  الويتتا از اين طريق
پروگرام سياسي، فرهنگي،  بدانيم كه كدام پروژه و ومعين كردد 

اقتصادي، هنري و مذهبي چه تعداد طرفدار در كشور دارد كه به پيمانه 
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معنوي  هاي مادي و گزاري دارانش در آن عرصه فرهنگي سرمايهطرف
صورت گيرد و به آن سرو سامان اجراييوي داده شود نه بايد جامعه 

  .ذال كشيدرازير نام ديموكراسي به ابت
 رشد قانون پذيري در جامعه ميان مردم و  تحكيم حاكميت قانون و

كومت داري حارزش و اساسي تگاه اداره دولت از ركن بسيار بادس
مجازات متخلفين، تعريف  خوب است، ايجاد سيستم نظارت بر قانون و

 شفاف از حضور قواي مسلح ايالات متحده امريكا و مشخص، معين و
مشروعيت آن از طريق يك  ها و مدت استقرار اين نيرو ناتو وظايف و
 يا ريفراندم يا همه پرسي سرتاسري ارايه شود تا شك و اجماع ملي و

هم در ميان  وجاد شده هم در ميان مردم خود ما هاي ايترديد
همسايگان برطرف گردد، تعريف مشخص از تروريزم داده شود و 

در  عدلي كشور  قضايي ووظايف دستگاه دفاعي، نظم عامه و سيستم
  .قبال اين پديده شوم تعين گردد

شعار مخالفين مسلح چون طالبان و   اساسي ترين و مهمترين تزس و
. باشد ساير مخالفين موجوديت قواي خارجي در كشور مي داعشيان و

هم ايران بحيث   در زمينه توضيح دادم هم پاكستان وطوريكه من قبلاً
ثيرگزار در أپوتانسيل ت هاي كليدي و نقشدو همسايه افغانستان كه 

امور كشور ما دارند از موجوديت قواي خارجي ناراض اند و بنابر 
اداره  كشور ما، درك نازل مردم ما از منافع ملي،  ضعف رهبري و

قابل يي در درون دولت، افراد مسلح غيرموجوديت دولت پنهان مافيا
ر درون حكومت هايي د اند حكومت كنترول در محلات توانسته
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ه مراكز و محلات ب اش در ميان مردم در ثريتؤسيس كنند كه مأت
مردم ازنبود امنيت، قانون شكني ها، فساد در . وضاحت ديده ميشود

دستگاه اداره دولت، عدم توجه به خواسته هاي اساسي وابتدايي مردم، 
بيكاري، فقر و ده ها ناتواني وكم كاري دولت به ستوه آمده اند و 

وليت ملي در ؤوپ هاي مسلح خود سر كه هيچنوع احساس مسگر
محلات   منافع ملي ندارند جاي كمبود دولت را در مركز و برابر وطن و

 براي فعاليت عناصر گماشته شده بيگانه أاند و بدين ترتيب فض پر كرده
 مردم هم به هر اندازه اي كه از سيطره قانون و تر شده وباز باز و

روند به همان اندازه در  دور شده ميه ت دولتي بحاكمي قانونيت و
هاي افغان  در زير سياست تبليغ دشمنان كشور و اداره و ثيرأتحت ت

تباهي سوق  مرج و بربادي و دشمن بيگانه كشورما را به سوي هرج و
  .       دهند مي

ترين  كد در زمينه داشتم  مهمهاي مو  اشارهكه قبلاً طوري همان
اي ملي، وطندوستي،  نبود روحيه دولت در كشور هاي فراروي چالش

 گرايانه و آگاهي از منافع ملي، تعصبات فرقه سوادي، نبود فهم و بي
باشد كه  فرهنگي و فساد در مقياس كل كشور مي كج انديشانه، فقر

 تهديدات خارجي در وجود طالبان و اين عوامل با اضافه مداخلات و
 افراطي سلفي در تحت اداره گرانههاي بنياد داعشيان و انديشه

المللي باعث گشته كه روند  بين هاي استخباراتي منطقويي و سازمان
يا دولت مقتدر به كندي پيش رفته و در بسا  دولت سازي مدرن و

  . باشد حالات سير عقب گرايانه داشته مقاطع و
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هاي متعلق آن در ساختار  سيار با اهميت دولت مداران و تيموظيفه ب
را در  اينست تا در گام نخست همه تلاش و خرد شان شوراداره ك
هاي كاري آن در سراسر استحكام يك دولت مقتدر كه ساختارجهت 

را  باشد كه مردم وجود آن قصبات وجود داشته  وأكشور تا دورترين قر
يابند كه خوبي احساس كنند و دره در كليه مسايل حيات روزمره ب

 كشور است و يگانه مرجع دولت يگانه مرجع احمال قدرت در
 معطوف باشد، هاي آنان مي نيازمندي ها و برآورده كردن خواسته

ي از قبيل هاي فراوان داخل گرچه اين پروسه بادشواري. دارند
هاي افراطي  بار و وابسته به گروه بند و موجوديت افراد مسلح بي

كشت،  الطريق امروز در محلات، مجاهدين ديروز و زور گويان قطاع
هاي  ان از زمانهانس گرچه قاچاق اموال و توليد و قاچاق مواد مخدر

 گي ساكنان ولايات سرحدي هم مرز با ايران وبسيار طولاني شيوه زند
باشد كه در اين اواخر براي صدور مواد مخدر ولايات  پاكستان مي

 اما در سه دهه اخير است مال غربي نيز به آن اضافه گرديدهش شمال و
نظامي همه انواع قاچاق منجمله سلاح،  هاي سياسي و هكنترول شبك

وسيله ه قانوني در داخل كشور بانسان، ترانسپورت غير مواد مخدر و
در خارج كشور با استفاده از ضعف  درون دولت و دولت پنهان در

درون  گسترده درفساد ها و شاهراه حكومت مركزي در محلات و
س و أرات پاكستان در روسيله سازمان استخباه دستگاه اداره ب

 گردد اداره و كه بنام طالب از جانب اين سازمان ايجاد مي هايي گروه
عوايد ناشي از استخراج  عوايد ناشي از آن و گردد و رهبري مي
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قانوني چوب قسمت قطع جنگلات و صدور غير غيرقانوني معادن و
ن ميأهاي تخريبكارانه را ت اداري اين فعاليت اعظم مخارج نظامي و

خاطر حفظ ه كند و يك بخش بزرگي جنگ در ولايات بيشتر ب مي
 باشد كه استقرار منظم و هاي قاچاق مي نافع همين شبكهم موقعيت و

 هاي استخبارات نظامي پاكستان در گوشه و منظم طالبان برطبق پلاننا
 گردد و محلات در همين راستا عملي مي دراً و مخصوص كنار كشور

ظامي پاكستان مطمين است كه موفقيت ساختن همچنان استخبارات ن
مدرن در افغانستان كه منافع همه مردم را برآورده  يك دولت مقتدر و

هاي نو بنياد داعش  موجوديت گروه گذرد و سازد هم از همين راه مي
را  كه تا اينجا آن هاييكمبود ها وهايي از كشور و ساير نبود در بخش

رفت از همه اين مشكلات و ون است كه براي بر شمرديم مواجهبر
گان و متخصصان هاي متخصص كاري از بهترين نخب ها به تيم ناتواني

دفاعي بدون   و امور امنيتي وأامور اداره، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، قض
. گردد ها ضرورت اشد احساس مي مصلحت ها و درنظرداشت سليقه

 و نظامي در ها و معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي بيشترين شاخص
هاي  از تيم اكاديميك به بحث گذاشته شود و موسسات تحصيلي و

عمل آيد تا با تمام ضرفيت مسايل مبرم ه مجرب دانشگاهي دعوت ب
 اقتصادي، سياسي، فرهنگي، امنيتي و اداري را موشگافانه به ارزيابي و

 اين. را به ادارات مربوط ارسال دارند تحقيق گرفته نتايج تحقيقات شان
 اكاديميك تبديل گردد تا – فعال اداري اًروند به يك سيستم دايم

متخصص در امور ازي افراد غيردست در اندازي و ديگر از دست
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سفانه أعرف معمول در كشور ما مت. عمل آيده تخصصي جلوگيري ب
ها،  س افغانستان در همه موارد كمبودياينست كه سي ميليون نفو

لات اجتماعي، سياسي و فرهنگي فقط يك ها، معض ها، نا امني ناتواني
ه در ك دهند در حالي را نشان مي با انگشت آن نفر را ملامت كرده و

وليت ؤسان مس ا همه مردم كشور يكه آنكليه موارد به نحوي از 
افيت و صراحت تفهيم گردد كه له براي همه مردم با شفئدارند، اين مس

فرهنگي در  صادي وهاي همه معضلات سياسي، اجتماعي، اقت ريشه
ضعف مردم تكثر  بطن خود جامعه بارور گشته و از اثركم كاري و

  .يابد گسترش مي كرده و
تطبيق  طرح و گفتار مسولين در اداره كشور و شفافيت عمل و

له ئنظامي مس سياسي، اقتصادي و گي اجتماعي،قوانين در كليه امور زند
 جامعه اعتماد سازي طرف در تواند از يك با اهميتي ديگريست كه مي

باعث تحرك مردم در ايفاي نقش شهروندي شان در  صورت گرفته و
فعاليت  تبليغات و  جلواًدقيق از طرف ديگر گردد و كليه امور كشور مي

اگر امور دولت با شفافيت به پيش . گردد مخالفين كشور را سد مي
. گدلن يكنند كه كجاي كار م يص را پيدا ميبرده شود مردم اين تشخ

 جانبدار از همه امور دولت داري وبراي اطلاع رساني شفاف و غير
 كاران وندردست ا  وأهاي اداره اجراييوي، تقنيني و قض فعاليت ارگان

وليت تاريخي در قبال ؤها مس آن. ول اندؤسايل ارتباط جمعي كشور مس
وليت ؤها با مس آن.  سطح آگاهي مردم دارندأاطلاع رساني و ارتق

همچنان . سو بدهند توانند فعاليت اين مراجع را سمت و ي ميپذيري حت
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قضايي بسيار  هاي عدلي و در اين مرحله نقش پوليس، ارتش، ارگان
احزاب   از زير چتراًها باييست قانونمنسوبين اين نيرو. گردد برجسته مي

. ، گروهي و شخصي خارج گردندها و تعلقات تنظيمي سياسي، سازمان
حافظ منافع همه مردم در گرو هاي  منسوبين ارگانبه هيچوجه نبايد 

كنند قرار  مين ميأاحزابي كه منافع يك طيف خاص را ت ها و گروپ
باشد زيرا همين  له از اهميت خاص برخوردار ميئباشند، اين مس داشته

هاي سياسي در ميان اردو، پوليس  سازمان هاي سياسي احزاب و فعاليت
گردد كه از  عث ميقضايي با عدلي ومين نظم عامه، أهاي ت وارگان

اعتماد   حافظين جان، مال و منافع شان بيطرف مردم را نسبت به يك
سازد كه وقوع  اعتماد مي شان بيساخته و هم خودشان را در ميان خود

. گردد جا ناشي مي ها از همينها، فساد و كودتا سبوتاژها، كار شكني
پذيري منسوبين اين  سيبگردد همانا آ آنچه از همه مهمتر تلقي مي

اند   ها كه عضويت يك حزب يا سازمان سياسي را كسب كرده ارگان
هاي  خبارات خارجي در زير پوشش انديشههاي است از جانب سازمان

هاي تاريخ معاصر كشور درست در كودتا. باشد سياسي مي حزبي و
وقوع پيوست كه نتايج خونبار آن از چند نسل كشور ه همين راستا ب

تجارب تلخ در كشور ما اتفاقاتي را به خاطر دارد كه .  باني گرفتقر
 زدولت در بسا موارد مجبور شده تا براي جلوگيري از كودتاي يك ج

تشكيلات پوليسي  هاي حفاظتي  و  اردوياًتام اردو يا پليس اجبار و
ست تا از اين طريق از وقوع كودتاهاي ديگر ا ضد كودتا تشكيل داده

سراسر  اعتمادي در باشد كه در نتيجه فضاي بي جلوگيري كرده
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قضايي  مين نظم، عدلي وأهاي ت ارگان تشكيلات ارتش و پليس و
وليت ؤپاهين آمدن درجه مس اين خود به ضعف اداره و ايجاد شده و

در پهلوي آنكه روحيه  منجر گرديده و مين امنيت در كشورأدر قبال ت
ف گرديده بحران اعتماد در ها تضعيدوستانه در ميان اين نيرو ميهن

  . گردد تر مي عميق كشور عميق و
ها و ايجاد يك افغانستان با ثبات با دولتي  براي محار كردن بحران

هاي وسيع مردمي  طرف پايه مقتدر نياز است كه اين دولت از يك
دولت . طرف ديگر از مشروعيت لازم برخوردار باشد داشته باشد و از

كند  مين ميأنستان ثبات را در كشور و منطقه تقدرتمند مشروع در افغا
قه تهديد هيچ كشوري را در منط ثبات نبايدبا اين دولت قدرتمند و و

ايران در  هاي همسايه چون پاكستان وكند برعكس مداخلات كشور
هايي بزرگي را  ثباتي نه تنها چالش افزايش ناامني و بي امور كشور و

كند  تهديد ميرا  و امنيت اين كشور روي دولت افغانستان قرار دادهفرا
ترتيب بستر  به اين امني بوده ونا سبب ادامه جنگ وبلكه اين مداخلات 

گردند كه اين امر  هاي خارجي در افغانستان مي ساز ادامه حضور قوت
افغانستان سازگار نيست و  در دراز مدت به هيچوجه با منافع منطقه و

ها را ز اين ناحيه بيشترين ضرراكستان اپ هاي ايران و كشوراًخاصت
خرچ ه تلاش ب دستگاه اجرايي دولت تمام سعي و. خواهند تجربه كرد

المللي و اداره  هاي بين دهد تا كشورهاي بزرگ، اتحاديه اروپا، سازمان
شده  كه تجاوز مستقيم و جنگ اعلام ناملل متحد را به اين باور برساند

  . دارداز جانب كشور پاكستان عليه كشور جريان
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چنانچه در مباحث قبلي  با اختصار در باره خط ديورند يا معضل 

له ئ پاكستان سخن گفتم، چون اين مس–اصلي اختلاف افغانستان 
جنگ در  ه خشونت وعامل اصلي ادام ده اخير ريشه وسزا در  بحران

 است و بيشترين افتراقات و  گرفتهافغانستان بوده و آرامش را از مردم
ي ديورند از جانب انقطابات جامعه ما بنابر موجوديت همين تابو

هايشان نيازمند اين  كه براي تحقق استراتيژي هاييپاكستان و كشور
ر د ها گردد و از طرفي حكومت سياست تباه كن هستند، حمايت مي

حمايت  له مورد رد وئافغانستان  هم از روي ديدگاه شان با اين مس
المللي و منطقويي قرار گرفته اند، لازم است تا مكث بيشتر در زمينه  بين

هاي آن در بعد ملي، منطقوي و مداصورت گرفته و خود مسئله و پي
 . جهاني به ارزيابي گرفته شود

پس منظر  ا ارائه تاريخچه ودر اين جا خالي از مفاد نخواهد بود تا ب
نند ديدگاه ها بتوا گان افزوده تا آنخط ديورند برآگاهي خوانند

  . باشند روشني در زمينه داشته
هاي فراوان در سير تاريخ منطقه مناطق مورد منازعه  در كشمكش

ها هند هاي افغانستان و هندوستان بعد طرف خط ديورند بين دولت آن
ث قبلي تذكار ت گشته و چنانچه در مباحدسه برطانويي بسيار دست ب

 بروخيل، چترال، كرم، گومل وهاي خيبر،  دادم حاكميت گذرگاه
هاي منطقه و استيلاگران خارجي از اهميت   براي دولتبولان
 ميلادي در 1804ها در سال  است، انگليس العاده برخوردار بوده فوق
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ها  يشروي روستسخير دهلي از پ تجاوز و پنج سال بعد از ست بيست و
 از اين بابت نگران بودند، به همين اًدر آسياي ميانه باخبر شده و عميق

تطميع سرداران افغاني به افغانستان حمله كرده كه  خاطر به كمك و
ها شكست مدهشي خورده كه اين رويداد بنام  طي قيام كابليان آن

 1876در سال . است انگليس ثبت تاريخ گرديده جنگ اول افغان و
ه پيشروي كرده و خود را به سوي آسياي ميانه ها به سرعت ب روس
ها بسيار نگران  هاي درياي آمو رساندند، كه اين امر براي انگليس كناره

انگليس گرديد، البته اين زمان  باعث دومين جنگ افغان و كننده بود و
ها در امور كشور  اوج بازي بزرگ بود كه مداخلات بيشرمانه انگليس

 هاي تسخير آسياي ميانه و به ميدان جنگ رقابتل كشور و تبدي
  .هاي اروپايي را باعث گرديد جانب امپراطوري هندوستان از

انگليس كه بر طبق سياست پيشروي  دوم  افغان و هاي اول و جنگ
در كشور به پيش برده شد و )  Fotward policy(هاي يا استراتيژي و

 هاي نبرد و هاي انگليس در ميدان ناكامي قوت ها و نتايج تلخ اين جنگ
ها را واداشت تا  شناخته افغانستان  آنهاي نا رويا رويي در جلگه

انوي تاستراتيژي يا سياست پيشروي هند بر )  Fotward policy(سياست 
قبال كشور بازنگري كنند و آنها مصمم گشتند تا سياست يا  را در

سوي سند ه بازگشت بسياست  ) Back to the Indos(استراتيژي جديد 
ه ب به اين ترتيب از سرزمين پهناور هند دفاع كرده و را اتخاذ كرده و

اش عمق استراتيژيك خويش را براي جلوگيري از  وسيله عمال نفوذي
پيشروي روسيه تزاري تا درياي آمو يا حد اقل جنوب هندوكش تحت 
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سياسي متخصصين  نفوذ داشته باشند و به حكم اين استراتيژي زير نظر
 ها و گيري از حملات كشور گشايانه افغاننظامي انگليس براي جلو و

اي ايجاد   ساحه سرحدي سه مرحلهجلوگيري از پيشروي روسيه تزاري
گرديد كه هر كدام داراي موقعيت معين سياسي يا جيوپوليتيك بودند 

 دوم شامل مناطق شامل سرحد اولي ايالت پشتونخواه امروزي، سرحد و
هاي امروزي چون باجور، مومند، خيبر، اوركزي،  ا اجنسيقبايلي ي

كورم، وزيرستان شمالي و جنوبي و سرحد سوم شامل كشور افغانستان 
جلب  باشد كه پاكستان بعد از تهاجم اتحاد شوروي به افغانستان و مي

ها عين  المللي در راستاي جلوگيري از نفوذ پيشروي روس حمايت بين
 دو باره تجديد كرده و اكنون نظاميان همين سياست انگليسي را

كتورين نظامي خويش را تدوين پاكستاني در تحت همين پاليسي  د
  .  اند كرده

 ميلادي در 1800 هاي هاي سالتوضيح بيشتر رويداد منظوره كه ب
ا هاي  پژوهشگر تاريخ اعظم سيستاني ر اي از نگارش افغانستان فشرده

هاي  اي تاريخي افغانستان در دورهه كه طي مقالات متعددي از رويداد
همچنان  خر افغانستان تا استرداد استقلال افغانستان وأسلطنت شاهان مت

مقاله پشتونستان و زخم ناسور خط ديورند منتشره سايت افغان جرمن 
  : دارم پورتال در اين جا بيان مي

ها  ها و سيك يلادى، شاه شجاع به كمك انگليسي م1832سال  در«
ر حمله آورد و سرداران قندهارى از سردار دوست محمد خان بر قندها

يى در كابل  خان به تدوير جرگه سردار دوست محمد . استمداد نمودند
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 حكمران پيشاور و -  خان سردار سلطان محمد- پرداخت و از برادرش
آباد خواست تا در   حاكم جلال- خان  نواب محمد زمان- اش  برادرزاده

 در اين اًاما برادر و برادر زاده امير، شخص. اين جرگه شركت جويند
  .جرگه شركت نورزيدند و پسران خود را فرستادند

 خان تصميم گرفت به كمك سرداران  سردار دوست محمد
قندهارى بشتابد اما قبل از آن بايد خود را از پشت سر خاطر جمع مي 

خان  نآباد لشكر كشيد و نواب محمد زما بنا برين، ابتدا بر جلال. نمود
را پس از يك نبرد سخت اسير گرفت و به كابل فرستاد و به جاى او 

 سردار امير محمد خان را مقرر و ننگرها را به كابل ملحق - برادر خود
سردار سلطان محمد . ساخت و سپس به عزم قندهار حركت نمود

 حكمران پيشاور از اين اقدامات و سوقيات سردار دوست محمد - خان
سنگ حكمران مقتدر  د را تحت الحمايه رنجيت خان ترسيد و خو

ها قرار  از آن تاريخ به بعد پيشاور عملا در كف سيك. پنجاب قرار داد
گرفت و تصرف و الحاق مجدد آن به افغانستان مشكلات و 

  . دردسرهاى فراوانى را به بار آورد
 ميلادى امير دوست محمدخان به آرزوى الحاق 1836در سال 

بر خود گذاشت و برضد » اميرالمومئين«نستان، لقب پيشاور به افغا
ها به خاطر استرداد پيشاور از چنگ آنان اعلام جهاد داد و از  سيك

. استعانت خواست» دم و درم و قدم«تجار و سوداگران و مردم كابل به 
لذا به . فقط پنج لك روپيه از اين اعانه به دست آمد كه بسيار ناچيز بود

  .ضرب سكه پرداخت
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 كمـر ببست و بزد سكه –امير دوست محمد به عزم جنگ و جهاد «
در جنگى كه ميان لشكريان افغان و قواى سيك در  »ناصرش حق باد

سيك و   داد، بنا بر دسايس جاسوسان  آن سوى دره خيبر رخ
يى از قواى  ها، دسته جاسوس امريكايى سيك» هارلان«هاى  تلاش

ها از   به طرفدارى سيك  خان دافغانى به سركردگى سردار سلطان محم
 به دست   جنگ دست گرفتند و به صف دشمن بپيوستند و پول و امتياز

ديد، از مقابله و مقاتله با   هم كه خود را ناتوان ميدسته ديگر. آوردند
  .دشمن سرباز زد و منهزما به كابل برگشتند

 ميلادى دوباره امير دوست محمدخان بر ضد 1837در سال 
خان و سردار اكبر  م جهاد كرد و پسران خود سردار افضلها اعلا سيك

اش سردار  زاده خان و برادر خان را همراه با برادرش سردار جبار
  . ها فرستاد هزار نفر به جنگ سيك 12سأخان در ر الدين شمس

 جلو ها با لشكر چندين برابر لشكر افغانى در محل جمرود سيك
ياپى خود تلفات سنگينى را ت پحملاقشون افغانى را گرفتند و با

در روز دوازدهم جنگ اتفاقا سپهسالار . قواى افغانى وارد آوردندبر
 به تن  رو شد و در يك جنگ تن هب خان رو قواى سيك با سردار اكبر
يى زد كه از زين بر زمين افتاد و ديگر از جا  سردار اكبرخان او را ضربه

 به لشكر افغان دادند و غريو در لشكريان دشمن افتاد و پشت. نجنبيد
خواست دشمن  اكبر خان مي. تا پيشاور رسانيدندمنهزما خود را 

اما نواب . شكست خورده را تعاقب كند و پيشاور را تصرف نمايد
حرارت  وست محمدخان كه مردى سالمند و بىجبارخان برادر امير د
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ر را بود، مانع پيشروى قواى افغانى به سوى پيشاور شد و حمله بر پيشاو
موكول به تصميم و هدايت امير دوست محمد خان نمود و بنابرين 

يى به امير نوشت و آن را به وسيله پيكى تند رو به كابل فرستاد و از  نامه
تلفات جانى قواى افغانى و شكست دشمن تذكر داد و هدايت 

ى آماده نبرد در كابل امير دوست محمد خان كه نيروى كمك. خواست
نست كه تدارك يك چنين نيرويى وقت زيادى در بر دا نداشت و مي

 تا آن زمان دشمن نيز امكانات دفاعى خود را اكمال گيرد و طبعاً مى
ولى اين بدان معنا . خواهد نمود، لذا به قواى افغانى دستور بازگشت داد

نبود كه امير از فكر تصرف و الحاق مجدد پيشاور به كشور دست 
  .گرفته و منصرف شده باشد

 ميلادى برنس به نمايندگى گورنر جنرال هند 1837ر سال د
بريتانيايي همراه با كاروان بزرگى وارد كابل شد و با امير دوست 
محمدخان پيرامون ايجاد يك بازار تجارتى بزرگ در ديره غازيخان و 

بار، به گفتگو  اشتراك تجار كابلى و بخارايى در آن بازار سال يك
دانست موضوع تجارت و   خان كه مىرداخت، امير دوست محمدپ

ها چيزهايى   مقصد انگليسبازار تجارتى محض حرف است و اصلاً
هاى مناسب داد و به زودى  ديگرى است، به سوالات برنس پاسخ

معلوم شد كه اهداف و نيات انگليس از فرستادن پرنس به دربارش چيز 
  .ديگرى است

هرات آگاه ساخت و برنس امير را از نيات روس و ايران نسبت به 
. از او خواست تا همراه با سرداران قندهارى در دفاع از هرات بپرازد
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امير هم كه تا حدودى در سياست انگليس وارد بود، از برنس خواست 
تا به اولياى امور هند بگويد، كه او حاضر است تا از هرات در برابر 

ها،  د، سيك، به شرط آن كه بر متحد خوحمله ايران به دفاع بپردازد
برنس به اين . فشار آورند تا پيشاور را دوباره به افغانستان مسترد نمايند

پيشنهاد امير دوست محمدخان موافقت مقدماتى خود را ابراز داشت و 
ضع هند نوشت كه دوستى با امير افغان موا يى به ويسراى ضمن نامه

  برينتر خواهد ساخت و بناً انگليس را در اين كشور مستحكم
  .حكومت هند بريتانيايي بايستى اين شرط امير افغان را بپذيرد

هنوز برنس در كابل بود كه سفير روس به نام ويتكورويچ به دربار   
امير افغان . امير دوست محمدخان از طريق قندهار مواصلت ورزيد

طور عادى پذيرفت و از مذاكرات جدى با او تا آمدن ه سفير روس را ب
ها به برنس  مدتى بعد پيام انگليس. دارى ورزيد جواب انگليس خود

دوست تا اين وقت امير. ندوستان برگرددرسيد كه هرچه زودتر به ه
محمدخان با سفير روسيه مذاكرات خود را تمام كرده بود و يك كاپى 

  . مذاكرات را به برنس داد تا به اولياى امور خود آن را در ميان گذارد
ها از نتايج  آگاه كردن انگليسهدف امير دوست محمدخان از 

ها را به استرداد پيشاور  مذاكرات خود با سفير روسيه اين بود تا انگليس
زيرا سفير روسيه . ها و دوستى با خود تشويق كرده باشد از چنگ سيك

در ملاقات با امير دوست محمدخان كمك دولتش را به امير براى به 
ولى . اور وعده داده بوددست آوردن مجدد سرزمين از دست رفته پيش

ها كه قصد داشتند سرحدات هند را در صورت امكان تا آمو و  انگليس



       

 

 

 

        

                     

             

  

 154 /                                                                  عبدالقيوم ميرزاده                : نويسنده

 دوكش وسعت دهند، اين تقاضاى اميرهاى هن در غير آن اقلا تا كوه
افغان را چونان دست درازى به قلمرو هند بريتانيايي تلقى نموده و با 

يى پر از  ميه و پخش اعلا1838عقد معاهده سه جانبه در لاهور در 
دروغ و افترا نسبت به اعمال و نيات امير دوست محمدخان ، دست به 

كشى به افغانستان زدند و با بيرون راندن يك رهبر قانونى افغان،  لشكر
النفس و فاقد وجاهت ملى به نام  و جانشين ساختن يك شخص ضعيف

 كه شجاع بر تخت كابل، افتضاح بزرگ تاريخى را به راه انداختند شاه
هاى  سرانجام نه سرحدات هند را تا آمو كشانيدند و نه تا كوه

كش، بلكه با تلفات فراوان جانى و خسارات هنگفت مالى،  هندو
  .بار از افغانستان شدند نشينى فضيحت مجبور به عقب

بدينسان، آرزوى الحاق مجدد پيشاور و مناطق قبايلى به افغانستان، 
امير دوست محمدخان گرفت و مدت نه تنها تاج و تخت كابل را از 

او را، آواره كوه و بيابان و زندانى ديار ) 1842 تا 1839(چهار سال 
بيگانگان نمود، بلكه جان فرزند عزيز او، وزير اكبرخان، قهرمان ملى ما 

زيرا يك سال پس از جنگ اول افغان و انگليس، . را هم از او گرفت
و دو ) 1843(تصرف شدند ها سند را از دست اميران سند م انگليس

 پيشاور را هم از چنگ زمامداران سيك به   سال پس از تصرف سند،
، وزير اكبرخان براى تصرف مجدد  )1845( تصرف خود در آوردند
 قوايى بدون اجازه پدر به 1845ها در سال  پيشاور از چنگ سيك

مگر موفق . پنجاب فرستاد كه در جنگ گجرات شركت ورزيدند
خان كه در لغمان بر بستر مريضى افتاده بود، به   به وزير اكبربعدا. نشدند
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دستور مخفى انگليس به وسيله طيبب هندى كه از كابل براى 
گويا او به جرم الحاق . اش فرستاده شده بود، زهر خورانده شد معالجه

  .پيشاور به افغانستان توسط زهر ترور شد و از جهان در گذشت
 و صرف مبالغ هنگفت و تحمل تلفات ها كه با لشكركشى انگليسي

ها نتوانسته بودند سرحدات   انسانى در جنگ اول خود با افغانبزرگ
پس از حمله ايران . سعه ببخشندهند بريتانيايي را لااقل تا هندوكش تو

 با آن كشور دو ضربه    و امضاى معاهده پاريس1857هرات در سال بر
  .ردند و بعد به عقب نشستندمهلك و تاريخى بر پيكر افغانستان وارد ك

ضربه اولى، تشويق ايران به اعمال نفوذ در سيستان و تقسيم آن 
 بود كه 1872ناحيه با آب هيرمند بين دو كشور با حكميت انگليس در 

، براى يك صد سال مايه نزاع ميان ايران و افغانستان واقع شد 1972تا 
يش را از هم جدا نژاد و همزبان و همك و اين دو كشور همسايه و هم

هاى اقتصادى و فرهنگى ميان آنان  ساخت و مانع رشد همكارى
 با گذشتن قرار داد تقسيم آب رودخانه 1972سرانجام در . گرديد

 تائيد پريزدنت گذارى شاه افغانستان و بعداً هلمند از پارلمان و صحه
  داوود، اين زخم ناسور گويا التيام يافته باشد؟ 

تر از ضربه اولى  ناتر و خون چك  ى كه مهلكو اما ضربه دوم...
بلوچستان شامل سيبى، دارو و : هايى چون بود، جداكردن قسمت

چاگى، كويته، چمن، پشين،كرم، وزيرستان، پاراچنار، سوات، باجور، 
غيره از پيكر افغانستان و پيوستن نير، دير، چپلاس، چترال، باشگل وب

 معاهده تحميلى گندمك بود كه  بر طبق1879آن به هند بريتانيايي در 
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خان و انگليس به   م بين امير عبدالرحمن1893بعدا در معاهده نوامبر 
افغانستان جدا و توسط خط ديورند به هند بريتانيايي تعلق  طور دايم از

  .گرفت
مجموع مناطق قبايل آن سوى خط ديورند، از كويته بلوچستان تا 

مينى را ان تا خيبر و چترال، سرزاز بنو و وزيرست ديره جات و پيشاور و
طور ه هاى پس از جنگ جهانى دوم و ب گيرد كه در سال در بر مى
قاره هند به نام   بعد از به ميان آمدن پاكستان از بطن نيم1947خاص در 

  ».مورد ادعاى افغانستان با پاكستان واقع گرديد» پشتونستان«
متن معاهده گان اين سطور همچنان براي آگاهي بيشتر خوانند 

 آورم تا شك و انگليسي آن در اين جا مي ديورند را با متون دري و
هاي ايجاد شده ميان مردم در باره اين معاهده در خصوص صد ترديد

ليت ساله بودن اين معاهده و يا آنكه اين معاهده تا كدام زمان قاب
  : ها در اين راستا برطرف گردد اجراييوي داشته و ساير نطريه

 )Kabul Convention(كابل كنوانسيونديورند يا )Agreement( نامهموافقت
 امير افغانستان و بستگانش –ميان امير عبدالرحمان خان، جي، سي، اس 

. اي، سي. ،آي.سي.هنري مورتيمر ديورند، كسر و سو از يك
 سكرتر خارجي حكومت هند به نمايندگي از حكومت هند، - آي.اس

مسايل در رابطه با حد ] يك رشته[ن به علت مطرح شد از سوي ديگر
)frontier ( افغانستان به طرف هند، و به علت اين كه هر دو، عالي

جناب امير و هم حكومت هند خواستار حل اين مسايل با تفاهم 
 خود براي اين كه در آينده هيچ   دوستانه و تعيين حدود ساحه نفوذ
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خ ندهد، قرار اختلاف نظري در اين زمينه ميان دو حكومت موتلف ر
 :زير توافق نمودند

1 - Frontier يا حد شرقي و جنوبي قلمرو عالي جناب امير از واخان 
   است، نقشه پيوست موافقتنامه كشيده شدهتا مرز پارس خطي را كه در 

  .تعقيب خواهد نمود
هاي واقع در عقب اين خط به طرف  حكومت هند در سرزمين  - 2

 و عالي جناب امير نيز در اهد نمود نخو  افغانستان، هيچگاهي مداخله
هاي واقع در عقب اين خط به طرف هند، هيچگاه مداخله  سرزمين

  .نخواهند نمود
نمايدكه به عالي جناب امير، اسمار و  حكومت بريتانيا توافق مي  - 3

ي ديگر، عالي از سو. نمايد دي بالاي آن را تا چنك واگذار ميوا
گاه در سوات، باجور و چترال به  مايند كه هيچن جناب امير توافق مي

 حكومت بريتانيا .شمول وادي ارنوي يا باشگل مداخلت نخواهند كرد
  نمايد، چناني كه در نقشة مفصلي كه از پيش به همچنان توافق مي

است، ملك برمل را به والاشان  شده، نشان داده شده عالي جناب داده
بقية سرزمين  خود به عالي جناب واگذار نمايد و عالي جناب از ادعاي

والاشان عالي جناب همچنان از ادعاي . كشند وزيري و داور دست مي
  .خود به چاگي دست بردار مي باشند

ب باشد، از  پس از اين، تا جايي كه عملي و مطلوfrontier خط - 4
مشترك بريتانيايي و افغاني با ) هاي بلندپايه هيات(سوي كميسونرهاي 

ها اين خواهد  ذاري خواهد شد و هدف هيأتگ ده و نشانهتفصيل پيا
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موافقت نمايند كه با ) boundary(بود كه با تفاهم يكديگر به سرحدي
 نقشة اين موافقتنامه، با بالاترين دقت ممكن مطابق خط مرزي پيوست

  . باشد  frontier روستاهاي متصل به   داشت حقوق محلي موجوددر نظر
هاي جديد   ادعاي خود بر پاسگاهمن، امير ازلة چا در رابطه به مس- 5

كشند و به حكومت بريتانيا حق خود را كه  حكومت بريتانيا دست مي
اند، به حكومت بريتانيا  در آب سرگي تلري با خريد به دست آورده

  : ، خط بر گونه زير كشيده خواهد شدfrontier بر اين بخش  .سپارند مي
 قلمرو   پشاكوتل كه در نزديكي    در- از قله كوه سلسله خواجه عمران

 رود كه مرغه چمن و چشمة شر او يي مي باشد، خط به گونه بريتانيا مي
به خط عدل ميان قلعة چمن  گذارد و چشمه شر او به را در افغانستان مي

 سپس،   .گذرد شهور در آنجا به نام لشكر دند مينو و تهانة افغاني م
رود   ميان بولدك مي كوه بچه به  خط حدعدل ميان ايستگاه راه آهن و

شود و  ، شامل سلسله كوه خواجه عمران ميو به سوي جنوب گشته
گذارد و راهي را كه به سوي  گواشه را در قلمرو بريتانيايي ميپاسگاه 

رود، به افغانستان وا  اوك از جانب غرب و جنوب گواشه ميشور
اين راه حكومت بريتانيا هيچ مداخلتي تا به فاصلة نيم ميل از . گذارد مي

  .نخواهد نمود
ناب  همه مواد اين موافقتنامه كه از سوي حكومت هند و عالي ج- 6

است، رهيافت كامل و دلخواه همه  امير افغانستان توافق گرديده
 ، است، frontierاختلاف نظرهاي اصولي كه در ميان ايشان در باره اين 

د باشد و هر دو، حكومت هند و عالي جناب امير بر ذمه خو مي



 

 

 

 

 

 

   

   ملت در افغانستان- ملت منافع ملي دولت                                                        /   159

گيرند كه هر گونه اختلافات در جزييات، مانند اختلافاتي كه بر آن  مي
 boundaryدر آينده ماموران رسمي مقرره براي نشانه گذاري خط 

تا جاي خواهند داشت، با شيوه دوستانه حل خواهد شد تا براي آينده 
  . دو حكومت بر داشته شود  تفاهمات ميانؤامكان همه گونه اسباب س

رضايت كامل عالي جناب امير در وفاداري به ] ربه خاط [- 7
حكومت بريتانيا و آرزومندي ايشان كه افغانستان را مستقل و نيرومند 
ببينند، حكومت هند هيچ اعتراضي بر عالي جناب امير در باب 

نخواهد كرد و ] در خاك هند[ خريداري و وارد كردن مهمات جنگي 
يي كمك هم   به وي تا اندازهگيرد كه در زمينه ياين حكومت به ذمه م

افزون بر اين، براي نشان دادن روحيه دوستانه شان براي . خواهد نمود
اند، حكومت هند به   جناب امير وارد اين گفتگوها شدهاين كه عالي

 كه كنون گيرد كه برآن وجه عطيه سالانه دوازده لك روپيه  مي  ذمه
  .فزود شود ا  گردد، شش لك روپيه به عالي جناب پرداخت مي

  
  ديورند. م. امضاي اچ

  امضاي امير عبدالرحمان خان
  1893 ماه نوامبر 12كابل،
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)كنوانسيون كابل(متن انگليسي موافقتنامه ديورند   

 

The Durand Agreement or the Kabul Convention of١٨٩٣ 

 Whereas certain questions have arisen regarding the frontier of 

Afghanistan on the side of India, and whereas both His Highness 

the Amir and the Government of India are desirous of settling 

these questions by friendly understanding, and of fixing the limit of 

their respective spheres of influence ,so that for the future there 

may be no difference of opinion on the subject between the allied 

Governments, it is hereby agreed as follows: 

  

١ . The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, 

from Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in 

the map attached to this agreement. 

  ٢ . The Government of India will at no time exercise interference 

in the territories lying beyond this line on the side of Afghanistan, 

and His Highness the Amir will at no time exercise interference in 

the territories lying beyond this line on the side of India. 

  ٣ . The British Government thus agrees to His Highness the Amir 

retaining Asmar and the valley above it, as far as Chanak. His 

Highness agrees, on the other hand, that he will at no time exercise 

interference in Swat, Bajaur, or Chitral, including the Arnawai or 

Bashgal valley. The British Government also agrees to leave to His 

Highness the Birmal tract as shown in the detailed map already 

given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of the 

Waziri country and Dawar. His Highness also relinquishes his 

claim to Chageh. 

٤ . The frontier line will hereafter be laid down in detail and 

demarcated, wherever this may be practicable and desirable, by 

joint British and Afghan commissioners, whose object will be to 

arrive by mutual understanding at a boundary which shall adhere 

with the greatest possible exactness to the line shown in the map 
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attached to this agreement, having due regard to the existing local 

rights of villages adjoining the frontier. 

٥ . With reference to the question of Chaman, the Amir 

withdraws his objection to the new British cantonment and 

concedes to the British Governmeni the rights purchased by him in 

the Sirkai Tilerai water. At this part of the frontier the line will be 

drawn as follows: 

From the crest of the Khwaja Amran range near the Psha Kotal, 

which remains in British territory, the line will run in such a 

direction as to leave  

 

Murgha Chaman and the Sharobo spring to Afghanistan, and to 

pass half-way between the New Chaman Fort and the Afghan 

outpost known locally as Lashkar Dand. The line will then pass 

half-way between the railway station and the hill known as the 

Mian Baldak, and, turning south-wards, will rejoin the Khwaja 

Amran range, leaving the Gwasha Post in British territory, and the 

road to Shorawak to the west and south of Gwasha in        

Afghanistan. The British Government will not exercise any 

interference within half a mile of the road. 

٦ . The above articles of' agreement are regarded by the Government 

of India and His Highness the Amir of Afghanistan as a full and 

satisfactory settlement of all the principal differences of opinion 

which have arisen between them in regard to the frontier; and both 

the Government of India and His Highness the Amir undertake 

that any differences of detail, such as those which will have to be 

considered hereafter by the officers appointed to demarcate the 

boundary line, shall be settled in a friendly spirit, so as to remove 

for the future as far as possible all causes of doubt and 

misunderstanding between the two Governments. 

٧ . Being fully satisfied of His Highness?s goodwill to the British 

Government, and wishing to see Afghanistan independent and 
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strong ,the Government of India will raise no objection to the 

purchase and import by His Highness of munitions of war, and 

they will themselves grant him some help in this respect. Further, in 

order to mark their sense of the friendly spirit in which His 

Highness the Amir has entered into these negotiations, the 

Government of India undertake to increase by the sum of six lakhs 

of rupees a year the subsidy of twelve lakhs now granted to His 

Highness. 

 

H. M. Durand, 

Amir Abdur Rahman Khan. 

 

Kabul, November ١٨٩٣ ,١٢ 
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عده از مردم افغانستان به اين باور اند كه موافقتنامه ديورند براي 

  تاريخ آن منقضي گشته و1993 اعتبار داشته و در سال مدت صد سال
هاي تاريخي بعد از امضاي اين اما رويداد. از اعتبار ساقط است

رساند كه به نظر دولتمداران انگليسي هند  وضاحت ميه موافقتنامه ب
انوي اين موافقتنامه تنها تا زمان حيات امير عبدالرحمن خان اعتبار تبر

تنامه نيز از اعتبار ساقط ر مذكور اين موافقبا وفات امي داشته و
به همين منظور بعد از جلوس امير حبيب االله خان پسر . است گرديده

ه از ايشان دعوت ب ) Lord Curzon(امير عبدالرحمن خان لاردكرزن 
در باره بسا مسايل مورد  عمل آورد تا از هندوستان بازديد كرده و

ند كه مسئله بازنگري گفتگو كن ات وانوي ملاقتعلاقه با مقامات هند بر
ها شامل   در متن مسايل مورد علاقه انگليسهاي سرحدي موافقتنامه

به جواب  امير حبيب االله خان مايل سفر به هندوستان نبود و. بود
بيند زيرا با همه  كرزن پيام فرستاد كه نيازي به اين سفر نميلارد
به  شت احترام گذاشته وها دا ماتي را كه پدر مرحومش با انگليستفاه

 ها قانع كننده نبوده و ولي اين پاسخ براي انگليس. باشد آن پابند مي
كيد بيشتر كرده و به جانب افغاني أاالله خان ت وايسرا به سفر امير حبيب

خاطر نشان كرد كه توافقات ايشان با شخص امير عبدالرحمن خان 
ن امير جديد بايد تنها در طول حيات وي اعتبار داشت و اكنو بوده و

كه امير حبيب االله خان را  براي اين و. ها را تجديد كند ن موافقتنامهاي
 كند ارسال أامض ييد وأ تاًتحت فشار قرار داده تا اين توافقات را مجدد
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 ميليون روپيه هندي اجازه ترانزيت جنگ افزار به 1,8مبلغ مقرره 
يورند درج شده بود را افغانستان از راه هندوستان كه در موافقتنامه د

اين هم به اين منظور كه توافق ارسال پول ترانزيت هم در . قطع كرد
وفات امير عبدالرحمن خان فسخ موافقتنامه ديورند درج بود كه با 

  .است شده
فشار بر  عده هم ادعا دارند كه موافقتنامه ديورند با زور و

. تحميلي استاين معاهده  است و عبدالرخمن خان تحميل گرديدهامير
كه امير عبدالرحمن خان پس امضاي موافقتنامه ديورند در  در حالي

كه شخص هنري تيمور ديورند هم حضور داشت درباريانش را  حالي
در يك مجلس بزرگ دعوت كرده ضمن سخنراني مفصل در باره 

ها  فصل مسايل سرحدي با انگليس توافقات انجام يافته براي حل و
. اير ملل امور خويش را منظم كردند الا افغانستانس": چنين بيان داشت

هر ملتي در مقابل . ام چهارده سال است كه من مصروف اصلاحات
   امروز ما نيز دوست لايق و. مگر افغانستان. دشمنان خود دوستاني دارد

 و لازم ديدم كه حدود بين طرفين   شريك در سود و زيان خود يافتيم
من با دولت انگليس سخن گفتم و . رددمعين و اختلافات جزيي رفع گ
واسطة او با دولت روس تعيين نمودم، ه حدود شمالي مملكت شما را ب

همچنين حد بندي مغرب مملكت شما را با دولت ايران نمودم و اندك 
تيم، به نامه و پيام معين داش) چين(اشتراك سرحدي كه با دولت ختاي

دولت انگليس هيچگاه . ..ولي پس ازين ترك كينه كرديم ... .گرديد
يي به او  من هم وثيقة. سو تخطي نخواهد كرد از فاصل سرحد به اين
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جاوز متصرفانه به دادم كه از جانب دولت در برابر مستقلة افغانستان ت
 سخنان امير گفت  سر هنري ديورند نيز ضمن تأكيد. عمل نخواهد آمد

.  هم شريكيمت كه ما در سود و زيانكه اين سخنان سراپا حقيقت اس
لة سرحد فصل شد، اميدواريم كه روز به روز دوستي و ااكنون كه مس

  ".دلگرمي زيادتر شود
كه حاضر نشد تا به هندوستان سفر كند اما  امير حبيب االله خان با آن

موافقه كرد تا وزير دولت در امور خارجي بريتانيا در هندوستان آقاي 
به حضورش  منظور گفتگوه برا در كابل  ) W.Dane Louis(لويي دين 

 مارچ سال 21تاريخ ه خره بهاي دو طرف بلآذيرد و در نتيجه گفتگوبپ
ييد تمام تعهدات قبلي ذكر شده در أ موافقتنامه جديد را غرض ت1905

 ميليون روپيه هندي حق 1,8موافقتنامه ديورند را به شمول مبلغ 
بيب االله خان در امير ح. ييد گرديدأهاي قبلي ت ارسال قرضه ترانزيت و

مشهور است چنين )  حبيب االله –دين ( اين موافقتنامه كه بنام موافقتنامه 
  :است تعهد سپرده

من اعليحضرت امير حبيب االله بدين وسيله توافق مينمايم كه در "
فرعي مندرج موافقتنامه خط ديورند در رابطه با  امور مهم اساسي و

يحضرت پدر مرحوم من لكه اعساير تفاهماتي  امور داخلي و خارجي و
با حكومت اعلي بريتانيا منعقد نموده و مطابق به آن عمل كرد، من هم 

نمايم و عمل خواهم  ام، عمل مي مطابق به آن موافقتنامه عمل نموده
يعني  ".نمايم ها را نقض نمي كرد، و من در هيچ معامله يا پيماني آن

 1919ر حبيب االله خان سال كه اين موافقتنامه تا زمان در گذشت امي اين
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 كه بعد از جنگ سوم  انگليس اعتبار داشت يعني تا جنگ سوم افغان و
انگليس يك هيئت عالي رتبه افغانستان تحت رياست علي  افغان و

ميلادي  1919 اگست سال 8تاريخ ه ب احمد خان به راولپندي رفته و
نيدند، كه  رساأگان دولت بريتانيا به امضمعاهده صلح را با نمايند

اساس اين معاهده دولت بريتانيا استقلال افغانستان را برسميت بر
 خواند و ها در اين معاهده افغانستان را متجاوز شناخت ولي انگليس

هاي طرف انگليس را با امراي قبلي افغانستان به  همچنان تمام موافقتنامه
فسخ   ميليون روپيه هندي حق ترانزيت را 1,8شمول پرداخت سالانه 

اعلام كرد و در باره مشروعيت خط ديورند در ماده پنجم اين معاهده 
  :چنين توافق كردند

كه توسط امير  طوري افغان را همان دولت افغنستان سرحد هند و"
 به اين ترتيب تعين ".پذيرد بود مي پذيرفته شده) حبيب االله خان(حوم مر

ده ديورند از قيد حدود سرحدات افغانستان با هند تذكر يافته در معاه
ه زمان حكمروايي امرا وسلاطين افغانستان خارج و مشروعيت آن ب

 طور دايمي تسجيل وه وسيله حكومات دو كشور افغانستان و بريتانيا ب
  . ئيد گرديدات

همچنان جانب انگليسي طي اين معاهده متعهد شدند كه اگر دولت 
يا در جريان شش ماه افغانستان با رفتار نيك خويش در برابر دولت برتان

دوره امتحاني حسن نيت نشان دهد، دولت برتانيا براي برقراري 
 دارند و مناسبات سياسي دوستانه هيئت مجددي را به افغانستان اعزام مي

 ) Henry R.C. Dobbs( هنري دابس 1921همان بود كه در جنوري 
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ي بر پايي نماينده فوق العاده بريتانيا به كابل آمد و معاهده جديدي برا
افغانستان با امضاي   تجارتي ميان دولتين انگليس و_ مناسبات سياسي

نماينده دولت انگليس دابس و نماينده دولت افغانستان محمود طرزي 
گرچه اين معاهده .  رسيدأ در كابل به امض1921 نوامبر 22تاريخ ه ب

 را منسوخ اعلام كرد اما 1919 اگست 8معاهده صلح راولپندي مورخ 
در باره سرحدات افغانستان معين شده در معاهده ديورند در ماده دوم  

  :اين معاهده جديد چنين قيد كردند
كه از سوي دولت  طوري افغان را همان دو طرف مرز هند و"

 منعقده راولپندي 1919 اكست 8افغانستان در ماده پنجم معاهده 
ست كه در ماده آوري ا قابل ياد"پذيرد  ميبود، متقابلاً پذيرفته شده

 منعقده كابل 1921 نوامبر 22 تجارتي –چهاردهم معاهده سياسي 
دو كشور صلاحيت داد تا در صورت اعتراض  همچنان به حكومات هر

توانند در ضرف سه سال طي يادداشت  به مفاد اين معاهده طرفين مي
اين سطور متن گان براي آگاهي بيشترخوانند. خ كنندرا فس رسمي آن

  :آوريم ردهم را ميماده چها
از همان  مواد اين معاهده از تاريخ امضاي آن نافذ گرديده، و«

هرگاه هيچ يك از دو طرف، دوازده . نمايد تاريخ تا سه سال دوام مي
ماه پيش از پايان سه سال متذكره، طرف ديگر را از تصميم خود مبني 

تام يك باشد الي اخت اه نسازد، معاهده مرعي الاجرا ميبر فسخ آن آگ
 فسخ را سال پس از همان تاريخي كه يكي از دو طرف آن

  ».باشد نموده
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محصل استقلال افغانستان امان االله  شاه وطندوست، ترقي پسند و
يرا او زاش هيچگاهي اين معاهده را فسخ نكرد  خان در زمان زمامداري

ي با امپراطوري دانستند كه دشمن خوبي ميه دوستش ب مشاوران وطن و
از  آورد و بار ميه مردم ما ب گواري را براي كشور وس عواقبي ناانگلي

بود  هاي فراوان هست و ديگر اداره مناطقي كه در طول صدهطرفي 
ايم چه دردي ما را دوا  هيچ سودي از آن نبرده كشور را بلعيده و

در زمان حكومت محمد نادر خان طي يك يادداشت . خواهد كرد
ان وزير مختار حكومت افغانستان و آرتور ديپلوماتيك ميان شاه ولي خ

 جولاي 6تاريخ ه وزير خارجه بريتانيا ب ) Arthur Henderson(هندرسن 
در پاسخ به يادداشت شما «:  كه در ماده دوم آن چنين آمده بود1930

 ضبط نمايم كه درك ما نيز همين است  اًمن نيز افتخار دارم تا رسم
  داراي اعتبار تام بوده 1923 جون معاهده  و1921كه اين دو معاهده 

   ».مرعي الاجرا اند وكاملاً
 1947بعد از تجزيه كشور هند و ايجاد كشور پاكستان در سال 

ها يك سال  انوي خواست تا براي ايجنسيتحكومت افغانستان از هند بر
مهلت داده شود تا در باره سرنوشت شان در پيوستن و نپيوستن شان به 

ليك طراح ايجاد خاذ كنند، ولي حزب مسلم پاكستان تصميم ات
ه ها اين خواست حكومت افغانستان را نپذيرفته و ب پاكستان و انگليس
ها رفتند، كه با  همه پرسي ميان مردمان ايجنسي سوي انتخابات و

تشويقي حكومت افغانستان و تحريم قطعي  وصف كار توضيحي و
عني جمعيت خدايي ها ي ثرترين سازمان سياسي پشتونؤم بزرگترين و
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خدمتگار تحت رهبري خان عبدالغفار خان و جمعيت رضاكاران زلمي 
ها به پيوستن به پاكستان  پنج درصد باشندگان ايجنسي و پشتون پنجا

  .  راي دادند
ها، تمهيدات، گريز ها، جنگ و راد از بيان اين سير تاريخ، جدالم

 بي ما باجنو توافقات در قبال معضل سرحدات شرقي و تعهدات و
گان اين سطور را در زمينه روشن پاكستان اين است تا ذهن خوانند

هاي بعدي در اين باره را  ا بتوانند به دسايس و جنگ افروزيساخته ت
ها سال از نابودي كامل كشانيده و صد كه كشور ما را تا پرتگاه امحا و

صورت منطقي داوري كرده و به پيشرفت بازمانده  كاروان مدنيت و
  .افع علياي ملي را تشخيص داده بتوانندمن

ها سال سپري هاي آن صد از اين زخم خون چكان و پيش زمينه
 گناه ما كشته و شده كه در سير اين حوادث صدها هزار انسان بي

است و دشمني  معنوي ما نابود گرديده قسمت اعظم هستي مادي و
چند دهه اش هنوز  سيسأجان خريديم كه از ته اي را ب كشور همسايه

ثري كه داشته ؤگذرد ولي با درايت و مديريت م انگشت شمار نمي
است توانسته جهان را به اين اقناع برساند تا از موقفش در قبال ادعاي 

المللي و  افغانستان مبني بر ترديد بر خط ديورند در تمام محافل بين
  افغانستان پيوسته هاي سازمان ملل متحد حمايت بيدريغ كرده و نشست

 عبدالحسين خان عزيز 1947سال  در سپتمبر. به انزوا كشيده شود
عليه عضويت افغانستان در سازمان ملل متحد برنماينده فوق العاده 

المللي خلاف  پاكستان در سازمان ملل متحد راي داد ولي چون جو بين
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 در اكتوبر همان سال نامبرده راي منتفي اًادعاي افغانستان سير داشت بن
سيس أبه اين ترتيب افغانستان با كشور نو ت  پس گرفت وخود را

همچنان . مين كردأپاكستان به سطح سفارت روابط ديپلوماتيك ت
  د ر دوران جنگ سرد به منظور1947ايالات متحده امريكا در سال 

هاي بغداد،  سيس پيمانأجلوگيري از نفوذ شوروي يا كمونيزم پيشنهاد ت
ه نفوذش يعني شرق ميانه، خليج فارس سيتو وسنتو را در ساحات حوز

اش در سازمان   حين عضويت1955و بحر هند ارائه داد كه در سال 
كه پارلمان افغانستان   با وصف آنCentral Treaty Organization  سنتو

جانبه معاهده ديورند را ملغي اعلام كرده  طور يكه  ب1949در سال 
. ستان با پاكستان اعلام كردالمللي افغان بود، خط ديورند را مرز بين

انستان گان دولت افغمكرر نمايند همچنان با وصف پيشنهادات موكد و
 1947هور پاكستان هاي اسلامي منعقده شهر لاهاي كشور در كنفرانس

هاي غير متعهد يا عدم انسلاك  منعقده الجزاير و كنفرانس كشور
» بلوچ وهاي پشتون  حق خود اراديت خلق«ي شامل ساختن  برا1973

اجنداي اين جلسات هيچگونه موفقيت را در موجوديت رهبران پر  در
زمان چون جواهرلعل نهرو، جمال عبدالناصر، مارشال  آوازه آن

دست نيĤورد و تا كنون هيچ ه ب نو جوزف بروزتيتو و احمد سوكار
  .است انستان در اين زمينه حمايت نكردهكشوري از موقف افغ

 و هم در 1963 – 1953مان صدارت اش محمد داود خان هم در ز
حيث اولين رئيس جمهور جمهوري ه اش ب زمان رياست جمهوري

 در تحت افكار ناسيوناليستي بسيار مصمم بود 1978 – 1973افغانستان 
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 برگ نظامي و و آورده ساز دسته تا حمايت هند و اتحاد شوروي را ب
ار مضاعف دفاعي كشورش را تحكيم بخشيده و پاكستان را تحت فش

له را به لويه جرگه مطرح كرده و اجازه ئمس قرار دهد به اين منظور او
دست ه مهمات نظامي را از هر كشوري كه باشد ب خريداري سلاح و

غرب حاضر نبودند براي دشمن  آورد چون ايالات متحده امريكا و
 او به اتحاد شوروي غرض خريداري اًپاكستان اسلحه بفروشند بن

مراجعه كرد و اين  مي و تحكيم سيستم دفاعي كشورتسليحات نظا
ها در منطقه  هاي روس صت طلايي را براي تحقق استراتيژيمراجعه فر

ي جو جهاني كه اتحاد شوروي زمان در شرايط آن فراهم كرد و
هاي ضد استعماري رهايي بخش ملي بود، شعار رهايي  دار جنبش داعيه
عمار بهترين گزينه برايشان ثيرات استأبلوچ از ت هاي پشتون و خلق

 راي تحكيمات نظامي و گرديد و به همين ترتيب در و محسوب مي
تربيت  ها با اعزام متخصصين نظامي و دفاعي محمد داود خان روس

 ها اعم از ملكي و هاي نفوذش را در همه عرصه كادر عسكري راه
خارجي افغانستان  هاي داخلي و گزار در سياستثيرأنظامي باز و ت

هم در  و) 1973جولاي 16 (1352 سرطان 26گرديد كه كودتاي 
 اين نقش را به بيان اًصريح ) 1978 اپريل 27 (1357 ثور7كودتاي 

گيرد، كه در آخرين تحليل محمد داود خان اين زمامدار  مي
ها براي  ند به اين حقيقت پي برد كه شورويوطندوست و ترقي پس

 ها و اش اين سياست هانيرسيدن به اهداف شان در قبال حريف ج
كه  كنند در حالي آميز را بر عليه پاكستان مديريت مي اقدامات تحريك
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مثال جنگ جهاني دوم در زمان  توانستند بحيث فاتح بي ها مي آن
اش مسئله  المللي با استفاده از نفوذ و اعتبار بينسيس كشور پاكستان أت

درد سر  بي ه آساني وبلوچستان را ب و خط ديورند و مسئله پشتونستان 
هاي بعدي شان به آن  كنند، كه نكردند زيرا براي سياستفصل  حل و

همان بود كه با ميانجگري عربستان سعودي و ايران راه . نيازمند بودند
ها با ذوالفقار اكستان اتخاذ كرد و طي ديد واديدمذاكره را با پ تفاهم و

ط حسن همجواري با علي بوتو صدراعظم پاكستان توانستند اساس رواب
تيجه رسيدند كه مبارزات و ها به اين ن ديگر را بنياد گذارند، آن يك

هاي پاكستان يك مسئله داخلي  بلوچ ها و هاي سياسي پشتون فعاليت
ها هرگز خواهان تجزيه پاكستان  پاكستان بوده و رهبران اين جنبش

 بيشتر نبوده بلكه در رعايت قانون اساسي پاكستان خواهان امتيازات
چه را كه امروز رهبران  آن. باشند سياسي در ساختار پاكستان مي

به قول دكتور شيرزوي . كنند ها به صراحت لحجه اعتراف مي پشتون
كه در زمان سفر محمد داود خان به پاكستان سفير افغانستان در اسلام 

بود در مراسم يادبود از خاك سپاري مجدد محمد داود خان در  آباد
زمان ذوالفقار علي بوتو كه  در آن« در لندن بيان داشت، 2009سال 

داود خان را پدر خطاب كرد در اخير سفر ضمن بيانيه در حظور تمام 
يي كه  هر فيصله) داوود خان(پدرم «اش اظهارداشت كه  وزراي كابينه

كنيم و  براي رفع اختلافات ميان دو كشور بكنند من آن را قبول مي
راضي نخواهد گرديد كه پسرش را در برابر ملتش متيقنم كه او هرگز 

  كه اگر سياست گزاران بعدي اين مامول را انكشاف و ».كم بياورد
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  متفاوتي در منطقه و ما اكنون موقعيت كاملاًدادند احتمالاً توسعه مي
وسيله اتحاد ه سفانه با اشغال افغانستان بأداشتيم ولي مت جهان مي

ها  مقاومت در برابر تجاوز روس وهاي جهاد شوروي و طرح شعار
هاي طلايي را فراهم ساخت تا با استفاده از  ن فرصتبراي پاكستا

 ايالات متحده امريكا، كشورهاي عربي و اًالمللي خاصت هاي بين كمك
هاي اروپاي غربي استراتيژي درازمدتي را براي حصول موقعيت كشور

ي تمرينات نظامي و عمق استراتيژيك در افغانستان و ساحه مطمئين برا
هاي آوردن  عملي كند كه پروژه آماده سازي جهاديون كشميرطرح و

مجاهدين افغان در صحنه سياسي افغانستان و طالبان و مديريت بحران 
دسترسي  گر ست بالايش در مسايل افغاني حكايتافغانستان و د

 و 2011 سپتمبر 11گرچه بعد از . باشد پاكستان به اين استراتيژي مي
جايي  هب اشغال افغانستان از جانب ايالات متحده امريكا تا حدودي جا

هاي ايالات متحده امريكا تغير داده  ديريت بحران را به نفع استراتيژيم
ران افغان نتوانستند از اين دولت مدا است ولي سياست گزاران و

بار براي  يك ها براي نيل به منافع ملي كشور بهره جسته و فرصت
كردند و هزاران حيف كه  ن زخم خونين را جراحي قطعي ميهميشه اي

ما در تحت فشار و سايه شوم دولت مداران  سياست گزاران و
هاي افغانستان با كتمان حقايق هاي طرح شده در خارج از مرز سياست

شناخته شده افغانستان  المللي و حيث مرز بينه نپذيرفتن خط ديورند ب و
ك گفتمان ملي در اين زمينه مسئله را به   پاكستان و جلوگيري از ي- 

له خط ديورند را به چنان يك ارزش ئمس يك تابو تبديل كرده و
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ها انسان اين سرزمين را و تمام  اند كه ميليون بزرگ ملي تبديل كرده
هستي اين كشور را قربان كرده ولي در باره آن حتي يك  دارايي و

اطر اين تابوي شوم چندين خه تا كنون ب. آورند زبان نميه جمله هم ب
 بار تماميت ارضي كشور ما در معرض تهديد مستقيم قرار گرقته و

است   شده و پول جداگانه انتشار يافتهحتي سرحدات جديد خط كشي
مديريت آن  منطقه را چنان بحراني فراگرفته است كه حتي در و

صدور تروريزم از . دهند هاي بزرگ هم اكنون ضعف نشان مي قدرت
مناطقي كه  هاي سرحدي افغانستان و پاكستان و حاشيه ستان وپاك

 بشناسد امروز به معضله را سرحد رسمي افغانستان حاضر نيست آن
 جا با پاكستان و المللي تبديل شده كه افغانستان يك بزرگ بين

ين معضل سهم مساوي دارند، اين هاي بزرگ جهان در ا قدرت
  .وليت بزرگ تاريخي استؤمس

هايي مبني بر تحت فشار علومات كه در بالا ذكر كردم ادعا مبا ارائه
قرار داشتن امير عبدالرحمن خان از جانب امپراطوري بريتانيا در زمان 

ها  كه براي روس طوري  منتفي گرديده زيرا همانعقد اين معاهده كاملاً
راي دفاع استراتيژك سواحل شمال درياي آمو مناطق مطمئني ب

 بروخيل، هاي خيبر ها هم گذرگاه براي انگليسبود  تشخيص گرديده
ترين نقاط دفاعي تشخيص  اتيژيكبولان استر چترال، كرم، گومل و

بود، همچنان امير عبدالرحمن خان هم خواستار همان ساحه  داده شده
او در ميان پادشاهان . مين كندأنفوذ بود كه بتواند حاكميتش را ت

  ش در ـاكميتـتان بود كه حـانسـافغران ـدود رهبـتان يكي از محـانسـافغ
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   .مين بودأسراسر قلمروش ت
 و قبايل پشتون را دو گردد كه خط استعماري بوده همچنان ادعا مي

طرف اين  كه اين حقيقت ندارد، از يك است، در حالي پارچه كرده
 پوليتيك متكي است تا عامل قومي و اتنيك وخط بيشتر به عامل جيو

خط در هر كجايي غير از ساحات مندرج در از طرف ديگر اگر اين 
نژادي را از هم  هاي قومي و واحداًگذشت حتم عهدنامه ديورند هم مي

هاي مطالعه خطوط سرحدي كشور نگاه اجمال و. ساخت جدا مي
رساند كه كمتر كشوري را در جهان  وضاحت ميه جهان اين را ب

مشترك گان سرحدي علايق وان سراغ كرد تا مردمان و باشندت مي
وسيله خطوط ه باشند كه ب ادي، قومي و فرهنگي با هم نداشتهنژ

اطلاعي در اين  ه ممكن از روي بيعد. اند سرحدي از هم جدا شده
 بنابر دستور مغرضين اجنبي و عده هم از علاقه زمينه وعده هم احتمالاً

اش  جنوبي مفرط خواب يك افغانستان بزرگ كه سرحدات شرقي و
كه خط ديورند را ما قبول  بينند، اين ر باشد را مياتك و بندر گواد

ور پاكستان رساند كه كش مستقيم ميغير نداريم چنين افاده را مستقيم و
هايش به جز پنجاب به افغانستان تعلق بگيرد،  تجزيه شده تمام ايالت

ممكن است؟  عقل سليم بيانديشيد آيا چنين چيزي عملي وبا اگر
دفاع كه  ث يك كشور منزوي، ضعيف و بيبه حيچطور امكان دارد ما 

توانيم سه  قدرت دولتي را در پايتخت كشور خويش تمثيل كرده نمي
ايالت و يك اداره فدرال قبايلي يك كشوري را كه از قدرت بزرگ 

المللي صاحب  به رغبت جامعه بين دفاعي برخوردار بوده و تهاجمي و
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ن و سياسيون رهبرا غصب كنيم؟ چرا ما و باشد سلاح اتومي مي
همه مردم را به اين امر ملتفت سازند كه عنوان كردن خط  توانند نمي

كشي را داشته حيثت انتحار وخودديورند پيوسته براي ما وكشور 
  است؟ 
 قابل بحث و موضوع خط ديورند به يك تابو غيركه بر اينبنا

ول و ؤگفتگو تبديل شده هيچ رهبر، هيچ حزب سياسي، هيچ مقام مس
دهد تا در اين باره ابراز نظر  سخن هيچ افغاني بخود اجازه نميكوتاه 

تان را در د كه تا كي كشوركند وآخرالامر از مسئولين كشور بپرسن
را در زير  تان مردم يك جنگ اعلام ناشده با پاكستان قرار داده و

اشده غرقه در خون نگهميداريد؟ حملات خونبار جنگ اعلام ن
افغانستان آماج نبود سرحدات كنترول شده  علاوه تحت اين بهانه وبر

 تحت عنوان( هاي مواد مخدر المللي در عرصه تهديد مافياي بين
 - متي، معادن، جنگلات هاي قي ، سنگ)است جداگانه توضيح گرديده

تراش، مواشي، انرژي و مواد غذايي قرار گرفته و هرروز چوب و چهار
وسيله همين ه امني بنا ثروت عظيمي از اين كشور در زير سايه جنگ و

رسمي وجود  چون مرز معين و. گردد ها از كشور خارج مي مافيايي
له اسكان كوچي ها كه يكي از معضلات بسيار اهم ئ مساًندارد بن

پاكستان مديريت  باشد لاينحل باقيمانده و اجتماعي كشور مي سياسي و
حيث يك ه ب اين موضوع را دردستان خويش محكم نگهداشته و

اتي هر از گاهي براي تشديد ه سياسي، اجتماعي و استحبارپروژ
  . كند هاي قومي از آن بهره برداري مي بحران
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سياست كاران و پاليسي سازان ما بايد به اين بيانديشند كه يكي از 
نبود اراده واحد ملي  عوامل اساسي باز دارنده وحدت ملي در كشور و

مشخصي با پاكستان  ين ودر برابر تجاوز خارجي همانا نبود مرز مع
صورت قطع ه شود؟ اكنون ب له بها داده نميئباشد، چرا به اين مس مي

دولت مداران ما با  لازم است تا با اراده همه مردم افغانستان سياسيون و
سياسي موضوع خط ديورند را در گام  شهامت بزرگ ملي و اراده و

 و داده تحقيقاتي قرار نخست به بحث مراجع اكاديميك و
جريان اين  در ها به بحث همگاني همه مردم گذاشته شود و گيري نتيجه

ي هامان كشورالمللي، اداره ملل متحد، ساز سلسله با حمايت مراجع بين
 هاي جنوب آسياهاي كشور اسلامي، سازمان اتحاديه همكاري

 هاي و دول و هاي شانگ ، اتحاديه اروپا، اتحاديه همكاري)سارك(
پاكستان از طرق  مسايل منطقه، افغانستان و در هاي مؤثركشور

توپ را در  ديپلوماتيك اين موضوع را با پاكستان در ميان گذاشته و
وسيله يك تيم مجرب، ه اجتماعي پاكستان انداخته و ب ميدان سياسي و

اداره در چوكات وزارت  درايت سياسي وبا كاردان، متخصص و
 كشور مديريت گردد، خارجه ويا هم تحت نظر مستقيم رئيس جمهور

طرف راه را براي يك صلح پايدار و تخفيف  توان از يك جا مي از اين
از طرف ديگر در موقعيت موجود  تشنج در منطقه هموار كرد و

المللي در قبال افغانستان احتمال برآورده شدن هدف  وضعيت بين
 تبادل اموال از استراتيژيك افغانستان يعني راه يافتن براي تجارت و

ما از اسناد تاريخي در قبال خط . طريق بحر هند نيز ميسر خواهد گرديد
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برداري را داشته باشيم كه در تمام معاهدات  توانيم اين بهره ديورند مي
است،  ر هند يا بندر كراچي تذكار يافتهاز دادن امتياز راه ترانزيتي به بح

تماميت  البته كه اين يك امتياز است در درون ساحه حاكميت ملي و
توان از طريق تفاهم، گفتگو، اعتماد  مي ارضي يك كشور ديگر و

در اين . را قبولاند كشور به جانب مقابل آن سازي و بهبود روابط دو
قسمت جادارد توضيح دهم كه جهاد سازي، طالب سازي، القاعده 

ها و نظاميان  و تفكر پان اسلاميزم استراتيژيستها  داعش سازي سازي و
است  ثيرات برگشت هم پيدا كردهأبرعليه افغانستان اكنون تپاكستاني 

گران و سربازان مسلمان در داخل كشور خودشان زيرا اين جهاد
لامي بدون سيس سيستم طالباني و امارات اسأپاكستان هم خواهان ت

رفته كه هاي موجود پاكستان در تقابل قرار گ سرحد بوده كه با سياست
 مسلحانه در درون پاكستان يهاتاكنون باعث بروز برخورد

كستان را نيز در قبال هايي هم از پشتيباني ارتش پا است و اشاره گرديده
است، كه اراده دارم اين موضوع را در مبحث جداگانه به  خويش داشته

 در غير آن اين سياست منطقوي افغانستان و. بحث گرفته توضيح دهم
اي اصلي بحران را در ه  مسايل سرحدي با پاكستان كه ريشهسازيتابو

گردد تا مانند گذشته از  دهد باعث مي منطقه ما تشكيل مي كشور و
تمام هست وبود جامعه ما به تاراج برود و  ميان مردم ما قرباني گرفته و
 منزوي ساخته و موجوديت حدود ارضي اًدر دراز مدت ما را مجدد

 ها ودسره از همه رويداافغانستان هم تهديد گردد و پاكستان يك
هاي هفت دهه اخير نفع برده و همه آن عناصري را كه آمد پيش
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هاي بزرگي را انجام  گذاري هاي افغانستان بالايشان سرمايه حكومت
 كمال در دست خود و دادند با دادن امتيازنام ايالت پشتونخواه تمام و

  در خط مقابل منافعكه اين عناصر قبلاً منافع پاكستان قرار دادند، نه اين
باييست هرچه زودتر ذهنيت تقديس خط ديورند . پاكستان قرار داشتند

گذاران  سياست وسيله اطلاع رساني شفاف در اين باره براي مردم وه ب
هاي سياسي و  گفتمان هاي بحث، تبادل افكار و افغانستان، ايجاد كانون

بايد آگاه راي منافع ملي كشور، زدوده شود و مردم  اجتماعي در و
كشي، تاراج، آفات جنگ، برادر ها وها، بلا ه همه اين مصيبتشوند ك

 مذهبي، اعتياد و توليد مواد هاي ملي و خانماني، افتراق بي مهاجرت و
ها، كج  مقداري كه ريشه در نا فهميمخدر و فساد در كشور به همان 

رد به همان اندازه ريشه در داما  مردم  هاي ها و كم فهمي فهمي
هم  ي كه دورانديشانه منافع ملي را در نظر نداشته وهاي نادرست سياست

 از منافع ملي در تمام شئون زندگي و روابط يك تعريفي دقيقي
هاي ما بيشتربر پايه  ليسيها و پا همسايگان نداشتيم، سياست الدول و بين

 هاي خارجي كه در مقاطع معين تاريخي بنابر لزوم ديد ومنافع كشور
قلمداد  دوست مامعرفي و  خود را كشورهايشان ضرورت استراتيژي

همين هم باعث گرديده تا فضاي  است و تدوين گرديده كردند طرح و
هاي همسايه براي اطمينان كشور اعتمادي منطقوي ايجاد شده و بي

تر ساخته  بحراني تحكيم قدرت دفاعي شان وضع داخلي ما را بحراني و
 در درون كشور در حالت المللي ما را حمايت كنندگان بين اند تا ما و

تدافعي قرار داده و روز تا روز اين عدم تعادل قدرت دفاعي كشور ما 
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تر ساخته و سايه را در قبال افغانستان آزمندهاي همبا هسايگان كشور
 هاي تحميلي شان بالاي ما تا سرحد عمق استراتيژيك افزون و استسي

  . گردد افزون تر مي
نظامي بايد  هاي سياسي، اجتماعي و براي برون رفت از اين منجلاب

احزاب   سياست مداران، رهبران دولتي واًدرك همه مردم ما خاصت
منافع ملي ما تعريف مشخص يابد،  سياسي از منافع ملي معين گردد و

 ملت با اقتدار از طريق اعتماد همگاني و سرتاسري در –راه سالم دولت 
ثيرات آن از أا و تهمين گردد، ديگر تابوأكران تا كران كشور ت

هاي ذهني زدوده شود، نبايد به اين تابو هاي رسمي كشوركاملاً سياست
هاي همسان اجازه داد كه همه كشور به تابو گرانه چون خط ديورند و

پايش قرباني شود ولي هنوز هم شكمش از خون افغان سيراب نگردد، 
هاي بازي بزرگ  ا نبايد هنوز هم قرباني مرز بنديديگرم

انگليس قرن نزدهم باشيم، هكذا امروز اتحاد  هاي روس و اطوريامپر
) هاي رهايي بخش ملي جنبش(حمايت كننده  شوروي منحيث حافظ و

سيه بنابر هم وجود ندارد و ميراث دارش جمهوري فدراتيف رو
الدول  اش در مناسبات بين هاي سياسي و دكتورين نظامي استراتيژي

نين را  تا كي اين زخم خواًست، بنديگر اين وظيفه را عهده دار ني
ها را از دست داده و سرنگوني خويش  تخريش كرده و بهترين فرصت

  .را مشاهده كنيم
مديريتي بتواند در قدم  اگر حكومت افغانستان با درايت سياسي و

المللي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و  نخست جامعه بين
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اور برساند كه تشكل، تعليم، هاي با اعتبار جهاني را به اين ب سازمان
 و داعش در قلمر تربيه، تجهيز، پناه دادن و گسيل طالبان، القاعده و

كند بلكه امنيت  پاكستان نه تنها امنيت را در افغانستان تهديد مي
است و باافزايش  به مخاطره انداخته منطقويي و جهاني را تهديد كرده و

 چين و جمهوري فدراتيف هاي آسياي ميانه، ايران،هاي كشور نگراني
دست ه اي ب منطقه تخريب شده و اين امر بهانهامنيت در  روسيه صلح و

پنهان شان در امور  دهد غرض مداخلات آشكار و ها مياين كشور
هاي  اندازد، و در گام ني را به مخاطره ميكشور كه اين امر صلح جها

دات را با بعدي با همان درايت در پرتو منافع ملي بتواند مسله سرح
كه در بالا اشاره كردم اين بهانه را از پاكستان  طوري پاكستان همان

سلب كند و روابط حسنه حسن همجواري را جايگزين آن گردانند، 
دو  دو كشور به اين باور برسند كه دشمني و رويارويي براي هر هر

كشور خاطرات تلخي را براي مردمان شان ميراث گذاشته كه با تفاهم 
را دگرگون كرد در اين صورت  توان آن برادرانه مي بط حسنه وروا و

 همچنان ماند ديگر دليلي براي تجاوز و مداخله براي پاكستان باقي نمي
المللي متعهد گردند كه فعاليت مخالفين  هر دو كشور با ضمانت بين

 ديگر را در قلمرو شان اجازه ندهند و مسلح و خشونت افروز يك
شان هيچنوع فعاليت تخريبكارانه عليه قلمرو متعهد گردند كه در

 با مديريت سالم، منطقي و در عوض با. ديگر را اجازه ندهند يك
توانيم  منافع ملي ميهمسايگان منجمله پاكستان در پرتودرايت روابط با 

  .راه ترانزيتي به بحر را هم براي رشد اقتصاد كشور ضمانت كنيم



       

 

 

 

        

                     

             

  

 182 /                                                                  عبدالقيوم ميرزاده                : نويسنده

هاي عديده را كه در اين  رابلميجاد دولتي كه بتواند اين پبراي ا
عمل آورديم مهار كرده و بحراني بزرگي را كه ه نوشتار از آن ذكر ب

 سازمان اًمخصوص كليد حل آن هم اكنون در دستان پاكستان و
ريت كند آميز مدي صورت موفقيته باشد ب استخبارات نظامي آن مي

معه هاي متخصص و مدبر اداره چي، جا لازم است تا از طريق تيم
 –  دفاعي -  امنيتي –شناس، سياستمدار، حقوق دان، كارآگاهان نظامي 

 را بخرچ داده  تا  امكانات كشفي و مجاري ديپلوماتيك تمام تدابير و
دست خود گيرد، ه بتواند با تدبير كليد اين بحران را ب اين دولت مقتدر

اي ه كنار كشور و اهرم اش از گوشه و عمال داخلي اگر دست بيگانه و
اقتصادي كوتاه گردد به يقين به همان تناسب اقتدار دولت در محلات 

 قدرت در محلات تن دهد بايد گردد، نبايد دولت به خلا مين ميأت
 قاچاقبران تخليه و كه از وجود دزدان، رهزنان، طالبان، داعشيان و جايي

 هاي اداره دولت جا ارگان هاي دولتي و نيرواًگردد سريع پاكسازي مي
هاي ادارات پاسخگو و كارآ دولت در  توسعه ارگان. جا گردد هب

و  مين ديموكراسي در سرتاسر كشورأهاي تعميم و ت محلات، ارگان
كليد حل ها  اشتراك فعال مردم محل در اين ارگان بلند بردن نقش و

. باشد ها در راه ملت و منافع ملي مي بسياري از معضلات و چالش
اقتصادي   در مسايل سياسي، اجتماعي وفزوني نقش مردم اشتراك و

اداره كشور مشروعيت بيشتر دولت را درميان مردم تضمين  دولت و
كند همچنان توزيع عادلانه قدرت و ثروت جامعه در ميان همه  مي

 ، اعتبار دولت را بيشتر ساخته ومردم مشروعيت دولت را صحه گذاشته
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س وبر دولت مدرن ملت ماك. برد بحران اعتماد را در جامعه از بين مي
داند كه حق  امنيتي مي هاي سياسي، اداري و را متشكل از ارگان

استفاده انحصاري از زور مشروع بر مردم را در سرزمين معين دارا 
تحقق قانون در  گزاري، تطبيق و كه با ايجاد ادارات قانون. باشد مي

سالم امنيت  در سراسر كشور، اداره قضايي  محلات، برقراري نظم و
ور براي اتحاد همه مردم اين انسجام ام براي حل اختلافات مردم و

بايد . گرداند هاي خود كامه و مستبد متمايز مي ها را از دولت دولت
سيس أمتذكر شد كه در هيچ كشوري در دنيا هويت ملي قبل از ت

 اكنون دولت مردان افغانستان، اًاست بن وجود نيامدهه دولت ملي ب
هاي صنفي،  يهاجتماعي، اتحاد هاي سياسي و سازمانجامعه مدني، 

جوانان، زنان، كشاورزان، اهل كسبه و در يك كلام همه مردم 
يك حكومت  از دست هم بدهند وه افغانستان در گام نخست دست ب

باشد حمايت  حكمروايي در سراسر كشور را داشتهمقتدر كه توان 
مين أسراسر كشور تتواند امنيت را در  كنند، يك حكومت مقتدر مي

هاي   سراسر كشور همه به همه آزاديمين امنيت درأكند، در صورت ت
ضاي توانيم در يك ف ترين حالت ميگرديم يا در بد خويش نايل مي

، سياسي و صنفي ها و اهداف اجتماعي امن براي رسيدن به همه آزادي
ا به خود ر آميز استفاده كرده و هاي مبارزه مسالمت خويش از همه شيوه

سربلند از  منزل مقصود برسانيم و به اين ترتيب چون ملت مترقي و
  .   هويت بزرگ ملي برخوردار شويم
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هاي عميق اجتماعي را پشت سر  كشوري چون افغانستان كه بحران
گذاشته لازم است تا دولت مداران ما با دقت بيشتر به اشتراك همه 

در ميان  ثروت كشورتوزيع عادلانه قدرت و  مردم در اداره كشور و
در غير آن مثل هميشه دو . اشندب جه داشتهصورت يكسان توه ملت ب

 با پذير بوده و پروسه ملت شدن به درازا كشيده و ها شكنند وآسيب لت
 الطوايف و ثباتي، ملوك عدم اشتراك مردم در ساختارهاي اداره بي

نظمي دركشور حكمفرما بوده و آب به آسياب دشمن ريخته و  بي
  . پردازند را مردم ما به قيمت جانهايشان مي كفاره آن

اي ما وضاحت نشان داد كه هيچ كشوري در جهان بره تجربه بما ب
 آورد، بر عكس همه براي منافع خود و صلح و آرامش به ارمغان نمي

معنوي  ويراني مادي و كشي وكشورهايشان تا كنون فقط جنگ، برادر
ها،  ها، فارس ها، عرب ها، مغول د، يونانيان به ارمعان آوردهرا به كشور 

همه با  ديگران همه و ها و ها، امريكايي ها، پاكستاني ها، روس نگليسا
اند همه شان تنها  جنگ را باخود آوردهشان در كشور ورود

داشته  هاي حمله به كشور براي دستيابي به منافع خودشان را استراتيژي
ها حتي  فاجعه بار اين لشكركشياره عواقب كدام شان در ب هيچ اند و

اند كه بعد از هر حمله ويرانگر با چند دسته   توجه را نكردهكمترين
نبود روحيه ملت  مخالفت با سيطره بيگانه و شدن مردم بومي در دفاع و

منافع ملي كشور از لحاظ ساختار اداره و سرزمين دستخوش  واحد و
 است كه هر بار يدهاقتصادي گرد بحرانات عميق سياسي، اجتماعي و

  تر از  يار گرانـردم ما بسـاختارهاي آن براي مـدد كشور و سـار مجـاعم
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  .است هاي جنگ تمام شده مخارج وتباهي
 هاي بزرگ و كوتاه از راهبرد قدرت جا يك مكث ندر اي

ها هم  مديريت اين بحران ها و هاي تسليحاتي در بروز بحران شركت
  . خالي از مفاد نخواهد بود

ه  باًويي عمدتمنطق المللي و  واضح است كه بحرانات بينين كاملاًا
وسيله ه هاي بزرگ البته در زمان جنگ سرد بيشتر ب وسيله قدرت

عد از آن بيشتر در تحت ب اتحاد شوروي و آيالات متحده امريكا و
همگرايي اتحاديه  همكاري و هاي ايالات متحده امريكا و استراتيژي

گردند و  هاي زير حوزه نفوذشان ايجاد مييله كشوروسه اروپا، روسيه ب
 هميشه براي خودشان محفوظ اً تقريب ها را هم ن بحرانحق مديريت اي

ها از  هاي اين قدرت وسيله نفوذيه ها ب  بحرانمعمولاً. دارند مي نگه
 خونين خياباني، به قول هاي طريق كودتاهاي نظامي، تظاهرات وآشوب

، تهيه اسناد جعلي از خطرات احتمالي "ها  نافرماني"ها  اين قدرت
ها كه  هاي كليدي در دولت جايي مهرهه ب جا المللي و بين منطقويي و

 ها ميان رهبران گرديده وخورد منجر به مشاجرات، اختلافات و زد و
 هاي دروغين وبراي تقويت موضع شان در زير شعارهر كدام 

ها را تا  دامنه آشوب و گيري كردهغواگرانه از ميان مردم شان سربازا
جاست كه بنابر  درست همين بخشند و هايشان توسعه ميخارج از مرز

 كامل از اوضاع ملي ودرك نا خود فروختگي، كوتاه نظري و
ي، زمينه مداخله خارجي براي هاي مداخله خارجمداپي المللي و بين

گردانند كه كنترول اوضاع از دست شان خارج  شان را فراهم ميكشور
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افتد كه روي اين بحران  هايي مي دست آنه ه و مديريت بحران بشد
اما آنچه براي كشور شامل حوزه بحران در . بودند كردهگزاري  سرمايه

 است همانا واكنش اداره بعد داخلي بسيار از اهميت فراوان برخوردار
هايشان براي برون رفت از  ديدگاه  ها و اين كشورها در قبال اين بحران

نه ساير  باشد اگر در افغانستان نه حكومت با طالب و ان مياين بحر
آيند،  با دولت كنار نمي شبه نظامي در ميان خود و هايي سياسي ونيرو

ها با همه توافق كرد شيعه و عراق حكومت با مخالفين سني و اگر در
 ها وكرد سياسي  و ندارند، اگر در سوريه حكومت با مخالفين سني و

ها به موافقه  كنند و اگر اسرايئل با فلسطيني توافق نميهمه در ميان هم 
وطنان خودشان توافق  ها با ساير هم رسند، اگر در يمن حوثي نمي

 شان رااند و كشور بيا همه مخالفين سرباز اجير كردهندارند، اگر در لي
اگر عربستان سعودي با ايران بر سر  اند و گرفتار آشوب بزرگ كرده

كجايي ديگر اين كره در هر كند و توافق نمييك اجماع منطقويي 
هاي  كشمكش جريان دارد معلومدار است كه نظام خاكي كه نزاع و

ار بوده بلكه بر پايه همين  ملت استو–ها نه بر پايه دولت اين كشور
برند و  هاي ذات البيني در جدال دايمي بسر مي نزاع ها و كشمكش

همگرايي در  وده همكاري و امنيتي حاكم ب–بدين ترتيب فضاي نظامي 
باشد كه بدين ترتيب فرصت بسيار  مردم مفقود مي ميان نخبگان و

حاتي ايجاد شده و باعث حضور هاي تسلي ند براي شركتارزشم
نفوذ  ديگر بر سر توسعه جايگاه و هاي بزرگ براي رقابت با هم قدرت

 وها  شانه كشيدن معنوي همه  اين شاخ و گردد كه كفاره مادي و مي
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هاي بزرگ را مردمان مسكون حوزه بحران  هاي اين قدرت رقابت
كليد حل مسايل مورد مناقشه  چون مديريت اين بحران و.  پردازند مي

 اًباشد بن هاي بزرگ بيروني مي دست قدرته هاي نفوذي ب خود مهره و
گردد كه راه حل آن غير  ذوجوانب مي قدر بغرنج، پيچيده و مسايل آن

اصلي در حقيقت همين است خواست  رسد و يممكن به نظر م
  . هاي منافع حياتي يا استراتيژيك شان بازيگران بازي بزرگ در حوزه

كيدات مكرر من روي توافق ملي، اتحاد همه أبه همين لحاظ ت
مردم، اشتراك همگاني بر پايه منافع ملي براي حمايت قاطع از 

 قبيلوي و ومي وهاي پراگنده ق باشد، باييست تمام هويت حكومت مي
مذهبي زير نام بزرگ هويت ملي افغان تمركز و تجمع كرده و اين 

باشد از  سلاح مخرب كه قدرت تخريب آن بزرگتر از بم هستوي مي
دست دشمن بگيرند تا يك حكومت مقتدر كه توانايي اداره كل 

در  مين امنيت سراسري را پيدا كند و از طرف ديگرأت كشور و
مه ملت توان چانه از موضع ه ي با مشروعيت بيشترالملل معاملات بين

مردم  هاي ذيدخل پيدا كند وكشور هاي بزرگ و زني را با قدرت
هايشان را مطرح كنند و حكومت  ضاي امن خواستهبتوانند در ف

ها را داشته باشد در غير  برآورده ساختن اين خواسته توانمندي اجرا و
د تا از كسي چيزي بخواهي كه وجه منصفانه نخواهد بو آن اين به هيچ

جهان  باشد و در سطح منطقه و را نداشته  توان پرداخت آناًمطمئين
هاي از مردم ما را در   كه گروههمسايگان هايي مختلف دنيا وكشور

ساير اختلافات در زير  زير نام قوم، مذهب، انديشه، منافع اقتصادي و
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له را محكم ئكليد حل مسها   دارند زير نام نماينده اين گروهسيطره خود
مانند يك پديده منفعت بار استراتيژيك  دست خويش نگهداشته وه ب

 برند و حكومت افغانستان در وجود زور گويان محلي و از آن بهره مي
المللي از  بين داعشيان در مسايل ملي و ساحات تحت نفوذ طالبان و

له ئهمين مس و باشد مشروعيت كمتر برخوردار مي موضع ضعيف و
 هاي جهان در برخورد سياسي، اقتصادي وگردد تا كشور باعث مي

از  در بسا موارد نظامي در قبال افغانستان محتاطانه برخورد كرده و
  .    اند مين كردهأهاي ت قوماندانان رابطه گويان محلي وبازورها طريق انجو

براي كشور همانا دوران پسا داعش در عراق،  مسئله با اهميت ديگر
آيد  تحليل اوضاع كشور بر مي باشد، از قراين اخبار و يه و ليبيا ميسور

ها زير نام دولت خراسان داعش كه  جاييه ب انفعالات و جا كه فعل و
ها شامل مناطق افغانستان  بر اساس اسناد منتشر شده داعشيان خراسان آن

 تا 2014هاي  باشد طي سال هايي از چين مي پاكستان هند وگوشه و
رساند كه پروژه بعدي  وضاحت ميه در افغانستان اين را بكنون 

 افغانستان خواهد ليبيا احتمالاً گان داعش بعد از عراق، سوريه وگردانند
بود، به قول محترم حنيف اتمر مشاور امنيت ملي ريئس جمهور 

 كه 2015ان مورخ اكتوبر سال افغانستان در مجلس سناي افغانست
گيري  طالبان پاكستاني سربازاًبان مخصوصهاي داعش از ميان طالنيرو

 كرده ودر حال گسترش به سمت كشور هاي آسياي مركزي ميباشند و
دسترسي به بازار  هايش در صدد مين مالي گروپأچنان غرض ت هم

اند كه  نظران به اين عقيده گرچه عده از صاحب. باشند مي مواد مخدر



 

 

 

 

 

 

   

   ملت در افغانستان- ملت منافع ملي دولت                                                        /   189

ه داعشيان نخواهند طالبان به هيچوجه حاضر به دادن مواضع خويش ب
رساند،   عكس موضوع را به اثبات ميبود مگر انكشاف اوضاع كاملاً

 كنر  ولايت ننگرهار واًاكنون در ولايات شرقي افغانستان خاصت هم
باشد و بسا  قسمت اعظم مواضع قبلي طالبان در دسترس داعشيان مي

هاي انتحاري را بين  هاي تخريبي، دهشت افگني و عمليات فعاليت
فغانستان اين  تا كنون را در شهر كابل و ولايات ا2015هاي  سال

كه تهداب ساختاري  جايي از آن. است گروپ به عهده گرفته
افغانستان به قول اخبار خاور ميانه  هاي داعش در پاكستان و گروپ

ها كه در  هاي طالب و رهبران آن از نيرو2015 جنوري 14رخ ؤم
را عليه شيعيان پاكستان  تروريستي هاي اخير شديد ترين حملات سال

 بلوچستان راه اندازي كرده بودند نخواه و هاي خيبر پشتو در ايالت
 هاي تروريستي و طرف فعاليت رساند كه از يك متشكل بوده اين را مي

شهر كابل  تكاياي شيعيان در هاي اخير در مساجد و دهشت افگنانه سال
باشد و از طرف   داعشي ميهاي  ولايات افغانستان كار همين گروپو

هاي همسايه افغانستان ها براي كشور خطراتي را كه اين گروپ ديگر
آينده  تواند در تاجكستان مي چون ايران، ازبكستان، تركمنستان و

پيشگيرانه در ولايات  هاي تدافعي و عاليتايجاد كند اين كشور را به ف
شان  عنويبنابر همسايگي و روابط عن سرحدي ما مجبور ساخته و

فدراتيف روسيه اين كشور را در مسايل افغانستان فعال ساخته و با
 افغانستان به جولان اًبار ديگر بازي بزرگ در منطقه ما و خاصت يك

هنجاري كه نند و ناخواهد آمد  كه براي كشور ما با اين وضعيت شك
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اگر مردم ما، سياستمداران، سياست . دارد بسيار گران تمام خواهد شد
 اران، حكومتيان، قواي مسلح كشور اعم از ارتش، پوليس وگز

عدلي با روحيه عالي وطندوستي زير شعار بزرگ  هاي امنيتي و ارگان
جلو اين دسايس بزرگ را  دست هم ندهند وه منافع ملي دست ب

حاكميت ملي  نگيرند خطرات بزرگي ويرانگر و تماميت ارضي و
باور اند كه اگر  يل گران به اينعده از تحل. كند كشور ما را تهديد مي

اي كه باشد  يمي اتخاذ كنند به هر نحوي وشيوههاي بزرگ تصم قدرت
ها و  اور من هر قدرتي در جهان محدوديتاما به ب. كنند را عملي مي آن

مشكلات خويش را دارند و همه به اين باور اند كه هيچ مشكلي در 
ها  جنگ. ستجنگ قابل حل ني وسيله قدرت نظامي وه جهان ب

باعث بروز مشكلات عديده  ها را بيشتر ساخته و ثباتي برعكس بي
المللي را  هاي بين ثباتي هاي منطقوي بي ثباتي اند كه اين بي جديد شده

حكومت ما بادرك كامل از منافع   اگر مردم ما واًبن. باعث گشته است
ملي گام بردارند يعني مردم با درك از منافع علياي كشور كمر 

فهوم واقعي مه حكومت خويش را ببندند و حكومت هم با اين درك ب
با  المللي گام بردارد، دستگاه ديپلوماسي كشور آن در عرصه ملي و بين

شماري در عرصه  داراني بي اين درك عالي بسيار به خوبي طرف
پا خواهد كرد تا كشور را در قبال اين  المللي برايش دست و بين

درك منافع . همكار باشند يدات ياري رسانده ويا ساير تهد مصيبت و
هاي ما نقطه پايان   مشخص از منافع ملي به همه مصيبتملي و تعريف

  .   گزارد مي
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هاي  يا خارجي براي برائت طرف  بسياري از جامعه شناسان افغان و
لل به مردم ارائه جاي عه ها را ب گير مسايل افغانستان بيشتر معلولدر
در بيشترين . كنند هاي ناجور از وضع كشور ما ارائه ميكنند و تفسير مي

صدهاي  در ها در عوض ذكر ملت افعان پيوسته از نام اقوام و تحليل
هم حكومتيان را سر  اي شان هم مردم، هم سياسيون و خود ساخته

ديشند كه علل همه در خارج از ان درگم ساخته و همه تنها به اين مي
هاي كشور در داخل مرزكه علل  ت در حاليهاي افغانستان نهفته اسمرز

كدام ما نه تنها  ما خود نگري نداريم، هيچ. در خود ما نهفته است و
ها،  كنيم بلكه به كمبودي وليت ملي خويش را درك نميؤمس

 يك از ناتواني و گناهان خويش معترف نبوده براي هر اشتباهات و
ها را به قصور همه كسر و كنيم و اشتباهات خويش ملامت جستجو مي

وليتي همه ؤمس اندازيم و حكومت هم با نهايت بي ومت ميگردن حك
 افگند و ها  مي هاي خارجي  تقصيرات را به گردن خارج و پلاناين

تر شده تا  مسئوليتي روز تا روز وسيع بدين ترتيب فرهنگ منحط بي
هم الحال مردم  قاتلين معلوم المللي و كه حالا ديگر تروريستان بين اين

اداره كشور را  در تحت شعاع همين فرهنگ منحط دعوي رهبري و
گردد  كه همه مسايل بر مي در حالي. كنند دارند و عده هم رهبري مي

ا افغانان كنند، م ، خانه ما را توسط خود ما خراب ميبه مردم خود
هاي مجاهد، ملحد، طالب وغيره را گذاشته و  هستيم كه بالاي ما نام

راني در وي ما را به كشتار و دست ما داده وه  ويراني را بوسيله كشتار و
  خود شان به فكر آرام در غارت كشور  اند و ميان خود ما مشغول ساخته
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  .منطقه مصروف اند ما و حصول اهداف شان در كشور ما و
لي درك منطقي از منافع ملي اگر مردم زير نام بزرگ هويت م

بر هر نوع تجاوز خارجي حمايت شان را در برا باشند و حكومت داشته
 كنند و خود فريب بيگانه را نخورند و حكومت هم با دستگاه طويل و

بادرك عميق از منافع علياي ملي روابط خويش را  عريض خويش  و
مين أصلح وآرامش در كشور را ت با همسايگان بهبود بخشيده ثبات،

هاي ما اين  هايران را به حيث همساي به اين ترتيب پاكستان و كرده و
  مردم آن نه تنها هيچ تهديدي عليه آن باور برسانند كه افغانستان و

ها نبوده بلكه در يك نظام امن منطقوي با درنظرداشت منافع ملي كشور
قناعت . كند مين ميأها را هم ت منافع استراتيژيك و كوتاه مدت آن

قوي يجاد يك اجماع منطهاي همسايه، اهاي كشور دادن استراتيژيست
افغانستان كار يك حكومت  المللي براي ثبات منطقه و حمايت بين و

فهم منافع  خود مجهز با ملي با دستگاه ديپلوماتيك كه اولاًمتخصص 
رداشت هاي برون رفت هر بحران را با درنظ ملي آراسته باشد و راه
منطقه ارائه داده بتواند  هاي همسايه وكشور منافع ملي افغانستان و

 در بحرانات معاصر اين كار شدني است تجارب تاريخي و. باشد مي
اند از اين  هايي توانسته كند كه تنها ملت هاي فراوان ارائه مي جهان نمونه

شان داشته  درايند كه درك سالم از منافع مليموفق ب ها سرفراز و بحران
دور حكومت مقتدر وحدت ملي تجمع كرده و ه و بر پايه منافع ملي ب

ند عكس هستبر اند و رهبري كرده  بحران را عالمانه اداره ونظام پسا
هاي چون عراق، ليبيا، سوريه، هاي فراوان از كشور همين اكنون مثال
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يمن، سوماليا، ايتوپيا، سودان، كامرون، گيني، نايجريا، كينيا، اريتريا، 
شان دركي از منافع  جا مردم ها كه در آنساير كشور جيبوتي، چاد و

اند  ديدگاه وطن شمول نبوده و پابند به يك هويت ملي وه ملي نداشت
تماعي، تر سياسي، اج عميق تر و ها به بحرانات عميق در نتيجه جنگ

ي اند كه هر كدام تا حال صدمات خونبار اقتصادي و نظامي دچار شده
بر كشورشان تحميل  هاي متواتر را بر مردم شان همراه با تجزيه

  . اند كرده
اهي از ماست كه مردم ما بنابر عدم درك از منافع ملي اين كوتاً بن

گيرند و  غلامي بيگانه را ترجيح داده عليه وطن خود قرار مي
ها و حكومت داران ما همچنان بنابر نداشتن فهم از منافع ملي  حكومت

 كنند و توان مديريت بحران و حكومت مي تنها جيب خود را اداره و
  . اداره كشور را ندارند

هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي،  ها و ناتواني ت، كمبوديمشكلا
ما اي در كشور وجود دارد و تنها وقتي   و مديريتي عديدهفرهنگي،

توانيم كه  ها چاره جويي كرده مي براي رفع اين مشكلات و كمبودي
جامعه شناسانه اين مشكلات را  صورت علمي وه گام نخست بدر

 - ها  هاي بين داشته  تفاوتعمولاًم. تعريف كرده بتوانيم تشخيص و
هاي مردم  آرزو- ها   خواسته–ها  ها و نيازمندي  ظرفيت–امكانات 

كند كه خواسته،  باشد، مشكل از جايي بروز مي گر مشكلات مي بيان
كه  ها برآورده نگردد باشد ولي همه اين نيازمندي وجود داشته آرزو و

 ماعي، سياسي، اداره وله در همه امور اقتصادي، اجتئالبته اين مس
. سازد كند و جامعه را زيانمند مي سان صدق مي نظامي يك رهبري و
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هاي ذيربط حكومت  ارگان كه موسسات پژوهشي، تحصيلات عالي و
صورت علمي و جامعه ه بائيست عوامل وجودي اين مشكلات را ب

بعد از تشخيص تعريف معين براي اين  تحليل كرده و شناسانه تجزيه و
اداره  همياري با موسسات مربوط و  ارائه كرده و در همكاري ومشكل

هاي رفع اين مشكلات را بنمايانند تا از  ظرفيت ها و حكومت روش
برون  هاي حل و هم راه طرف مشكل براي مردم شفاف باشد و يك

ها بدانند كه قصور از موجوديت  رفت آن به مردم واضح بوده تا آن
ادامه وعدم رفع مشكل در  قصور واز كجا است؟  مشكل در كي و

كجاست؟ در گزارشدهي شفاف حكومت طرف اعتماد مردم قرار 
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي تر در ساختار مردم سهم فعال گرفته و

ها همكار  مه گرفته و حكومت را در همه عرصهمين نظم عاأت و
عيت حكومت را افزايش سرتاسري شدن اين پديده مشرو. گردند مي
از كران تا كران  هاي يك حكومت مقتدر را در محلات و ده و پايهدا

در كنار كم آگاهي مردم از منافع ملي و . بخشد كشور استحكام مي
المللي  بين مديريت در عرصه ملي و ضعف حكومت در عدم اداره و

ثير أهاي فراواني ديگري كه هر كدام در جاي خودش ت هستند چالش
 مل بيشتر بوده وأامعه ما داشته كه قابل تبسيار ژرف در عقب ماني ج

موضوع . را به بحث بگيريم را دارد تا كمي ژرفتر آن ايجاب آن
له واحد ملت هاي جامعه به حيث يك كت مشاركت همه اقشار وطيف

مين امنيت أياسي و تـهاي اجتماعي، اقتصادي، س ام عر صهـان در تمـافغ
  .باشد مهمترين مسئله فرا روي مردم ما مي
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كه بر اساس  نيروي بالنده، متفكر، پيشرو وآينده ساز جامعه جوانان

گان پنج درصد باشند شصت و هاي ادارات دولتي حدود بيش ازآمار
هاي آموزشي، سكتور ها و در تمام ساحه كنند و  ميأكل كشور را احتو

پيكار  نظامي حظور پر رنگ داشته و تلاش و گي، اقتصادي وفرهن
 اي اميدواري بزرگي براي امروز و ساز مايه امان اين قشر آينده بي

ها به  پندارم كه رشد اجتماعي انسان قابل تصريح مي. اندفرداي جامعه 
كه  رسد، اين تدريج صورت گرفته و در ايام جواني به دوره كمال مي

زشت  هاي خوب واست؟ تا كدام حدود پهلو كردهجوان چگونه رشد 
كه اين  ثر است از اينأ متاًدر كركتر و عملكرد خويش دارد مستقيم

نمو  جوان در چه شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي رشد و
است زيرا محيط  رشد كرده اي متولد و در چگونه يك خانواده كرده و

اي را  شان نقش ارزنده يتشخص ها و ماحول در ساخت فكري انسان
 بسامان جنگ وهم خود در اوضاع ناكند كه نسل جوان امروز  بازي مي

باشند كه  هم پرورش يافته والدين مي پرورش يافته و اختناق رشد و
كشي، افتراق، انقطابات شديد اجتماعي سياسي، چهار دهه جنگ، برادر

ري، نبود هاي اجبا جايي هب بحران اعتماد اجتماعي، مهاجرت، جا
 – صحت همگاني–امكانات و دسترسي به آموزش و پرورش

ها كمبودي ديگر را پشت سر  عالي وده تحصيلات ابتدايي متوسط و
عده   در ميان اين قشر آناًبن. اين وضعيت كماكان ادامه دارد گذاشته و

اي  كه با وصف آن اوضاع نابسامان ورقت باري كه از شمه جواناني
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عمل آوردم توانستند با اتمام تحصيلات ه كر بكوچك آن در بالا ذ
وطن در پرتو ه تخصصي خود را براي خدمت ب عالي، دانشگاهي و

هايشان با خط  نام  قهرمانان حقيقي اند واًاند واقع آماده ساختهمنافع ملي 
ارزش حقيقي اين  درك، قدر و. زرين در تاريخ كشور حك گردد

گزينش  ول اداره دولت وؤهاي مس جوانان امريست ملي كه ارگان
هاي متخصص با تمام امكانات، ذرايع و توانمندي اين نسل را كادر

ي مانند گوهر گرانبها كه مستلزم مراقبت هميشگي بوده با دلسوز
  .عمل آورنده ها جلوگيري بمراقبت كرده و از فرار اين مغز

سياسي موجود و  هاي بزرگي اجتماعي و چالش اما مشكلات و
ولانه ادارات ذيربط در قبال جوانان كه فراروي اين ؤسمبرخورد غير

ر گردد تا از اين قشر با تمام ظرفيت د قشر بالنده قرار دارد مانع آن مي
هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي به نفع صلح،  تمام عرصه

رشد كشور  تعالي و مين امنيت سراسري، رفاه همگاني، ترقي وأت
ه مفقود و گم گشته در ميان اين قشر محسوس آنچه حلق. استفاده گردد

نبود يك تفكر افغانستان  است در گام نخست همانا سرگشته گي و
باشد كه اين قشر  شمول هويت ملي و درك مشترك از منافع ملي مي
اسري ملي بدون در طول دو دهه اخير نتوانسته تا از يك تشكل سر

فراطي برخوردار غرب و ا هاي وارداتي شرق و وابستگي به انديشه
دهند اما  اكنون جوانان ما با آنكه اكثريت جامعه را تشكيل مي. گردند

ها،  ها، حق تلفي يچون نيروي متشكل نيستند و در برابر نا برابر
تواند از  هاي اجتماعي نه خود مي ها و ساير ضعف ها،كاستي نارسايي
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 سراغ نه نيرويي سالمي را در ساختار سياسي كشور خود دفاع كند و
هاي مردمي ها و ساختار همچنان پروژه.  به آن متكي باشنددارند كه

يث ها تنها به ح هيچ جذابيتي براي جوانان ندارند، آن موجود كشور
صورت ه هم در بسا موارد ب اند آن شده ماشين اجرايئوي در نظرگرفته

 ها و ساختاري خواسته قانونمند، در هيچ پروژه وتصادفي و غير
له از لحاظ ئاست، اين مس هاي قشر جوان تعريف نگرديده نيازمندي

رساند كه ساختار سياسي موجود كشور  وضاحت ميه جامعه شناسي ب
اين قشر بنابر ملحوظات سنت،  براي قشر جوان قابل اعتماد نبوده و

 وسيله احزاب وه افراطيت، وابستگي مضاعف جو سياسي كشور ب
 افغاني و تاهاي غير ايديالوژيادي و سياسي وابسته به هاي جه تنظيم

يا در ساختار زورگويي سياسي  اند و حدودي مغاير منافع ملي نتوانسته
هاي تابناك منافع ملي كه به  اند تشكل ملي خود را با انديشه اجازه نيافته

  .باشد ايجاد كنند يقين خواست هر جوان كشور مي
ار بوده امروز خوشبختانه اكثريت جوانان از نعمت سواد برخورد

 دوازدهم توان شموليت به از فارغان صنوف% 75گر چه تا هنوز هم 
را ندارند اما داشتن  موسسات تحصيلات عالي كشور ها و پوهنتون

همين حداقل سواد هم روزنه اميدي است براي ايجاد يك جنبش بسيار 
شمول جوانان براي نقش آفريني غانستان فثير گزار سياسي اأت بزرگ و

 ياسي جامعه، مديريت تخصصي كشورها در حيات س  آنوابسطهغير
هاي  ارتقاي ارزش پايه منافع ملي، نهادينه كردن حكومت قانون وبر

هاي اجتماعي و اقتصادي و  نواع نابرابريديموكراتيك، مبارزه با همه ا
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بسيار بادرك اند  جوانان قشر. كشور گويي درزور از بين بردن فساد و
ها بنابر  خوبي ببينند، آنه توانند بسيار ب را ميهاي اين دنيا  تناقض و

حرفه هستند،  خصوصيت طبعي رشد انسان آرزومند فراگيري دانش و
شان غفلت   پرورششجاع اند اگر در  عدالت پسند واًها عميق آن

حرارت ترين مديران آينده كشور پر ها بهترين و صورت نگيرد آن
  .گردند مي

ه اين نيروي بالنده به عنوان  زمان آن رسيده كاًاكنون دقيق
 بزرگترين نيروي انساني كشور و سرمايه بزرگ ملي بر اساس اصول و

يا  هاي ديموكراتيك در پرتو قانون اساسي كشور تشكل وهنجار
اره كشور و جامعه جنبش سراسري جوانان را راه اندازي كرده و اد

اري از اي ع  دموكراتيك، حاكميت قانون، جامعههاي استوار بر ارزش
تبعيض، شايسته سالاري، جامعه مدني كارا، نهادينه شدن فرهنگ 

 آن جامعه و. دموكراسي را در دستان متخصص وفني خويش گيرند
 ها و گردد تا كه از همه ظرفيت ترقي برخوردار مي كشوري از رفاه و

 هاي اقتصاد، اداره، صنعت و نيروي انساني خويش در همه عرصه
 ممكن استفاده كند كه جوانان در كشور سياست به بهترين شكل

 اگر از اين نيروي اًبن. گردد بزرگترين نيروي انساني محسوب مي
عمل آيد ه با برنامه ريزي علمي استفاده ب بزرگ به شكل مناسب و

پيشرفت خواهد رسيد در غير آن  كشور به مدارج عالي توسعه، ترقي و
د گرديد بلكه جامعه در پيشرفتي نصيب ما نخواه نه تنها كدام ترقي و

 مرج رفته و معتادان به هرج و وجود سيل بيكاران، منحرفين اخلاقي و
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كه مشاركت جوانان در  يعني اين. گردد امنيت ملي به خطر مواجه مي
پيشرفت كه مستلزم   متناسب است با توسعه ملي واًاداره كشور مستقيم
ا تمام باشد ت هاي فكري در سطح كل كشور مي ترويج زيرساخت

هاي سياست، اقتصاد و اداره كشور  هاي تصميم گيرنده همه عرصه قدمه
ويژه قشر جوان فرصت ه به اين آگاهي برسندكه به همه مردم ب

شان مشروعيت بيشتر به اين ترتيب به تصاميم  مشاركت را بدهند و
گفته نماند كه قشر جوان كشور به عنوان منبع انرژي و موتور ببخشند نا

ها در سيسم اداره و  باشند، نبود آن توسعه كشور مي رفت وحركت پيش
گرداند به هر  گيري سيستم را لنگان كرده و تصاميم را ناقص مي تصميم
امور دفاعي  اي كه جوانان در سيستم اداره، اقتصاد، سياست و اندازه

بيشتر داشته ) سيستم اجراييوي مشاركت در تصميم گيري و(مشاركت 
. بداي شان افزايش مي تعلقيت ملي دازه احساس هويت وباشند به همان ان

 مشاركت در كليت مسئله يكي از حقوق اساسي شهروندي اًاساس
گرداند در اينجا  باشد ولي مشاركت اين رويا را به حقيقت مبدل مي مي

  .جا دارد كمي در باره مشاركت هم توضيح ارائه گردد
گويند به   مي"Participation"را  زبان انگليسي آنه مشاركت يا ب

ه مفهوم استفاده از منابع شخصي يا فردي در يك عمل جمعي البته ب
جامعه شناسان  اقتصاد دانان و. باشد داوطلبانه مي صورت آگاهانه و

آگاهانه اتباع  متفق الرآي به اين نظر اند كه مشاركت عملي داوطلبانه و
راييوي، اداري، هاي اداره كشور، اج كشور در همه امور عمومي، ارگان

باز توليد، جريان انتخابات  هاي توليد و كارخانه سياسي، موسسات و
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هاي اجتماعي، مذهبي،  هم انتخاب كننده، سازمان هم انتخاب شونده و
هاي سياسي كه  ها و سازمان موسسات فرهنگي، جنبش ها و انجمن

توان  جز ميؤطور مه دهد و ب ثير قرار ميأحيات اجتماعي را تحت ت
وطلبانه مردم براي بهتر  تشريك مساعي دااًفت كه مشاركت اساسگ

رابري استوار بوده وروياي باشد كه بنياد آن بر اصل ب گي ميشدن زند
هاي شهروندي در تعميل مشاركت صورت عملي به خود  انديشه

مشاركت انواع مختلف داشته چون مشاركت سياسي، . گيرد مي
ولي ..... مشاركت فرهنگي و مشاركت اقتصادي، مشاركت اجتماعي و

هاي حيات يك كشور به هم  كه مشاركت در تمام عرصه جايي از آن
كنيم ولي  باشند، در بحث اساسي از مشاركت استفاده مي پيوسته مي

اقتصاددانان هر بخش مشاركت  متخصصين امور اداره، جامعه شناسان و
اقتصادي باشند چون مشاركت  داشته صورت جداگانه در نظر ميه را ب

نظام  داوطلبانه مردم در شركت آگاهانه فعالانه و يعني سهمگيري و
توسعه آن،  شيوه آن، وسايل مادي، سياست اقتصادي و توليد و

داوطلبانه مردم براي  مشاركت سياسي يعني اشتراك آگاهانه و
باشد كه  هاي سياسي حكومت مي گيري گزاري عميق روي تصميمثيرأت
را چنين  هانتينگتون آن. نامند مردم سالاري نيز ميرا  زبان ديگر آنه ب

ثير نهادن بر أفعاليت شهروندان خصوصي به منظور ت «كند تعريف مي
 تنها از طريق مشاركت است كه ».گيري سياسي دولت فرايند تصميم

دست ه آميز دست ب صورت مسالمته توان حاكميت سياسي را ب مي
ها توان از وقوع كودتا  ميكرد، تنها از طريق مشاركت سياسي مردم
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گيري  تصميم جلوگيري كرد، اين مشاركت سياسي مردم در اداره و
از طريق مشاركت سياسي  بخشد و است كه به حكومت مشروعيت مي

مشاركت اجتماعي از  شود و رهبران مورد اعتماد مردم برگزيده مي
ط عمومي و بين هدفمند مردم در رواب گيري آگاهانه، فعال و سهم

 هاي مذهبي و ها، سازمان ها، باشگاه ها، انجمن وهي چون اتحاديهگر
دولتي كه به منظورجلب همكاري غير غيره تشكلات دولتي وصنفي و

باشد حكايت  سيس گرديدهأبيشتر مردم به رويداد هاي معين اجتماعي ت
داوطلبانه مردم را   گيري فعال و دارد و همچنان مشاركت فرهنگي سهم

خصوصيات  در جوامع بااً و اجتماعي مخصوصدر وفاق فرهنگي
مختلف اتنيكي ارتقاي سطح فرهنگ عمومي در ميان همه مردم 

ابزار در راه توسعه  كه بهترين وسيله و مشاركت در حالي. باشد مي
ر اشتراك باشد از طرف ديگ كشور ميسياسي در اجتماعي، اقتصادي و

تصادي يكي از اق هاي اجتماعي، سياسي وفعالانه مردم در رويداد
و يك ملت به هم پيوسته  در هاهداف زرين انساني براي تشكل مردم ب

كشي بوده كه ما را به سرمنزل مقصود دولت برادر براي قطع جنگ و
جا  كه شهروندان فعال دارند آن جايي در هر آن. گردد ملت رهنمون مي

رحمي نيست، آنجا  جا برادر كشي نيست، آنجا بي جنگ نيست، آن
جا ترقي  عدالتي نيست، آن جا بي جا فقر نيست، آن  نيست، آنوحشت

جا برادري است،  جا رفاه است، آن جا پيشرفت است، ، آن است، آن
جا مردم خود حافظين  جا مساوات است، آن جا برابري است، آن آن

جا مردم خود متخلفين را به پنجه قانون  شان اند، آنمنافع كشور
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د حكومت را در تطبيق قانون همكاري جا مردم خو سپارند، آن مي
است مفهوم اصلي مشاركت مردم در همه امور  اين.... كنند و مي

  .   اقتصادي كشور سياسي، اجتماعي و
اما به نظر من بهتر خواهد بود موضوع مشاركت جوانان در اداره و 

 علمي ارزيابي كاملاً بعد از يك تحليل و(مراجع تصميم گيرنده كشور 
ها   در پرتو قانون آن قانونيت پيداكند و) مراجع پژوهشيوسيله ه ب

  .ول احساس كنندؤبايئست خود را مس
كار شان براي  آماده سازي نقش خانواده در پرورش جوانان و

باشد، موسسات  العاده برخوردار مي فرداي كشور نيز از اهميت فوق
يون  تلويزاًخانواده و وسايل اطلاعات همگاني خاصت مراقبت خانه و

الم جوانان در هاي مشخص تربيتي و روان شناختي براي تربيه س برنامه
گي يعني خانواده تنظيم كرده و به والدين بياموزند نخستين مدرسه زند

جا از   مشاركت فرداي فرزندشان در اداره كشور از هميناًكه اساس
 جا به شخصيت و او در همين. گردد همين كانون خانواده آغاز مي

رسد، خانواده بايد تمام تلاشش را انجام دهد  لي خويش ميهويت اص
تا فرزندان سالم مطابق مقتضيات زمان تربيه كرده و از اين طريق جامعه 

روانشناسان براي  بر اساس نظريات جامعه شناسان و. را سالم نگهدارند
يا   سالگي دوران بسيار با ارزشي براي يافتن و18 تا 13ها سنين  انسان

در اين آوان هاست  گي انسانباشد، جواني بهار زند ت ميكسب هوي
ه ب كند كه درك و هاي انسان فوران مياست كه تمام استعداد

مفهوم اين دوران تمام با برنامه ريزي معقول و گيري درست وكار
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سف بايد اذعان داشت أجا با ت كند، در اين گي انسان را ضمانت ميزند
نظريات  و ارزشمند به شخصيت وكه در فرهنگ كشور ما توجه لازم 

كه در كشور چه در   اينگيرد، اولاً نو جوانان صورت نمي جوانان و
جوان نو يا در حيات اجتماعي در هيچ موردي از جوان و محيط منزل و

نوجوان روزانه بار  همچنان شخصيت  جوان و گردد و نظر مطالبه نمي
دهد،  شير ميوي ه تو هنوز كوچك هستي، دهنت ب«تحت عنوان  بار

ات خام است، تو حق نداري، اين كار طفلان نيست، بلستي،  عقل
نوجوانان  كه جوانان و گردد در حالي   تحقير مي»شصتي، نو چندك

ارزش  صورت طبعي آرزومند حرمت گزاري وه مانند بزرگ سالان ب
هم در اجتماع  شان را هم در محيط كوچك خانه و دادن به نظريات

تكريم شخصيت باعث رشد تفكر سالم  گزاري و متدارند و همين حر
مسلكي به عنصر  ايشان را در حيات سياسي، اجتماعي و جوان گشته و

دارد تا بيشتر شخصيت  آورد، سعي برآن مي بار ميه فعال و مبتكر ب
رقتارش  اش را قابل قبول جامعه و نظريات خويش را شايسته احترام و

كه اگر جوانان ما در دوران   اينيعني.  گزار صادق گرداند را خدمت
هم از طريق  نوجواني هم از طريق خانواده  و والدين و جواني و

مدرسه و مكتب بتواند هويت سالم افغاني كسب كنند و تصوري 
ه ريزي سالم از تمام روشن از خود و جامعه پيدا كنند و با يك برنام

در  ئون وكند مص هاي اجتماعي كه آنان را تهديد مي خطرات وآسيب
 علاقمندي فراوان و تواند با تمام شور و امان نگهدارند جوانان مي

اعتماد به نفس بيشتر به فرداي مطمين بنگرند در غير آن او به يك فرد 
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تبديل شده كه هر آن متردد  مطمئن، بدون اعتماد به نفس، متزلزل ونا
 پذير سياسي آسيب هاي اقتصادي، اجتماعي و استفادهؤدر برابر س

باشند، همچنان موضوع مشاركت جوانان به حيث يك سيستم در  مي
عالي  موسسات تحصيلات تخصصي و پروگرام درسي مكاتب و

جوانان بايد از مدرسه و در جريان تحصيل به اين . گنجانيده شود
هم  اگر جوانان هم در حمايت قانون بوده و. مامول آشنا گردند

باشند مايحصل مشاركت  ته بزرگسالان كشور را با خود داشحمايت
 و بلند بردن نقش شان در اداره، ترقي  و پيشرفت به مراتب بلند رفته

هاي انتخاباتي و روند جوانان در نهادهاي ديموكراتيك منجمله ساختار
روند را از گزند دست  تواند اين سيستم و انتخابات بسيار به خوبي مي

در دراز مدت به  ه ودور ساخته هاي زورمندانان و غاصبان ب اندازي
همچنان مشاركت جوانان در .  ديموكراتيك برگردانداًيك روند واقع

 تجارب بيشتر و ها و  كشور اين قشر را به كسب اندوختهاقتصاد اداره و
 كنند كه بدون فراگيري دانش مسلكي ها درك مي اميداري آن

  . ممكنمشاركت در تصميم گيري امريست نا
 اقتصاد و امنيت به اين نتيجه - اره كشوراز مشاركت جوانان در اد

رسيم كه بلند بردن نقش جوانان خود يك روند منطقي بازتاب  مي
دهند بوده و  هويت ملي در ميان قشري كه اكثريت جامعه را تشكيل مي

در  سوي ديموكراتيزه شدن وه اين مشاركت كشور را به تدريج ب
  .گردد  ملت رهنمون مي–نهايت به منزل دولت 
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اداره   مشاركت اين قشر در اجتماع، سياست، اقتصاد و له زنان وئمس

سياسي جامعه   اقتصادي و بخشي ديگري از آسيب بزرگ اجتماعي و
افغانستان گي كشور  و درماندباشد كه باعث ناتواني، عقب ماندگي مي

ي رسيدن ما به است كه بدون رفع اين آسيب بزرگ اجتماع گرديده
پيشرفت ميسر  يابي به شاهراه ترقي و پارچه و راه منزل مقصود ملت يك

يافته به وضاحت اين را  تجربه كشورهاي توسه. ممكن نيست و
سياست  رساند كه ميزان شركت زنان در اجتماع، اقتصاد، اداره و مي

. توسعه يافتگي آن كشورها  متناسب است با درجه رشد واًمستقيم
يك كشور براي همچنان توسعه پايدار به مثابه فرآيندي كه مردم 

ثر از ؤگي مرفه به آن نيازمند اند بدون استفاده مدستيابي به يك زند
مشاركت همه مردم كه زنان بخش قابل  امكانات و ها و همه ظرفيت

 روند دهند، در اين درصدي اين ظرفيت را تشكيل ميتوجه پنجاه 
 زيرا براي بشر پيوسته امكانات محدود بوده و. محتملامريست غير

ست، اين افزايش نامحدود ا هاي جامعه نامحدود بوده نيازمندي
اقتصاد را به اين نقطه  گذاران و متخصصين اداره و ها سياست نيازمندي

ويژه ه هايشان اشتراك همه اقشار ب سياستگذاري رساند كه در عطف مي
 .باشند ثر در نظر داشتهؤصورت مه اقتصاد ب قشر زن را در اداره و

كنند اما بنا برنگرش  گان كشور را احتوا ميزنان نيمي از باشند
سالاري، قبال اين قشر، موجوديت فرهنگ مردبرابر جامعه در نا

بر انواع موجوديت خشونت عليه زن، منفعل بودن اين قشر در برا
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ها و عدم مشاركت فعال در همه امور اجتماعي،  نابرابري تبعيضات و
گان زن در استفاده ابزاري از عده نمايندؤسياسي، اقتصادي و اداره، س
هاي انتخاباتي و جامعه  هاي رهبري، پروسه ساختار بروكراتيك، ارگان

 عه ومدني كشور و جا زدن آن به عنوان مشاركت عمومي زنان در جام
زند داري براي زنان و امور فر خانه وتقسيم فطري امور منزل و كار

اداره امور كشور براي مردان  هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، وكار
همه تحولات  باعث آن شده تا اين قشر در كشور از شركت در

اش در  جايگاه دور نگهداشته شده وه اقتصادي ب اجتماعي، سياسي و
اقتصادي جامعه همچنان خالي نگهداشته  ي وساختار اجتماعي، سياس

استفاده از ابزار ؤدر افغانستان زير نفوذ فرهنگ مردسالارجامعه، س. شود
منفعل بودن خود زنان براي  باوري، عدم اعتماد به نفس و مذهب، بي

گي هاي زند اقتصادي زنان در همه عرصه مشاركت اجتماعي، سياسي و
در  ي نقش بسيار اندك داشته واقتصاد اعم از سياسي، اجتماعي و

گردد  گردد بيشتر اين تلقيات بر مي جامعه منحيث فرد كامل تلقي نمي
به خود زنان ايشان اند كه مردان فرداي مردسالار جامعه را در دامان 

شان در   خود در مشاركت فعالدهند، زنان كشور خويش پرورش مي
كنند،  گي ميانگيز باور اند، خودشان احساس ناتواني و بي اجتماع بي

ظرفيت خويش  كار اجتماعي را خارج از توان و ها سياست و آن
گذاري خويش در جامعه و سياست باورمند نيستند، ثيرأدانند و به ت مي

توان  حتي براي انتخاب همسر خود را ناها در بسياري از حالات آن
 پندارند، در سطح خانواده بيشتر از مردان خانواده زنان بالاي مي
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ها و عادات بازدارنده از تحصيل،  كيد به رعايت سنتأدختران شان ت
ها هستند كه   تحصيلات عالي، مشاركت و برابري دارند آناًمخصوص

دختران شان يا زنان فرداي كشور را با افكار نا سالم گذشته باز توليد 
صورت قانونمند در ه له مشاركت زنان را بئ اگر مساًبن. كنند مي

هاي آينده ساز كشور در نظر بگيريم، توجه نخست بايد به  يريز برنامه
 كه ساختار فرهنگي كشور مبذول گردد، در فرهنگ حاكم در كشور

 ها، آداب، اخلاق واي عادات، عقايد، باورها، هنر عبارت از مجموعه
باشد، اين باور حاكم است كه زن  حقوق متداول در ميان مردمان مي

خود زن است باييست اين باور از ريشه ضعيف است، اين باور باور 
. نفس پيدا كنند خود اعتماد به دگرگون گردد، زنان كشور بايد اولاً

كند،  و حركات سمبوليك درد زن جامعه را دوا نميرفتارهاي نمايشي 
بلكه برعكس پروسه بيداري و آگاهي زن را بيشتر به مشكل مواجه 

قانون منع  ن اساسي وويژه قانوه برويت قوانين كشور ب. سازد مي
هاي  ي براي مشاركت زن در فعاليتهاي قانون خشونت عليه زن راه

است اما اين  تصادي و اداره كشور هموار گرديدهاجتماعي، سياسي، اق
امن امروز كشور طرف در شرايط نا وجه كافي نيست زيرا از يك به هيچ

ر سراسر د ما كه دولت حتي در پايتخت توان تطبيق قانون را ندارد و
و تفكر زن ستيز حاكم است هاي سنتي  الطوايف با انديشه كشور ملوك

كند، از  يا قوانين در اين راستا چه دردي را دوا مي اين قانون اساسي و
ون حامي كه حتي قدرت دولتي با همين قان طرف ديگر در جايي

زور وارد حريم ه تواند ب باشد نمي حقوق زنان حكمراني داشته
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مشاركت او  كه در آن فرهنگ و تفكر تبعيض عليه زن و يا خانواده
اي را در   با آنكه قوانين نقش ارزندهاًبن.  در اجتماع حاكم است، گردد

اين راستا دارند اما زنان كشور به آگاهي از نقش خويش در تحولات 
هاي حاكم در ست باورخاقتصادي نيازمنداند، ن اجتماعي، سياسي و

ثريت مشاركت شان در جامعه ؤ، زنان بايد به مذهن خود زن تغيير يابد
هاي نو شان را با باور هم دختران ها هم پسران و باورمند گردند، آن

هاي  ون تبعيض جنسيتي و ساير نابرابريبراي مشاركت عموم مردم بد
به قول جواهر لعل نهرو .بسپارندبه جامعه  اجتماعي تربيت كرده و

ست كه بايد بيدار شوند، وقتي براي بيدار شدن مردم اين زنان ا«
آيد پس از آن روستا،  مي كند خانواده به جنبش در دختري حركت مي

ن راه يك  ايAggrawalاگروال . ملت نيز تكان خواهند خورد شهر و
هاي  شماري را مطالبه دارد، تكانه هاي بي قرباني شبه نيست زحمات و

و آگاهي زنان را دارد كه بيداري   وجود داشته و شماري در كشور بي
در پسوند خويش نهفته داشت ولي زنان كشور بنابر نبود سيستم اداره 

ثر كند، حادثه ؤجويي م رهبري كننده نتوانست از آن بهره كننده و
شماري سنگسارها،  شهر كابل و حوادث بيفرخنده شهيد در 

هاي  ثر ترين محملؤها در سرتاسر كشور م ها و خودكشي خودسوزي
هاي مدافع برابري حقوق  گردند تا ارگان ه محسوب ميبيدار كنند
ثر از آن ؤادارات فرهنگي در افغانستان با بهره جويي م ها و نهزنان، رسا

اش در  مشاركت محوري جامعه و در بيداري اين قشر بسيار با اهميت و
ما به هيچ پيشرفتي  نايل . كرد اقتصاد  استفاده مي اجتماع، سياست و
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 عنصر ضد پيشرفت در تفكر محوري ترين قشر نخواهيم گشت كه
باور و  كه خود زنان به اين تا زماني. جامعه يعني زنان حاكم باشد

در  ها مانند مردان انسان كامل توانمند بوده و آگاهي نرسند كه آن
فرادستي  باشند، فرودست و بيشتر از مرد را دارا مي جامعه نقش مهمتر و

مقامش  زن خودش براي احراز جاي ودر جامعه در كار نيست و اگر 
اش  فرودستي در تكاپو نگردد، اين خودش است كه سند محكوميت و

ه اگر زنان جامع كند و اش در جامعه تسجيل مي را با وصف مقام شامخ
هاي ديگر با اين مشكلات كه دارد تقلا  ما بيدار نگردند اين جامعه قرن

گان اعضاي فرداي هندرا همين زنان اند كه پرورش دزي. خواهد كرد
گان فرزندان يا تربيت دهند طرف مادران و ها از يك آن. اين جامعه اند

پدران  از طرف ديگرجوانان و دهند و فردا را در خود پرورش مي
ببينيد در اين دايره مستمر حيات زنان . فرزندان فردا را به عهده دارند

اداره،  درنقش تعين كننده را دارند كه بر علاوه اشتراك خودش 
باشد بحيث  العاده برخوردار مي جامعه از اهميت فوق سياست، اقتصاد و
. باشد آگاهي ايشان وابسته مي هاي ما به بيداري وفردا زن و مادر فردا و

 اهميت مستمر اين عيب اجتماعي به يعني حقا كه جواهر لعل نهرو
 طوري همان. گر بيداري ملت دانسته استبرده و اين قشر را آغاز پي

كه در شروع اين مبحث متذكر شدم مشاركت همه اقشار در پيشرفت 
نهايت ضروري ولي تكنولوژيك امريست  توسعه اقتصادي، سياسي و و

كنند از   ميأامكانات كشور را احتو زنان كشور كه نيمي از ظرفيت و
براي رسيدن به اين هدف والا در .  به دور اندشبكه اين مشاركت كاملاً
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تماعي اين قشر از قانومند اج هاي علمي و خستين به شيوههاي ن گام
 سيستم آموزي ودرسي  سوادمند گردد، در كتب  نعمت سواد بهره

هاي ناشي از عدم مشاركت زنان در تدريسي مكاتب و مدارس ضرر
صورت فهما ه تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تربيتي ب

 مدارس ديني آيات گنجانيده شود، ادارات مربوط شئون اسلامي و
سان بدون تفكيك  مباركه قرآن مجيد را كه از انسان برغم موجود يك

است وآياتي  فرودست به كرات يادآوري كرده برتر وابتر يا فرادست و
 ها و است طي درسنامه مادران يادآور شده كه در باره قدسيت زنان و

ني به هاي دي هاي نمازهاي جمعه وساير خطابه مواد توضيحي و خطبه
ديني داده  امامان مساجد بحيث وظيفه انساني و همه مبلغين مذهبي و

ذرايع  ها و هاي حمايت از حقوق زنان به شيوه ارگان ها و شود، سازمان
ها در  ممكن زنان را به اين باور برسانند كه بدون مشاركت آن ثر وؤم

باشد، يعني  داشته گاه خانواده خوشبخت نمي تحولات اجتماعي هيچ
طه دارد، نبايد در زير فشار  به او راباًجامعه مستقيم خوشبختي خانواده و

ه از طرف تمويل كنندگان شان ها ك موسسات آن هاي خارجي وكشور
تنها به اشتراك زنان به كنند  ها دالر را به اين منظور دريافت مي ميليون

نمايشي در ساختار اداره بسنده  هاي نمادين، سمبوليك و حيث سوژه
هاي راي   داده شود تا از زنان تنها در پركردن صندوقرد، نبايد اجازهك

كه زن را در محكمه صحرايي  سالاري هم براي كاميابي همان جنگ آن
استفاده گردد، چنانچه اين ؤكند س سنگسار مي در ملاي عام دره زده و

 پذيرفتني است كه زنان تنها با نكته از جانب همه جامعه شناسان كاملاً
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شتن حق راي صاحب تمام حقوق شهروندي كامل سياسي دا
فكر  طرز بسيار ضروري است تا هويت، شخصيت و. نميگردند

هويت،  انتصابي كشور با هاي انتخابي و نمايندگان زن در ارگان
وقت است  نآسان گردد  گان زن يكفكر راي دهند شخصيت و طرز

نهادينه شده توانيم از يك مشاركت قانونمند اجتماعي و  كه ما مي
ها اعم از  توانند در تمام مشاركت بحث كنيم، آنگاه است كه زنان مي

اي در  يا دوره مشاركت سياسي يعني شركت ارادي وآگاهانه، دايمي و
ردن مقامات رهبري يا انتخاب ك پرتو قوانين براي انتخاب شدن و

 يا ادارات انتخابي اجراييه و هاي مقننه، قضاييه و كننده دولت قوه
 داوطلبانه در بسط و ديگر، مشاركت اجتماعي يعني شركت آگاهانه و

رزي براي انكشاف جامعه كه باعث  پذيري، خرد و وليتؤتوسعه مس
مشاركت اقتصادي يعني شركت  گردد و توازن جامعه مي ثبات و

لانه، عاد توزيع مناسب و داوطلبانه مردم در پروسه توليد و آگاهانه و
انداز،  پس جويي و گذاري، صرفه سرمايهمصرف اشياي توليدي، 

صورت كل ه ويژه منابع كمياب و به ثر از همه منابع بؤاستفاده م
داوطلبانه مردم در همه  مشاركت اقتصادي به مفهوم اشتراك آگاهانه و

ادارات . برخوردار گردند باشد مي اقتصاد امور مربوط به معيشت و
 فرهنگ  در راستاي با  واطلاعات تربيه و تحصيلات عالي و تعليم و

مسلكي زنان تدابير جامعه  دانش تخصصي و سازي، آگاهي وسواد
جلب زنان در پروسه توليد صنعتي و . اي را به اجرا در آورند شناسانه

هاي  سازي يكي از راه در عين زمان تدابير آگاه تكنولوژيك و
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. كند مشاركت زن در اجتماع كمك مي ديگيريست كه به بيداري و
ادارات خصوصي ها،  هاي مهد كودك، شيرخوارگاه سيس باشگاهأت

 قابل دسترس براي عموم در  و هاي غذاي آماده نظافت و توسعه شبكه
ن مفكوره رهايي زن از سيطره اي هاي راهسراسر كشور يكي ديگر از 

خانواده  نظافت خانه و بديل فرزند داري و حاكم كه او تنها فرد بي
  .    باشد است، مي

تقلال فكري زن جامعه ما از سيطره فرهنگ حاكم موجود اس
مين أهمچنان وابسته است به معيشت اقتصادي زن كه از جانب مرد ت

شان به مرد نفقه ت موجود تنها اميدزنان جامعه ما بنابر وضعي گردد و مي
و همه اتباع به  مين گرددأده است، اگر اصل مشاركت در جامعه ت

 زنان كشور در سيستم سياسي، اقتصادي، ببرند، ماهيت اين اصل پي
هدفمند جا داشته  فرهنگي بحيث عناصر داوطلب، آگاه و اجتماعي و

باشند و خود را توانمند، مستعد، معاش بگير و مستقل احساس كنند، 
سان همه  گاهست كه اين فرهنگ جايش را به مشاركت يك آن

حيث انسان ه زن در ساختار جامعه جايش را ب دهد و اعضاي جامعه مي
معيشت سراسري از اين مشاركت  كند و رفاه و الحقوق احراز مي كامل

 هاي اجتماعي، سياسي و مشاركت زنان در حوزه. گردد حاصل مي
ي و ديموكراسي را در طرف حقوق شهروند اقتصادي كشور از يك

از طرف ديگر  تكميل كرده و هاي حيات كشور نهادينه وتمام ساختار
بلند رفتن  باعث رفاه عمومي و اعتلاي جامعه بوده و متضمن پيشرفت و

  .گردد ها مي سطح درآمد خانواده
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هاي   ترافيك مواد مخدر در كنار بحرانبحران اعتياد، توليد  و

بحران محيط زيست چهارمين بحران  ازدياد جمعيت واي، بحران  هسته
هاي جهان راي كشور ما بلكه براي تمام كشورجهاني است كه نه تنها ب

اين فاجعه بزرگ بشريت را تهديد به  به يك آفت بزرگ تبديل شده و
 لبه تيز آن متوجه نسل جوان يعني نيروي فعال و كند و نابودي مي

  . باشد گان اهم جامعه ميسازند
شود كه به اندازه عمر بشر  در باره استفاده از مواد مخدر گفته مي

 سال قبل 3800ها  هاي سومري  در موميايي در روي زمين قدامت داشته
است، ولي در باره  م آثاري از روغن خاشخاش ديده شدهاز ميلاد ه

 مشخص جغرافيايي يا در كدام منطقه كشت آن كدام تاريخ خاصي و
المللي وجود ندارد، به اين مفهوم كه  هاي بين اسنادي در آرشيف

ايي  استفاده مواد مخدر پديده جديد عصر ما نه بلكه پيشينه كشت و
ها كه خريدار بسيار   انگليس1830در سال .  تاريخ داردطولاني در

كه كالاي بديل براي معاوضه چاي  بنابر اين بزرگ چاي چيني بودند و
ذخاير بانكي نقره خويش قيمت چاي چينايي نداشتند مجبور بودند از 

را بپردازند كه اين امر به كسر ذخاير نقره بريتانيا بيانجاميد، نيروهاي 
استعماري انگليسي در هندوستان كالوني انگليس دهقانان هندي را به 

مجبور ساختند كه صدور ترياك به چين  كشت ترياك تشويق و
ري از چينايان معتاد منحيث كالاي بديل چاي باعث آن گرديد كه بسيا

دهقانان چينايي به نيروي  بخش اعظم نيروي فعال كار و گردند و
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باطل جامعه تبديل گرديده و آفت اعتياد همچنان ادامه داشت  عاطل و
ذخاير  اردات ترياك را ممنوع قرار داده و كه حكومت چين و تا اين

ولاي ها در ج كه انگليس حريق گرديد تا اين ترياك انگليسي ضبط و
خانمانسوزي براي  جنگ خونين و  به اين كشور حمله كرده و1840

چينايان كه عواقب آن تباه كني را هم در قبال داشت درگرفت كه در 
 هدف از يادآوري تاريخ در اين. تاريخ به جنگ ترياك معروف است

له با اهميت كه كشور ئباشد به مس گان ميباره همانا جلب توجه خوانند
وسايل براي برآورده  ها از همه ذرايع و هاي آن تراتيژيستاس گشايان و

كه   زماني1979چنانچه در سال . كنند شدن اهداف شان استفاده مي
هاي انقلابي در نيكاراگوا حكومت را در دست گرفتند،  ساندينيست
 ها را به توسعه و   كنتراها مخالفين حكومت ساندينستCIAسازمان سيا 

قاچاق  ا تشويق كرده و همچنان توليد وگسترش مزارع درخت كوك
 زير نظر داشتند تا از عوايد حاصله اين مواد مخدر اًكوكائين را مستقيم

 شد سلاح و كه به شمول ايالات متحده امريكا به تمام دنيا قاچاق مي
ها را بر عليه  آن ها تهيه كرده وتجهيزات نظامي براي كنترا

كردند، كه رونالد ريگان ريئس  يتجهيز م ها تعليم، تربيه و ساندينست
  .  صحه گذاشته بودCIAجمهور وقت امريكا به اين عمليات سري 

ي شورو جماهير  و مداخلات اتحاد1978سال  بعد از كودتاي ثور
هاي استيلانه گرانه شان در منطقه،  وقت در امور افغانستان و سياست

به ياري همه  اش جا با متحدين غربي و عربي ايالات متحده امريكا يك
هاي بزرگ و استراتيژيك را  شان پاكستان پلان جانبه متحد منطقويي
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ترين  دست گرفتند كه مهم در قبال دولت نو تشكيل افغانستان روي
هاي  احزاب سياسي  زير القاب تنظيم ها و را تشكيل سازمان بخش آن

 هاي چريكي مسلح در قرآ و جهادي در خاك پاكستان و ايجاد گروپ
 و اداره اين جات افغانستان كه البته تربيه، تعليم، تجهيز و سوققريه 

 كه بودجه آن ISIوسيله اداره استخبارات نظامي پاكستان ه ها ب گروپ
يكا، عربستان سعودي، عده از كشورهاي از جانب ايالات متحده امر

گرديد،  هاي عربي هم پيمان امريكا تمويل مياروپاي غربي و كشور
در جريان اين مداخلات اداره استخبارات مركزي . داد تشكيل مي

 به همكاري اداره استخبارات نظامي پاكستان پلان مخرب CIAامريكا 
 و تباه كن كشت ترياك را به قوماندانان جهادي ساحات هم مرز

با تطبيق . به منصه اجرا گذاشت ايران مطرح و افغانستان با پاكستان و
 دست آمده مصارف نظامي وه طرف عوايد ب اين پروگرام از يك

هاي چريكي را كه سهم ايالات متحده امريكا  گروپ ملكي احزاب و
از طرف ديگر با ترويج اعتياد در بين جوانان  كرد و مين ميأبود ت

ايران، كه علاقه به  هاي مهاجرين پاكستان و افغان در كمپ مهاجر
به قول خودشان جهاد را  هاي چريكي و شركت در فعاليت گروپ

اراده، عاطل و ناتوان تبديل كردند و به  ها را به عناصر بي نداشتند، آن
اين ترتيب از يكطرف كشت، توليد، قاچاق مواد مخدرو اعتياد را به 
يك بحران بسيار بزرگ با ابعاد وسيع جهاني براي كشور ما تبديل 

ابعاد جنگ را كه از همين مسير تغذيه  از طرف ديگر كردند و
 تر و روز تا روز ساحات كشت ترياك وسيع تر ساخته و گردد وسيع مي
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دانستند كه با  خوبي ميه زمان اين را ب ها در همان آن. گردد تر مي وسيع
 با CIAجهاني ساختن شبكه قاچاق مواد مخدر افغانستان به همكاري 

دد، دولت اين كشور در اين گر انبوه مشكلات كه دامنگير افغانستان مي
اين  ها از آن ادر به حل اين بحران نخواهد بود وها هرگز ق نزديكي

طويل قواي  موجوديت عريض و. تجارت همچنان سود خواهند برد
هاي مسلح ايالات متحده متحده امريكا تحت  ها هزار نيرو ناتو و ده

 بدين سو در 2001از سال  پروگرام مبارزه عليه تروريزم و مواد مخدر
هاي سرحد افغانستان با پاكستان  ناره درست در همان كاًافغانستان خاصت

بعد زير ه  ب1980هاي  ايران يعني همان محلاتي كه در جريان سال و
بود اين نظريه را  براي كشت ترياك در نظر گرفته شده ISI و CIAنظر 

ها همچنان  ر آنظسازد كه تا هم اكنون اين پروگرام زير ن ثابت مي
مواد مخدر  زه با جرايم وبر اساس گزارش اداره مبار. ادامه دارد

 هكتار 8000 درحدود 2000در سال  ) UNODC(سازمان ملل متحد 
  ولايات هلمند، ارزگان واًساحات جنوبي افغانستان مخصوص زمين در

 تن ترياك 800گرفت كه حدود  نيمروز كشت ترياك صورت مي
هم  توليد خالص داشت اما بعد از ورود قواي خارجي در افغانستان وآن

نيمروز در سال  تقر شدن شان در ولايات جنوبي هلمند، ارزگان ومس
 تن، 3600 اين توليد به 2003 تن، در سال 2100 توليد ترياك به 2002

 تن 8200 به 2007 تن، در سال 6100 توليدات ترياك به 2006در سال 
 تن افزايش يافت، بر اساس گزارش 9000 اين رقم به 2017در سال  و

هاي  قاچاق ترياك بين سال ايد ناشي از صدور وهمان سازمان عو
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 200جمله  است كه از آن  ميليارد دالر رسيده70 به 2010ا  ت2001
ولت  ميليون دالر به مخالفين مسلح د20ميليون دالر آن يعني سالانه 

ها در  تروريستي آن هاي تخريبي و افغانستان غرض پيشبرد فعاليت
سف فراوان بايد گفت كه أبا ت. است هها داده شد داخل افغانستان به آن

 ميليون نفر 3،5هاي مبارزه با مواد مخدر افغانستان رقم  امروز ارگان
كنند راجستر  هموطنان ما را كه به نحوي از مواد مخدر استفاده مي

 بسيار نگران كننده توصيف ها  ميليون نفرآن1,5است كه وضعيت  كرده
 40 تا 16 جوانان بين سنين است، فيصدي درشت اين آمار را گرديده

منتشره اداره مبارزه باجرايم و مواد  آخرين آمار. دهند سال تشكيل مي
هاي مبارزه با مواد مخدر افغانستان از  مخدر ملل متحد و ارگان

 328در حدود     حكايت از كشت كوكنار2016 -  2017هاي  سال
زمين است كه  برابر بيشتر از هزار هكتار زمين دارد كه اين رقم چهار

شد، بر اساس آمار   كوكنار كشت مي2001در افغانستان در سال 
 مواد عليهوزارت مبارزه  و ) UNODCP(منتشره اداره مربوط ملل متحد 

 هكتار زمين در 8000تر از   حدود كم2001مخدر افغانستان در سال 
 شد، هم اكنون از بركت موجوديت و افغانستان كوكنار كشت مي

س هلال طلايي اهاي مسلح خارجي  افغانستان در ر حمايت قوت
كستان، تركيه، لبنان و هاي مولد مواد مخدر در جهان چون پاكشور

صادر  هاي توليد كننده مواد مخدر بزرگترين توليد كنند وساير كشور
كه مقامات ايالات متحده  در حالي. باشد كننده مواد مخدر در جهان مي

هنوز هم ادعا دارند كه ادامه موجوديت شان تا  شركاي غربي امريكا و
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هايشان در افغانستان برعلاوه مبارزه با طالبان براي جلوگيري از  قوت
  . است) ناركو ستيت(تبديل شدن افغانستان به دولت مواد مخدر 

مصيبت جهاني بوده كه نه تنها  به هر حال مواد مخدر يك بلا و
كه سلامت فكري، جسمي و كند بل المللي را تهديد مي بين امنيت ملي و

  . كند هاي روي زمين را تهديد مي اخلاقي همه انسان
هاي ارائه شده از جانب اداره مربوط سازمان ملل بر اساس آمار

 ميليون نفر در جهان مواد مخدر 250 بيش از 2015متحد در سال 
پنجه   ميليون نفر در جهان با اعتياد دست و5استفاده كرده و بيش از 

 % 95 "رسيدن سفير بريتانيا در كابل نند، به قول خانم ماك نرم مي
رسد توليد شده در افغانستان  هيرويئني كه در بريتانيا به فروش مي

كند؟ نماينده سياسي كشوري  له را عنوان ميئ  ببينيد كي اين مس".است
هاي افغانستان بگونه  دوصد سال در متن سياست كه حدود بيش از

در اين دو دهه اخير نيروهاي   حضور داشته ومستقيمغير و مستقيم 
ويژه در همان ولاياتي ه ب اش در افغانستان و برگ جنگي ساز و مسلح و

كند حضور  پروسس مي هيروئين توليد شده را كشت و % 85كه حدود 
روند و به  وليت طفره ميؤببينيد چطور از زير بار مس. اند مستقيم داشته

عملي كننده  كه طراح و كنند، در حالي  ميجهانيان نقش قرباني را بازي
  . اين توطئه خودشان اند
سوخته ترياك، هروئين، كودئين، مورفين،  ترياك، شيره و

ترين  شايع كوكائين، چرس يا حشيش و ماري جوانا مشهور ترين و
باشند، ترياك از غوزه گياه خشخاش كه در  مواد مخدر در جهان مي
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منبع اصلي  دست آمده وه شهرت دارد ب افغانستان بنام بوته كوكنار
كوكائين از . باشد كودئين هم همين ترياك مي هروئين، مورفين و

ت تنها در خآيد كه اين در دست ميه هاي درخت كوكا ب برگ
كند و چرس يا حشيش  نوع  نمو مي و رشدهاي امريكاي جنوبي كشور

وته چرس ديگري از مواد مخدر بوده كه از سرشاخه گياه شاهدانه يا ب
هاي گياه شاهدانه يا بته  آيد، همچنان ماري جوانا از برگ يبدست م
هاي مواد مخدر و  آيد و ساير انواع تابليت دست ميه چرس ب

همه   دي همه و– اس –هاي شادي بخش چون اكستاسي ويا ال  تابليت
  .  گردند از همين منبع ترياك توليد مي

ان در استفاده از كشت، ش هاي استخبارات ها و سازمان نقش دولت
استراتيژيك  قاچاق مواد مخدر براي پيشبرد اهداف تاكتيكي و توليد و

كه با  هاييكشور  دراًكنار جهان خاصت شان در گوشه و سياسي نظامي و
هاي دروني و منطقوي درگير اند در گسترش اين  بحران معضلات و

هاي  اين جنگ است و ك معضل بزرگ جهاني را ايجاد كردهآفت ي
مخفي ترياك روزانه هزاران قرباني از ميان مردم به ويژه جوانان گرفته 

ها به قدرت رسانيده و دنيا را هاي مافيايي را در اين كشور و حكومت
 و هاي افغانستان، مدلين هم اكنون كارتل. كنند با اين فساد تهديد مي

 اًيبهنك كانگي كه تقر هاي چينايي وترياد كالي بوگوتا در كلمبيا و
 قاچاق مواد مخدر هاي جنايتكارانه و تتمام دنيا را زير پوشش فعالي

هاي ها در راستاي منافع كشور كه تمام اين فعاليت. خويش دارند
 ها فعال هاي استخباراتي آن مخفيانه زير پوشش و نظر سازمان بزرگ و
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علاوه مواد مخدر به ها تبهكار بر ها وكارتلهم اكنون اين باند.  اند
هاي مدرن عصر  ترت اسلحه هم مصروف بوده واز زير ساختحا

لكترونيك براي حاضر چون كمپيوتر، ماهواره يا ستلايت، تجهيزات ا
نقل  هاي مدرن و همه وسايل حمل و المللي، سلاح ارتباطات وسيع بين

هاي ناشناس و  وسيله فروشندهه فروش مواد مخدر ب. باشند مجهز مي
پرداخت ديجيتالي بيت با و ) Darknet(هويت از طريق دارك نت بي

 كه به قاچاقچيان مواد مخدر فرصت جديدي است ) Bit coin(كاين
فروش مواد . شده تا مردم را با دست باز تر به اين آفت مبتلا سازند داده

 % 50 افزايش 2016 – 2013هاي  مخدر از طريق دارك نت بين سال
  .يابد ياين پروسه به شدت دارد توسعه م داشته است و

انه، دهشت هاي جنايتكار ليتامروزه در جهان بين همه انواع فعا
 ،اًگرايي اسلامي در اشكال مختلف آن، فحشافگني، تروريزم، بنياد

هاي اخلاقي و فرهنگي، خشونت و مواد مخدر رابطه مستقيم  ناهنجاري
وجود دارد حتا در تهاجم و نفوذ فرهنگي، انحطاط اخلاقي و ساير 

خلاقي در جوامع مواد مخدر نقش بسيار بزرگي را ايفا انحرافات ا
هاي سازمان يافته چون جهاد و جهاديزم،  يعني همه اين آفت. كند مي

قاچاق مواد  طالبانيزم، داعش يا دولت اسلامي، كشت و طالب و
 هاي قيمتي و كنار دنيا، قاچاق سنگ مخدر، قاچاق انسان در گوشه و

البيني ميان مردمان  هاي ذات  جنگتشديد روز وه ها، بمعادن كشور
ومي، هاي مختلف فرهنگي، مذهبي، ق محمل ها تحت عناوين وكشور

ها اعمال  ده  همسايگان واًها خاصتزباني، تشديد اختلافات كشور
هاي بزرگ ويا   از جانب قدرتاًهمه يا مستقيم كارانه همه و جنايت
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هاي آنان  راتيژيها در راستاي منافع و است حمايت مالي آن تحت نظر و
آيد و به ثمر  ا در ميدر ميان مردماني به منصه اجر ها ودر كشور

باور  ها دركي از منافع ملي نداشته و نشيند كه باشندگان آن سرزمين مي
باشد   دفاع از منافع عموم وجود نداشتهاتحاد مردم در به هويت ملي و

ايي، هاي ضعيف، دست نشانده، فاسد، مافي كه در نتيجه حكومت
 تعميل كننده منافع اجنبيان و در نقظه مقابل منافع ملي و برآورده ساز و

گرديم به همان سوال  يعني باز هم بر مي. كند منطقويي عرض اندام مي
ها، دهشت و ه، كدام مردمان در برابر اين بلاتعين كنند اساسي و

باشند؟ فقط  توان ميو شكننده و نا وحشت بيشتر آسيب پذير
شان را درك نكرده، در كشور كه منافع همگاني مردمان و هايي آن

اند، در پي منافع   نداشته به وحدت ملي معتقد نبودهميان خويش اتحاد
شوند  مستقيم نوكر زرخريد بيگانه ميصورت مستقيم وغيره شخصي ب

كشي، توليد مواد  به عناوين مختلف آتش جنگ، برادرشاندر كشور و
 اعتمادي و عدالتي و بي قتل، غارت، فساد، بي آدم ربايي، مخدر، اعتياد،

در گام نخست ضروري است تا مردم كشور . افروزند باوري را مي بي
دستيابي به منافع ملي از به اين آگاهي برسندكه وحدت ملي در جهت 

هاي اساسي حل همه معضلات اجتماعي، سياسي، اقتصادي  پيش شرط
المللي فراروي مبارزه  بين ي وهاي مل  چالشاًباشد، متعاقب فرهنگي مي و

 از جانب قاچاق مواد مخدر در كشور توليد و فيصله كن با كشت و
 گزاري، زراعت و قانون هاي متخصصين امور اداره محلات، تيم

ها  شناسايي و  آبياري، اقتصاد، امور امنيتي، تجارت و امور بانك
ستفاده از تر باا گيرانه قوانين سخت هاي برون رفت عملي تعين و راه

اند اتخاذ  هايي نايل آمده كه در اين زمينه به موفقيت هاييتجارب كشور
عده از اراكين دولتي يا اعضاي حكومت  گردد، در گام نخست آن
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 كه در كشت، توليد و) كه در مباحث قبلي از آن نام برديم(پنهان 
مستقيم دست دارند به پنجه قانون يا غير صدور مواد مخدر مسقيم و

ها  ز اين آفت كوتاه گردد، نقش رسانهشان اثيرأت دست و ه شده وسپرد
پيوندهاي  ترافيك مواد مخدر و هاي پروسس و در افشاي كانال

باشد، همچنان بيدار  شان از اهميت فراوان برخوردار مي المللي بين
هاي  ها يك وظيفه مشترك ارگان رسانيدن آگاهي به آن سازي مردم و

هاي محلي در  فرهنگ، ادارات ارگان ات وتربيه، اطلاع تعليم و
 و WHO ، بهداشت جهانيUNICIFهمكاري مستقيم ادارات يونيسيف 

باشد تا   ملل متحد مي UNODCPمواد مخدر اداره مبارزه با جرايم و
ها آگاهي حاصل  مردم نه تنها از مضرات مواد مخدر در وجود انسان

رگ در جامعه و اداره زها از عواقب تراژيدي اين آفت ب كنند بلكه آن
اعتقاد پيدا كنند كه رهايي از  خبر گردند، مردم باور وكشور نيز با

بختي  بستگي به آزادي و خوشاًاعتياد مستقيم پديده شوم مواد مخدر و
ها دارد، مزارع كوكنار با استفاده از كشت جايگزين به دهقانان از  آن

صدور مواد  يد وضد كشت، تولن برده شود، براي مبارزه قاطع بربي
با ايمان در راه منافع ملي، متخصص، وطن  هاي  معتقد و مخدر به انسان

مواد مخدر فداكار در چوكات اداره مبارزه با دوست، پاك طينت و
پوليس ضرورت است، اين اداره زير نظر مستقيم ريئس جمهور ويا 

  .يكي از معاونينش اداره گردد
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اعتقادات  شان و فرهنگ كشورخودندانستن مردم از فقر فرهنگي و
باشد كه  هاي فراروي كشور مي باورهاي خرافي يكي ديگر از چالش و

و بسيار   در پروسه ملت شدن و آگاهي از منافع ملي نقش بارزاًيقين
شان را فقر دخبري مردم از فرهنگ بومي خو اين بي. بااهميتي دارد

گردد تا هجوم فرهنگي در  اين امر باعث مي توان گفت و فرهنگي مي
هاي  ا از خود بيگانه سازد و همه ارزشكشور صورت گرفته و مردم ر

ارزش گردند و مردم با فرهنگ خود  معنوي خودي يا بومي بي مادي و
بيگانه گردند همانست كه جايش را يا خلايش را فرهنگ بيگانه پر 

هاي  اين مسئله نه تنها زيان. ثير گزار گرددأبر شئونات جامعه ت وكرده 
شان كه مردم را نه تنها با فرهنگ خودكند بل مادي را برجامعه وارد مي

سازد و از  شان نيز بيگانه مي زادگاه سازد بلكه با وطن و بيگانه مي
عمل ه گيري براي هويت واحد و يك ملت واحد جلوشان ب احساس

  . آيد مي
گي بيگانه لازم است تا همه اي جلوگيري از هجوم فرهنبر
بوم از طريق  هاي تاريخي اين مرز و داشته  وهاي فرهنگي كشور داشته

د و موسسات تحصيلات هاي آموزش سوا كتب درسي مكاتب، كورس
هاي تبليغاتي، راديو، تلويزيون، جرايد، مجلات، منبر عالي، بروشور

هاي ارتش،  جزوتام ين در قطعات ووسيله مبلغه مساجد و تكايا و ب
عدلي به آگاهي عموم ملت  هاي امنيتي، قضايي و ارگان پوليس و

بتوانند،  بيگانه را تشخيص داده ها فرهنگ خودي و رسانيده شود تا آن
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چسپيدن به به مردم توضيح گردد كه بيگانگي از فرهنگ خود و 
  . گردد اعث ميجامعه ب هايي را به خودشان و فرهنگ بيگانه چه مصيبت

هاي موهوم  دانم كه خرافات و پديده جا قابل ياددهاني مي در اين
غير عقلاني تحت نام عقايد مذهبي مشكل ديگريست كه تا كنون در 

طرف  هاي مردم را در گرو گرفته كه از يك متاسفانه ذهنيتكشور 
هاي مستدل را در ميان مردم محدود  بحث استدلال و فضاي منطق و

هاي ر از اشتراك فعال مردم در رويداداز طرف ديگ وسازد  مي
عمل آورده مردم ه سياسي، اجتماعي، عقيدتي و فرهنگي جلوگيري ب

همه را به اين  باطل ساخته و جوان عاطل و مرد، پير و ما را اعم از زن و
كر كن و از رسد ش معتقد گشتانده كه به هر چه داري يا برايت مي

در  اي بهتر صرف نظر كن كه اين امر آينده گي وتلاش براي بهبود زند
تمام ابعاد جامعه اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و نظامي 

  . گردد باعث عقب ماني عمومي  مي
  خرافات چيست؟ 

مگان قابل درك منطقي براي ه صورت درست وه اين معضل ب
دام تقادات مردم است كه هيچكاع ها واي از باور خرافات پاره. باشد
را به اثبات  فهم بشر تا كنون آن اي علمي و منطقي نداشته و پايه

گي اجتماعي، ثيرات بسيار ناگوار در زندأنرسانيده است ولي ت
خرافات از . كند افراد آن وارد مي سياسي جامعه و اقتصادي و

ها وجود داشته تا حدي كه  گي انسانهاي بسيار دور در زند زمانه
گي مثل سيلاب، انفعالات غيرعادي زند  فعل وهاي اوليه تمام انسان
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 هاي خطرناك و آب خيزي، زلزله، آتشفشان، خشكسالي، بيماري
 براي رفع و دانستند و هاي نامريي مرموز مي قحطي را از جانب قدرت

اند و  جادوگر بوده جلوگيري آن پيوسته محتاج رمال، تعويذ نويس و
توان جلوگير  جادو مي تعويذ ووسيله رمل، ه شان اين بود كه تنها ب فهم

  .ها شدبلا ها و آفت
تجربي كدام  دانشمندان علوم اجتماعي و كنون علما و تااًاساس

 اند اما همه برويت خرافات و عريف معين از خرافات ارائه نكردهت
هاي مدا اجتماع در وجود مصاديقش و پيهاي موهوم موجود در پديده

 هاي اجتماعي آن با ذكر مثال ورا به مردم توضيح كرده  اجتماعي آن
گيرند، شناسايي خرافات بسيار ساده هم نيست زيرا هيچ  را به معرفي مي

تفكيك آن از ديگر  آزمايشگاه و لابراتواري براي تشخيص خرافات و
باشد و همچنان  اعتقادات مردم در دسترس بشر نمي ها و باورها، سنت

ها و  ا سايرباورها، سنتموهوم كدام مرز معين بهاي  پديده خرافات و
  .را از عقايد مردم جدا كرده مرزبندي كنيم تا آن اعتقادات مردم ندارد

شناختي خرافات را چنين  روان با استنباطات جامعه شناسانه و
  :توان دسته بندي كرد مي

 خرافات آرماني، عقيدتي يا جهانبيني مانند باور به خدايان، ارواح 
  .است سفيد منقسم گرديده ياه وجادو كه به جادوي س خبيث و

بيني، چشم زدن،  روش زندگي چون فال خرافات در شيوه و
ها  نسي، سفر، عروسي،  تولد، رفع نحسشا وششانسي، خبيني، بد كف

  .وغيره موهومات
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طبعيت مانند پيشگويي در باره أخرافات در باره مسايل ماور
  .مرگ خشكسالي، قحطي، امراض، فاجعه و

 ها وها، روزها و زمان يعني روز  اعداد، ارقام، رنگرافات در بارهخ
 نحس و هاي سعد و نحس، رنگ سعد، اشياي سعد و اعداد نحس و

عقلاني نداشته و  اساس منطقي و كدام پايه و هاي ديگر كه هيچصد
به  دور ساخته وه جهد، استنباط آگاهانه از مسايل ب مردم را از جد و

  .سازد موهومات باورمند مي
فرازهاي  شيوع خرافات در كشورهاي مختلف فرود و و رشد 

گاهي با اعتقادات مذهبي مردم عجين . است مختلف را تجربه كرده
اگر كسي به آن مخالفت  شده و به جهان بيني مسلط تبديل شده و

است، مثال فرخنده شهيد در شهر  جان خريدهه كرده خطرات مرگ را ب
هاي  باشد، پژوهش ه پرستي مياز اين خراف بارز كابل نمونه مستند و

عقايد خرافي بيشتر در  دهد كه خرافات و ما نشان ميه جامعه شناسي ب
هاي  نظمي معه با خطرات جنگ، بيكند كه جا مواقعي شيوع پيدا مي

خشكسالي، قحطي، شيوع  هاي اجتماعي ناشي از اجتماعي، اضطراب
 وق بر آنها تف هاي مهلك كه انسان خطرناك و پديده امراض مزمن و

طور كل باور و اعتقاد به ه ب. رو باشده ب را در توان خويش نبينند رو
گردد كه جاي عقل، خرد و  خرافات در يك اجتماع زماني بيشتر مي

سوادي و عدم اعتماد به آينده  استدلال منطقي را جهل، ناداني، بي
همان است كه به . اند مردم احساس كنند كه در مانده شدهبگيرد و 

فات پناه برده جاي استدلال و منطق را موهومات، تعويض، دنبل، خرا
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بيني، رمل اندازي،  رويا پردازي، بخت باز كردن، طالعجادو، سحر، 
هاي  ح، افسون و  اعداد و روزها و رنگاشبا بيني، احضار كف

 ها وا موهومات ناشايست ديگر كه پيامدهخوشبختي و نحس و صد
گردد و مردم را از رسيدن به  جامعه باعث مينتايج بسيار زيانبار  را در 

دارد، روحيه  هاي عقلاني تفكر باز مي طرق وشيوه درك حقيقت و
ها  را  ش براي حل منطقي پرابلمتلا گي بهتر وتلاش براي زند مبارزه و

گي بدترين ويژ. آورد بار ميه مردود ساخته مردم را تن پرور و منفعل ب
به بسيار آساني در ميان مردم جا خرافات اينست كه بسيار سهل و 

شناسان به اين  روان. شود به بسيار مشكل از جامعه زدوده مي گرفته و
تماع در برابر سواد و نادار اج نظر اند كه مردمان متعصب، اقشار بي

با سواد و بدون تعصبات كمتر تر اند و جوامع پذير خرافات بيشتر آسيب
فكر علمي حاكم است جايي ت كه عقل و پذير اند يعني جايي آسيب

ظ فردي هم خرافات انسان را به از لحا. ماند براي خرافات باقي نمي
 كند تا او را از نقش بودن در سرنوشتش تلقين مي گي و بياراد بي

 ولي در جوامع  .گردد اش مانع مي فعاليت اجتماعي براي بهبود زندگي
فراوان ده و آشوب زده هستند ويژه جوامع عقب نگهداشته شه ب

سوادي، خوش باوري و وضعيت  هايي فرصت طلب كه از بي گروه
پردازند و  استفاده كرده و به ترويج خرافات ميؤناهنجار روحي مردم س

كه به دين و  كه اعتماد به نفس ندارند، آناني بيشتر افراد مضطرب، آناني
استفاده ؤدر معرض س آيئن خويش ايمان راسخ ندارند، افراد احساسي

بدين ترتيب خرافات در جامعه شيوع  ها قرار گرفته و گروه ر اينبيشت
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شناختي  روان شناسي و هاي جامعه همچنان پژوهش. كند پيدا مي
هاي خرافي دارند ن بيشتر از مردان باورطور اوسط زناه رساند كه ب مي

ويژه ه به شيوع خرافات در جامعه نقش دارند، وسايل ارتباط جمعي ب و
رنت هم نقش بسزايي در ترويج خرافات در جامعه دارند انت تلويزيون و

كه به اين وسايل دسترسي  هايي  روان اكثريت آناًكه امروزه تقريب
انترنت   تلويزيون واًدارند در گرو اين وسايل اطلاعات جمعي خاصت

  .   باشد مي
هاي اداره دولت در امور فرهنگي، مذهبي، موسسات  ارگان

امان  ي با اين پديده شوم به مبارزه بي دينتحصيلات عالي و متوليان
دم ترويج كنند، مردم گرايي را در ميان مر واقع برخواسته و واقع بيني و

ها داشته باشند و  طرح يابي مستدل و منطقي از قضايا و باييست ريشه
ه وسايل اطلاعات همگاني ب.  قدغن گردداًموهومات و خرافات قانون
ميمون را با تمام هاي مشخص اين پديده نا مهويژه تلويزيون با نشر برنا

ردم نه تنها به آن ابعاد خطرناك اجتماعي آن به مردم روشن سازد تا م
باشند بلكه اين خرافات مايه نفرت همگاني گردد، الگوي  اعتقاد نداشته

حيث بهترين ه فرخنده به مثابه لكه ننگ خرافات پرستي در كشور ب
  براي زدودن اين پديده شوم بازتاب آگاهي مردم تكانه تبليغاتي و

ار چنين حوادث سراسري پيداكرده و حكومت براي جلوگيري از تكر
 تدابير مشخص ميمونعوامل اين پديده نا ها و براي خشكاندن ريشه

تربيتي با نشر آثار علمي  هاي آموزشي ونهاد گان ونويسند. اتخاذ كند
و سيستم آموزشي براي رد خرافات در تربيت اولاد وطن از طريق 
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ناداني  هاي اصلي خرافات كه همان جهل و همچنان لازم است تا ريشه
اشاعه حقايق  پخش و سازي عمومي مردم ووسيله با سواده است ب

وسيله ه هاي بعدي ب در گام مستدل در جامعه از بين برده شود و
 ها و ادارات پژوهشي علمي ريشه مذهبي و هاي فرهنگي و ارگان

هاي برون رفت از آن معين  يابي شده و راه شهز خرافات ريعوامل  برو
يعني تدابير سراسري غرض نجات جامعه از اين بلاي مهلك . گردد

عملي  هاي ذيربط اتخاذ و اجتماعي در همكاري تنگاتنگ تمام ارگان
  .گردد
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  معضل بيكاري واشتغال
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بيكاري در كشور يكي از معضلات بسيار خطرناكي ديگريست كه 

 از آن اًهم امنيت عمومي كشور هم اقتصاد و هم روابط اجتماعي شديد
كه كدام احصاييه معتبر در زمينه وجود  با وصف آن. باشد ثر ميأمت

را از مجموع  ر هزار بيكا800هم اكنون ادارات احصائيه رقم ندارد با آن
بيكاري  % 23دهند كه رقم  افراد واجد شرايط كار در كشور را ارائه مي

هاي منتشره  واجد شرايط كار كه بر اساس آماررا از مجموع افراد
كه  دهد است نشان مي غانستان ده ميليون تخمين زده شدهدولت اف

موسسات   مكاتب و12  هزارنفر از صنف 500همچنان سالانه حدود 
شوند در  به رقم بيكاران افزوده مي يلات عالي فارغ شده وتحص
از خالي ) 2016(1395امور اجتماعي در سال  كه اداره كار و حالي

اما .  هزار محل كار در ادارات دولتي حكايت دارد25بودن حدود 
كاران در افغانستان را سه ميليون  بانك جهاني رقم بي ره ملل متحد وااد

كه در هردو رقم ارائه شده زنان خانه شامل دهند  نفر گزارش مي
اقتصاد جامعه فعال گردند اين  نيستند، اگر زنان در امور اجتماعي و

كه به گزارش ادارات حكومت . كند آمار دو برابر افزايش پيدا مي
ملل متحد بازگشت مهاجرين از اداره مهاجرت سازمان  افغانستان و

ثر بوده ؤن پيوسته به اين معضل مايران به افغانستا هاي پاكستان وكشور
تور اساسي برگشت مهاجرين از دولت اين معضله را به دو فك. است

ايران و از بين رفتن محلات كار در ساحات  هاي پاكستان وكشور
وليت شانه خالي ؤتحت نفوذ طالبان ارتباط داده و از زير بار مس
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 اخيرهاي فرسايشي چهار دهه  كه در اثر جنگ كند، در حالي مي
 كشور به هستي % 92 تا 85براساس آمار منتشره اداره ملل متحد بين 

مدرن  هاي زراعتي، سيستم آبياري سنتي و ها، زمين شمول چراگاه
تخريب شده كه براي اعمار مجدد اين همه خرابه ها نه تنهاتمام  كاملاً

 شد بلكه دو برابر آن به افراد مستعد نفوس افغانستان به كار گماشته مي
سف بنابر عدم مديريت سالم أبوديم، اما با ت نيروي كار نيازمند مي

درست از سيستم اقتصاد بازار از دولت  وارونه و نااقتصادي، فهم كاملاً
همه به بيراهه  مردم همه و ها و صاحبان فابريكه گرفته تا سرمايه دار و

 هاي امور اقتصاد در عرصه مكلفيت و اداره دولت و ارگان. رفتند
 مين كار وأشان بر طبق مواد قانون اساسي كشور مبني بر ت وليتؤسم

وليت ؤدر اين عرصه خلاي مس  منفعل شده ومعيشت براي مردم كاملاً
  .ايجاد گرديد

ه اقتصاد افغانستان در ادار بر اساس آمار داده شده بانك جهاني  و
كاري، پاهين بودن سطح درآمدها،  در نتيجه همين بي 2015سال 
 سالم امور اقتصادي كشور، نبود سيستم منظم آبرساني وت نامديري

 روستايي و گي شهري وين، تفاوت فاحش زندآبياري براي زارع
مردم ما در  % 36نادار  دارا و تا روز فاصله ميان اقشار بزرگتر شدن روز

كنند، اداره ملل متحد اين اصطلاح را به  گي ميزير خط فقر زند
دلايل . باشد عوايد روزانه كمتر از يك دالركند كه  كساني ابلاغ مي

رمايه داران كاري هرچه باشد دولت مكلفيت دارد تا در تفاهم با س بي
ظريف،  هاي توليدي، مالكين صنايع كوچك و ملي، صاحبان كارحانه
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هاي پيشه وران  د و زراعت كشور، مسئولين اتحاديهمديران امور اقتصا
كاري را در كشور كاهش  نرخ بي ساير اصناف محلات كار ايجاد و و

 اًدهند زيرا اين معضل اقتصادي، اجتماعي و سياسي بوده ومستقيم
كار يك جامعه در   افراد بياًيقين. كند امنيت عمومي كشور را تهديد مي

منافع ملي هم بلنگد بسيار آسيب  دوستي و شرايطي كه روحيه وطن
هم  باشند آن ماده ميپذير بوده و براي هر كاري در اذاي دريافت پول آ

در وضعيت موجود كه همسايگان و ساير متجاوزين و دشمنان كشور 
براي  ما كه چون گرگان طماع براي تخريب كشور در كمين نشسته و

همچنان . كنند شان از هر نوع امكان بهره برداري مي تحقق اهداف
 قشر تحصيل يافته و كاري درميان جوانان و موجوديت نرخ بالاي بي

كنار آن جنگ بيداد  هم در كشوري كه در گوشه و خصص آنمت
شناس در رهاي ناآمد هليكوپت كند، حتي رئيس جمهور از رفت و مي

چاره  بي توان وخود را چون فرد نا گوشه وكنار كشور شكوه كرده و
را  بود شان هست و جنگ سالاران مردم و ها و دهد، مافيايي جلوه مي

هاي استخبارات خارجي در گوش  ازمانچاپند، دستگاه تبليغات س مي
در ه دست در به كنند، جوانان ديپلوم ب مردم آينده تاريك را زمزمه مي

تخليه كشور از افراد متخصص  ها وگردند به فرار مغز دنبال كار مي
باشد،  اين جريان هم يكي از اهداف استيلا گران مي. گردد منجر مي

تحصيل و تخصص  تربيه وها دالر ثروت در طرف ميليارد كه از يك
از طرف ديگر قشر آگاه جامعه كه  و فرزندان اين كشور صرف گردد

اكنون زمان مناسب براي آباداني كشور، تفكر سالم  از تحصيل فارغ و
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است را از كشور مجبور  وليت نسبت به وطن پيدا كردهؤاحساس مس و
خار چشم فكر جامعه هميشه  روشن زيرا افراد آگاه و. به فرار گردانند

ون چندين بار كنتاباشند، اين پروسه در كشور  مي استيلا گران بوده و
كاري از همه مهمتر جامعه  ثيرات رواني بيأاست، ت به تكرار گرفته شده

ها  از آن كند، زيرا افرادي كه توانمندي كار را دارند و را تهديد مي
ند چاره شدن يك فرد توانمند كه نتوا بي شود و كار گرفته نمي

اش را به جامعه و خانواده  فرزندي هاي اجتماعي، پدري و وليتؤمس
در  دست داده و طرف اعتماد به نفس خويش را از انجام دهد از يك

گردد و در چنين  مريض تبديل مي زير فشار رواني به فرد عصبي و
گردد،  كارانه مساعد مي حالت اختلال رواني براي هر عمل خراب

كاري عبارت از ضياع  هاي منفي بيامدگذشته از همه اين پي
باشد كه اگر هر ساعت قيمت  بازگشت منابع بسيار پر ارزش كار مي بي

اين را ضرب در تعداد  يك فرد را ضرب يك واحد پولي كنيم و كار
كار  كاران بي يا ساير بي هايي كه يك فرد تحصيل يافته و سال ها وروز
وجود  كاران كه در كشور ضرب در تعداد مجموع حقيقي بي ماند و مي

دارند كنيم بيبينيد چه يك رقم درشتي از منابع موجود كشور خويش 
كار،  دهيم در پهلوي آن اگر اين افراد بي دست مي را رايگان از
در كشور  اعمار تحصيل يافتگان مصروف كار توليد و متخصصين و

لص خاها كه عبارت از توليد نا بودند، ارزش حقيقي ثمره كار آن مي
باشد هم به آن افزود گردد، آنگاه است كه به مفهوم واقعي  ملي مي

ارزش بزرگ ملي را ما  كاري پي خواهيد برد كه چه درون مايه و بي
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كاران در صف مخالفين  همچنان اگر اين بي دهيم و داريم از دست مي
دهشت  كارانه و دشمنان كشور قرار گيرند و در اثر فعاليت خراب و

اقتصاد ملي ضربه وارد كنند حاصل جمع اين عدد هم در افگنانه به 
كاري در كشور  كوتاه سخن بي. گردد حاصل ضرب عدد بالا افزود مي

به اين سبب خواستم اين مسئله . باشد  ما به معني حقيقي خانه خرابي مي
 در ميان گذاشته و با اهميت را هم با شما دوستداران افغانستان عزيز

  . يممكثي در اين باب كن
كاري را عدم استفاده كامل از نيروي كار  در مباحث اقتصاد بي

كسي كه داراي توانمندي كار بوده و در  را كار بي كنند و تعريف مي
. كند نتواند معرفي مي ي كار هم باشد ولي كار پيدا كردهجستجو

كاري موسمي، ساختاري، ادواري،  كاري انواع مختلف مانند بي بي
هاي  كار ي مخفي داشته كه در اوضاع كشور بيكار اصطكاكي و بي

كاري  بي. باشند كاري مي مخفي از خطرناكترين نوع بي ساختاري و
شود كه در اثر عدم تقاضا به توليدات  كاري گفته مي ساختاري به بي

زراعتي موسسه تعطيل گردد و افراد شاغل آن  موسسات صنعتي و
 عدم موجوديت حمايت سفانه بنابرأكار گردند، در كشور ما مت بي

قانوني از صنايع مصرفي ملي نوپا و ورود سيل آساي صنايع مصرفي از 
پاكستان صنايع  هاي همسايه چون ايران وويژه كشوره خارج كشور ب

هاي توليدي رقابت كنند اين امر  توانند در برابر اين غول داخلي نمي
 مواجه موسسات صنعتي ما به ركود ها و گردد كه فابريكه باعث مي

كاران كشور بيافزايند و  كارمندانش به سيل بي كارگران و شده و
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گردد كه عده كثيري از افراد  كاري اطلاق مي كاري مخفي به بي بي
 واجد شرايط كار جامعه در كاري مصروف باشند كه با عده بسيار

كاري كه  را انجام داد، اين نوع بي توان آن كمتري از شاغلين كار مي
اند و ادارات اقتصادي آنان  مر نيروي فعال را به كار گماشتهادر ظاهر 

شان كه حاصل توليد اند در حالي كاران حذف كرده را از لست بي
كاري خطرناك در افغانستان در ساحات  اين نوع بي. باشد صفر مي

عده كثيري از مردم در . زراعت، اصناف و سكتور دولتي وجود دارد
كه هيچ حاصلي  كنند در حالي لمداد ميسكتور زراعت خود را شاغل ق

سكتورهاي مختلف اصناف در  چنان در از توليد زراعتي ندارند، هم
هايي از بازار مشغول اند كه  ها هزار نفر در صنف شهرها هزاران و ده

شماري  در سكتور دولتي عده بي براي امتعه خويش متقاضي ندارند و
 به مراتب كمتري از از منسوبين به كاري مصروف اند كه تعدادي

ده كارصد نفر معادل بازده  را انجام دهند يعني باز توانند آن شاغلين مي
باشد كه البته موضوع بحث ما كنكاش حرفويي سكتور  كار ده نفر مي

مخرب امور  هاي خطرناك و اقتصاد نبوده بلكه نماياندن گوشه
هاي مخرب  و امنيتي كشور بوده تا از پيامداجتماعي، اقتصادي، سياسي

اي بسيار ريشه دار انداخته ه ا كنون ما را به سياه چال بدبختيها كه ت آن
اي  برده و چاره است پي شماري را دامنگيرمان كرده هاي بي و آفت

مردم خويش را نجات داده و در  بجوييم تا از اين مصيبت خود و
  . رفاه رهنمون گرديم شاهراه امنيت و
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كاري   از بهترين راهكار براي رفع بياست كه يكي تجربه نشان داده
انا ـاورزي دارند همـي به كشكـاد متـكه اقتص  اييـهورـدر كش
ميكانيزه  هاي بزرگ براي گسترش شبكه آبياري و گزاري سرمايه

گزاري در بخش  هاي بذري، سرمايه ساختن زراعت، توزيع تخم
 ي بزرگ،ها ها با ظرفيت هاي مدرن، اعمار سرد خانه  شيوهباغداري به

رقابت با ماركيت ميوه  ايجاد سيستم بسته بندي مناسب براي صدور و
كه افغانستان از دير زماني كشور  جايي باشد، ازآن جهان مي منطقه و

متكي به اقتصاد زراعتي بوده و بخش بزرگي از مردم در اين سكتور 
مالداري شاهرگ اقتصادي كشور محسوب  زراعت و شاغل بودند و

هاي  هاي ممتد زمين سالي خشك ها و ن در اثر جنگچو.  شد مي
سيستم آبياري ماهم واژگون شد   از بين رفته و ويا كاملاًاًزراعتي قسم

كاران  به سيل بي ها پناه آورده و همه شاغلين اين سكتور به شهراًبن
گسترش سكتور  چون دولت توجه لازم به احيا، تقويت و. افزودند

است كه با اضافه ضريب رشد  ي نكردهدامدار كشاورزي، آبياري و
 اًبن. از همين ناحيه رو به افزايش است كاران در كشور نفوس تعدد بي

 دامداران و  كشاورزان واًكه گفته آمديم همه مردم خاصت طوري همان
قصبات با فشار مضاعف بالاي دولت توجه فراوان  گان قرا وباشند

 ري مبذول داشته وتوسعه كشاورزي و دامدا ها را به رشد و آن
هاي فراوان در اين سكتور مهم اقتصادي كشور براي احياي  سرمايه

 سيسات زير بنايي زراعت، سيستم آبرساني مدرن، توسعه وأمجدد ت
 هاي بزرگ و ايجاد چراگاه انكشاف دامداري يا مالداري، توسعه و
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سرما و زمان خوراك حيوانات در موسم  توليد علوفه و سيستم تهيه و
متخصص  ها، توسعه ماشينري زراعتي، تربيه كادر فني و سالي كخش

اران در ذگ براي سرمايه. تشويق گردد مالداري جذب و براي زراعت و
سكتور زراعت، ماشينري زراعتي، آبرساني زراعتي و دامداري 

گزاري جذاب  اده شود و اين سكتور براي سرمايهامتيازات قانوني د
  .گزاري در اين سكتور تشويق گردند رمايهاران به سذگ شده تا سرمايه

صنعت توليد تغيير استراتيژي له با اهميت ديگر در عرصه ئيك مس
از تحليل وضع . باشد هاي بزرگ صنعتي در باره توليد صنعتي ميكشور

ها هم اكنون آيد كه اين كشور در كشورهاي صنعتي پيشرفته بر مي
دي و فروش تكنالوژي هاي تولي فكرتوليد تكنالوژي، ايدهه بيشتر ب

يا فابريكات اين توليدات صنعتي و  باشند تا توليدات صنعتي و مي
. گردد هاي كه نيروي كار ارزان دارند منتقل ميآهسته آهسته به كشور

اران ما در تحت ذگ فرصت طلايي است، سرمايهبراي كشور  اين تغيير
يش توانند چنين انتقالات صنعتي را به كشور خو حمايت دولت مي

ها هزار محلات جديد كار ايجاد كنند، كه  ده هزاران و منتقل سازند و
 فني و البته پيش شرط اساسي اين كار ايجاب سيستم تربيه كادر

صورت ه كند تا ب مسلكي در سطوح مختلف تحصيلي را مي
دوامدار كادر مسلكي براي اين توليد صنعتي وجود  سيستماتيك و

  . داشته باشد
مسلكي  براي  توسعه صنعت و تربيه كادر فني و همچنان ايجاد و

باشد زيرا صنعت  كاري بسيار با اهميت مي مول هم براي رفع بيأاين م
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تواند بيشترين افراد  اين سكتور مي ها بوده ومحور اصلي اقتصاد كشور
هاي قبول همچنان رعايت استندرد. ول گرداندجامعه را در خود مشغ

هاي  اره استندرد كشور در همه عرصهل ادكنترو المللي در زير شده بين
تواند كيفيت توليد را بالا  واردات مي توليدي، استخراج، صادرات و

خارجي را به نفع صنايع ملي تغير داده و در  برده و رقابت با امتعه توليد
وليت دارد ؤدولت مس. فابريكات اثر گذار باشد توسعه صنايع و رشد و

 كشور را پلانيزه كرده و براي طرف سيستم اقتصادي تا از يك
موسسات توليد صنعتي شرايط كار مساعد، انرژي، سيستم  فابريكات و

شود  مين كند، به اين ترتيب ميأآبرساني و كاناليزاسيون و امنيت را ت
 گزار و اصناف تحت حمايت دولت به آرامش خاطر از كه سرمايه

جبور كار م براي اينهايشان اطمينان داشته باشند و  محفوظ بودن سرمايه
همه از  قانوني دست دراز كنند وهاي مسلح غير نباشند به دامان گروپ

عدم  سفانه بنابرأكنترول دولت خارج گردد، كه در افغانستان مت
 منابع ملي، ديد نادرست دولت از دوستي و موجوديت حس وطن

ايران   پاكستان واًها مخصوص سيستم بازار و نقش ضد ملي خارجي
هاي  سات توليدي كشور چون فابريكهموس ها و رين فابريكهبزرگت

 پشمينه بافي كابل، هرات، قندهار، بلخ، پلخمري، گلبهار، و نساجي و
هاي استخراج و توليد  السراج، فابريكه جبل هاي سمنت غوري و فابريكه

 ذغال سنگ كركر،آش پشته، دره صوف و سبزك فابريكه قند بغلان و
ها هزار كارگر را در خود  ه توليدي ديگر كه دهموسس ها فابريكه وصد

كد وغير فعال گرديدند كه  مصروف داشته بودند به عناوين مختلف را
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بزرگترين ضربه مهلك بر پيكر اقتصاد كشور و مترادف با خيانت ملي 
صنايع كشور  هاي تجارت و بر اساس گزارش اتاق. گردد محسوب مي

موسسه توليدي  ار فابريكه و هز15صورت مجموعي ه در افغانستان ب
وجود دارد كه بنابر عدم توجه دولت و عواملي كه در بالا از آن ذكر 

 ها و ن صرف حدود چهار هزاراين فابريكهعمل آورديم هم اكنوه ب
 در حدود 2015 و 2014هاي  باشند  در سال موسسات توليدي فعال مي

رار دارند كه در خطر انقراض ق  فابريكه از فعاليت بازمانده و1200
  . كاران كشور افزوده اند كارگران و كارمندان اين موسسات به سيل بي

 براي انكشاف صنايع وجذب نيروي كار و متخصص افغان در 
خانه سازي لازم است تا تدابير جدي براي بلند رفتن  سكتور صنايع و

 در بخش تحصيلات عالي اًكيفيت تحصيل و سيستم تدريس مخصوص
توان جايگزين مناسب  اذ گردد  زيرا از اين طريق ميحرفويي اتخ و

از  متخصصين خارجي پيدا كرد و براي حرفويان، كارمندان مسلكي، و
. عمل آيده هاي فني جلوگيري ب استخدام خارجيان در پروژه ورود و

توانند با اتخاذ  هاي اداره اقتصادي مي ارگان ها و دولت، بانگ
هاي مختلف صنايع كوچك،  خشهاي فعال بازار كار در ب سياست

 صحت و صنايع دستي با اعطاي ساختمان، حفاظت محيط زيست،
ها و حمايت مستقيم مالي عده فراوان افراد مستعد را  ها، يارانه قرضه

  . شامل پروسه توليد گردانند
استخراج آن  بخش ديگري از سكتور اقتصادي مسئله معادن و

ايي تحت كنترول دولت  مهد كه در صورت ايجاد سيستم برناباش مي
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هاي مواصلاتي،  ايجاد شبكه راهاستخراج آن و  بالاي معادن و
ترانزيت در تمام ساحات معادن در گام نخست همان  ترانسپورت و

صورت ه المللي ب بين وسيله قاچاقبران ملي وه كه هم اكنون ب محلاتي
تن از ها هزار  فويي استخراج جريان دارد براي دهحرغير قانوني وغير

صدور آن منفعت بزرگ  مردم ما محلات كار ايجاد شده و از فروش و
 سفانه اين بخش هم مانند سايرأگردد، كه مت اقتصادي نصيب ملت مي

فرهنگ منافع ملي در ميان ها بنابر همان مشكل اساسي يعني نبود  بخش
 هم اكنون در ساحات معادن تحت استخراج كشور. لنگد مردم مي

 است و ستان سيطره طالبان را هموار كردهرات نظامي پاكسازمان استخبا
ها قرار دارند تا  مراقبت آن ها مورد حمايت وام قوت اين نيروبا تم

بنام  به پاكستان منتقل و صورت غير قانوني استخراج وه معادن ب
گان ادارات بر اساس گزارشات رسمي نمايند. دگرد پاكستان صادر مي

ي رسمي ميان دولت پاكستان و ن قرار دادهامعادن افغانستان هم اكنو
 هاي خارجي منجمله كشور چين عقد گرديده كه حكايت ازكشور

صورت غير قانوني ه صدور آن اقلام مواد معدني دارد كه از افغانستان ب
يابد و در سراسر   شكل قاچاق به پاكستان انتقال ميبه استخراج و

 دولت ملي در افغانستان اگر. پاكستان چنين مواد معدني وجود ندارد
كستان به ميز محاكمه كشانيدن پاي پا له وئحاكم باشد اثبات اين مس

هم اكنون معادن افغانستان تحت چپاول . المللي كار مشكلي نيست بين
مستقيم قرار دارد و بهانه اداره معادن موجوديت طالبان، و بهانه ارتش و 

اوز سازمان يافته همه از يك تج پوليس نبود ظرفيت دفاعي همه و
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فرهنگ منافع ملي  دوستي و حكايت دارد كه در نبود احساس وطن
كه در عوامل  طوري همان. همه خاموشانه ناظر اين تراژيدي بزرگ اند

فرهنگ منافع  كاري در كشور اشاره كرديم نبود روحيه، احساس و بي
 همه گان و مجريان اداره دولت درلي در ميان رهبران، تصميم گيرندم

منجمله در سكتور اقتصاد كشور چون كشاورزي، آبياري،  امور
مسلكي و  كادر فني و دامداري، صنايع، تجارت و تربيه اهل فن و

اندركاران اين سكتور،  رهنگ منافع ملي در ميان دستهمچنان نبود ف
در ميان همه داران، كشاورزان، دامداران، تاجران و كوتاه سخن  سرمايه

است كه اين گوشه زندگي نيز مخالف منافع  دهمردم ما باعث گردي
 ويژه همسايگان مغرض وه  در جهت منافع بيگانگان بملي كشور

ديدگاه دور  متجاوز سير كرده، كشاورز ما با نداشتن فكر منافع ملي و
حاصل،  عده به زراعت بي صلاح همه مردم يك انديشانه از خير و

مافياي  زير ترغيب قاچاقبران و برنامه پرداخته وعده ديگر بي بسامان ونا
مالداران  اند، دامداران و و منطقويي به كشت كوكنار روآوردهداخلي 

 قسمت اعظم اًامروز تقريب اند و چنان به چوپانان پاكستان بدل شدهما هم
ها به ماركيت عرضه  مطابق ميل آن مواشي در اختيار پاكستان بوده و

 هايشان را به خارج كشور منتقل و بيشتر سرمايهداران  گردد، سرمايه مي
هاي شامل پذيري به منافع خود و كشور آسيب با هزاران ريسك و

صادرات  انديشند، تاجران در واردات و گزاري شان مي حوزه سرمايه
ها به منافع كوتاه مدت است تن امروزه به نازل ترين حد آن رسيدهكه 

اكستان، ايران انديشند و كشور را به يك كشور مصرفي پ خودشان مي
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ها همه در سراسر حوزه فعاليت تجارتي  اند و اين چين تبديل كرده و
هاي مولد امتعه مصرفي يعني ان در ايجاد محلات كار براي كشورش

هاي اداره  ارگان دولت و. نستاناچين فعال اند تا افغ ايران و پاكستان و
 ه وهاي علمي عرض در نظرداشت ظرفيت ماركيت، معياراقتصاد بدون

ها جواز كار توزيع دهها هزار اصناف در شهر تقاضا به هزاران و
اين اصناف با از دست دادن ترتيب عده كثيري از  دارند كه به اين مي

گزاري كرده شان در بازار كه تقاضا در آن وجود  هاي سرمايه سرمايه
تر  تر وسيع روز تا روز وسيع دامنه فقر كاران افزوده و ندارد به صف بي

صورت كل سطح توليد كاهش يافته و قدرت خريد ه ب ه رفته وشد
.    گردند در نتيجه همه جامعه از آن متضرر مي مردم پاهين آمده و

لام در گام ها و آ ها، مصيبت براي برون رفت از همه اين بدبختي
الوطن من الايمان، آگاهي  دوستي، حب نخست ترويج فرهنگ وطن

لي و كمك و تلاش براي نهادينه شدن ارجحيت منافع م عموم مردم از
يك حكومت مقتدر كه سيطره آن سراسر كشور را پوشش دهد، اين 

شان مشروعيت دهند و  توانند با پشتيباني همه جانبه حكومت را مردم مي
را بلند ببرند تا اين حكومت بتواند در عرصه  المللي آن بين اعتبار ملي و

 بوده دهقان، كارگر،  مردمحافظ منافع داخلي تكيه گاه مطمئين و
ر پناه چنين دار، تاجر، اصناف، كارمندان اداري و تجارتي د سرمايه

 شهروندي برخوردار شده حقوق ارزشمند ها و دولت مقتدر از آزادي
المللي همه توليدات ما اعم  با استندردهاي بين گذاري سالم و و با پلان

ماركيت جهاني  لي واز زراعتي و صنعتي و صنايع دستي در بازار داخ
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جلو مافيا، قاچاقبر، دزد، دهشت . از اعتبار بزرگ برخوردار گردد
را يك دولت مقتدر كه از حمايت افگن، طالب، داعش و همه دشمنان 

تواند در غير آن حق نداريم  شايبه مردمش برخوردار باشد گرفته مي بي
را  انگشت ملامت را سوي دولتي دراز كنيم كه از حمايت خويش آن

اش انجام  ت انساني و وطني خويش را در قبالمكلفي ايم و داشتهمحروم 
هاي ملي  ايي كه ما همه ما مكلفيت تا هر زمان و به هر پيمانه. دهيم نمي

د توان را يك دولت مقتدر مي خويش را در راه منافع ملي كه اهرم آن
شماري ديگر  هاي بي مصيبت ها وحفاظت كند انجام ندهيم اين بلا

  . كند و خواهد كرد مردم ما را تهديد مي شور وك
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  فصل يازدهم
  تعليم وتربيه يا آموزش وپرورش          
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را  به زبان دري آن دو كلمات عربي بوده و تعليم و تربيه كه هر

يا آگاهي دادن و پروردن يا پرورش دادن توان مترادف با آموزش  مي
تربيه يا آموزش و پرورش همگام با موجوديت  تعليم و. معني كرد

هاي مختلف مفاهيم مختلفي  ر اين جهان ره پيموده و در زمانهانسان د
است، ولي همه اين مفاهيم بيشتر متكي به بهبود، رشد  داشته را بيان مي

طرت، اخلاق، عادات، افكار و انكشاف سلوك، رفتار، استعداد، ف و
هاي مختلف  كه در ادوار مختلف تاريخ به شيوهذهنيت انسان بوده 

هاي بسيار قديم بزرگان خانواده، محله و  در زمانه. است وجود داشته
ها  مردم همه جا از آن قريه مربيان يا آموزگاران مردم بودند و

دياد نفوس،   ازبردند، رفته رفته با گي را پيش ميزند آموختند و مي
علوم باعث  ها وگي و معيشت و انباشتگي هنرهاي زند انكشاف عرصه

هاي  يا يك محله در همه عرصه گرديد تا ديگر بزرگان يك خانواده و
هاي  توانستند جوابگوي نيازمندي ها نميهنر  علوم متداول و،گيزند

آموزش و تربيت مردم باشند همين امر باعث گرديد تا كار آموزش و 
ن نخستي شود و و تربيتي قرار دادهپرورش به عهده مراكز معين تعليمي 

ديني چون عبادت  هاي مراكز مراكز آموزش و پرورش مردم هسته
 بوده كه مساجد ها وها، كليسا ها،كنشت ها، آتشكده ها، بت خانه خانه

اي اجراي مناسك ديني در آگاهي عمومي  در پهلوي اساسات و نحوه
وسيله ه اين كار بيشتر ب. ورزيدند  مردم مبادرت ميتربيه و تعليم و

تا . شد شان پيشبرده مي ن ديني و رهبران مذهبي و نمايندگانپيشوايا
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كنار جهان  در ساير گوشه و عصر رنسانس و اينكه در اروپا در پرتو
هاي روشنفكرانه كه با تعليمات مذهبي در تصادم واقع  بروز انديشه

هاي  پرورش نيز مانند ساير عرصه آموزش وگرديد آهسته آهسته مراكز
اداره اجتماع از سيطره مراكز مذهبي خارج و در چهارچوب اداره 
دولت قرار گرفت و همين امر باعث گرديد كه بيشترينه مردم از سواد 

سرعت ه ساينس ب هاي علوم اجتماعي و همه شاخه و عمومي برخوردار
سر گيتي پا به عرصه وجود انكشاف يافته وسيلي از دانشمندان در سرتا

رورش بود كه مردم براي حل پ در اثر همين آموزش و و. گذاشتند
ها را  ريسك ها وهاي برون رفت با كمترين ضرر شان راه مشكلات

ها تا سطح  آموختند و در اثر همين آموزش  و آگاهي مردم بود كه آن
شان  لت يگانه شدن توافق كردند و زندگي را براي خود و هموطنانم

در . ممكن ساختند وقت ديگر با رفاهيت بيشتر و آرامش بيشتر از هر
تربيت باعث رشد معرفت،  علميت و آگاهي،  يك كلمه تعليم و

ها شده و انسان را به  انسان استعداد، تهذيب، اخلاق، گفتار و كردار
تربيت "به قول امانويل كانت . است معنوي رسانده درجه كمال مادي و

عليم توآم با فرهنگ بوده كه در پي كاميابي متربتي در تĤديب و ت و
 ".اي كه به كرات از جامعه كنوني برتر است است، جامعه امعه آيندهج

 در 1778 – 1712متفكر سويسي  همچنان ژان ژاك روسو فيلسوف و
ه فني است كه ب  تربيت هنر و"انديشد تربيت چنين مي باره تعليم و

 استعدادهاي پا هاي طبيعي ودايت نيروت رهنمايي با حمايت و هصور
با رعايت قوانين رشد طبيعي و با همكاري شخص  مستحكم و جا و بر
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موزش و پرورش  كوتاه كلام آ".پذيرد اش تحقق مي زيستن براي بهتر
ري، آگاهي، رشد و تكامل هايي براي بيدا عبارت از راه و روش

ي، معرفتي و ، رواني، اخلاقهاي جسمي، ذهني، اجتماعي توانمندي
شخصيت انسان را تا  ها بوده و حرفويي  انسان كي ولهاي مس مهارت

  . گردد ترين مدارج آگاهي رهنمون مي عالي
در شرايط موجود جهاني يكي از شرايط اساسي ترقي، پيشرفت و 

هيچ . باشد اعتلاي فرهنگي جوامع آموزش و پرورش مردم آن مي
آن آگاه امور نباشند و از اخلاق تواند پيشرفت كند تا مردم  جامعه نمي

اد گر، استعدطرت ايجادترقي خواهانه، ف نيكو، سلوك پويا، رفتار
  . گرا برخوردار نباشد خلاق، تعقل علمي و ذهنيت واقع

 هاي دور مركز بزرگ فرهنگي بوده و افغانستان با آنكه در گذشته
ت اما در اس شماري را در خود پرورانده دانشمندان بي فرهنگيان، علما و

تاريخ معاصر تا اوايل دهه هفتاد قرن بيستم ميلادي اكثريت اتباع كشور 
از نعمت حد اقل سواد برخوردار نبوده و در سطح بسيار نازل آگاهي 

از تمام كشور صرف در . اجتماعي، سياسي و فرهنگي قرار داشتند
هم به شكل بسيار محدودكه ظرفيت  آن پايتخت تحصيلات عالي و

 محدود را سالانه داشت ميسر بود، در سرتاسر افغانستان به چند محصل
 مكتب ابتدائيه 2286تعداد انگشت شمار موسسات تحصيلات مسلكي، 

 متعلم را داشتند موجود بود كه از عمر 462585ليسه كه گنجايش  و
گذرد،  ساختن اولين مكتب هم هنوز چيزكي بيشتر از صد سال مي

 1907سال  بيبيه در افغانستان درحام مكتب يعني اولين مكتب ابتداييه بن
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اولين مكتب ليسه به نام امانيه   در زمان حكومت امير حبيب االله خان و
سيس گرديد كه أ در زمان زمامداري شاه امان االله خان ت1926در سال 

سفانه هيچ موسسه تحقيقاتي در أير نام پيدا كرد متغي بنام استقلال تاًبعد
اساس  سف اين بود وضعيت مهمترين پايه وأ تبا. كشور وجود نداشت

تربيه،  هاي تعليم ور نبود نهادترقي، پيشرفت و اعتلاي كشور، بناب
سيستم آموزش همگاني اكثريت مردم ما حتي از نعمت سواد  قوانين و

همين امر مردم ما را در تاريكي . نوشتن برخوردار نبودند خواندن و
هاي سياسي، اقتصادي   در عرصهشته از آگاهي بسيار نازلمحض نگهدا

ممكن يشان ناشر برا اجتماعي هم برخوردار نبوده و تشخيص خير و و
ان كه مردم ما را به بود و همين هم سلاح براني بود در دست اجنبي

 خواستند به چپ و يا غلامان حلقه به گوش شان ميو سمت كه خود 
شدند و  اد ميكه اگر مردم با سو در حالي. راست و افراطيت كشاندند

پرداختند  فنون به تحصيلات مسلكي مي هاي مختلف حرفه و در عرصه
هم  كردند و نياز جامعه را هم خود تشخيص مي هاي مورد و رشته

ا به كرد امروز م گذاري اداره دولت برايشان توضيح مي سيستم پلان
كشي از رفاه همگاني برخوردار عوض مصروفيت در جنگ و برادر

آن طوري است كه انسان را از  سيستم پرورش و موزش وآ.  بوديم مي
كند، يعني با  همان آوان كودكي به فرد اجتماعي آگاه تبديل مي

فراگرفتن دانش در يك اجتماع كودك به شخصيت اجتماعي با هدف 
 گردد، او از همان آوان فراگيري فرداي خود را ترسيم و تبديل مي

 موانع سنتي، فرهنگي و رسوم اگر. گردد براي رسيدن به آن كوشا مي
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 اي بسيار روشن و  برابرش موانع ايجاد نكند، آيندهو آدات خرافي در
با گسترش تعليم و تربيه و آگاه سازي . شگوفا در انتظارش قرار دارد

هاي فردي و  سوي ديموكراسي و آزاديه توان جامعه را ب مردم مي
 ش واز طريق همين آموزش و پرور. شهروندي رهنمون گشت

تكنالوژيك است كه افراد مربوط به  فراگيري درجات عالي علمي و
اقتصاد  اقشار مختلف جامعه با احراز جايگاه بلند در جامعه، سياست و

و  هاي فقير تر ساخته و فاصله كم تر و هاي جامعه را كم نابرابري
هاي آموزش و پرورش است در همين نهاد. سازند ثروتمند راكوتاه مي

اطاعت از قانون را  پذيري و سپلين پذيري و انظباط و قانونم دكه مرد
ها از ديگران نيز اين دسپلين،  آموزند كه با پا گذاشتن در جامعه آن مي

ايي همه مردم اداره  كنند يعني به گونه اطاعت و رعايت را مطالبه مي
كاري و اخلال  گان جامعه در برابر قانون شكني، تخلفات، خرابكنند

  . گردند مينظم عامه 
كشور ما افغانستان عزيز و تمام جهان به بسيار  تجربه تاريخي در

هاي بزرگ  هايي در گير چالش دهد آن ملت وضاحت نشان مي
ت بيگانگان قرار دارند هاي فرسايشي و آماج تعرضا اجتماعي، جنگ

تربيه  اش از سواد كافي برخوردار نبوده و سيستم تعليم و كه مردمان
تحليل وضعيت جهان . باشد ها ضعيف مين كشورهمگاني در اي

اند كه سطح درك  جان هم افتادهه هايي ب گر اين است كه ملت حكايت
.  اقتصادي نازل است– سياسي –شان از امور اجتماعي  آگاهي و

هاي بحراني جامعه شناسان در باره وضعيت كشورهاي  بااستنباط تحليل
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گير آن  جتماعي گريبانهاي ا رسيم كه همه آفت به اين نتيجه مي
آموزند،  روند، حرفه نمي مردماني است كه مكتب نمي ها و ملت

ترين سطح   دارند، از نازلدسپلين پذير نيستند، از قوانين آگاهي ن
باشند و هر آن اين چنين  پذير مي زندگي برخوردار بوده و بسيار آسيب
 زده و خانواده دست به هر كاري مردمي براي سير ساختن شكم خود و

زمينه ساز  شان قرار گرفته وناآگاهانه در خدمت دشمنان كشور
 گردند، مردم نا آگاه، كم سواد و شان ميمداخلات خارجي در كشور

توانند،  نه منافع ملي را تشخيص داده مي سواد نه منافع خود را و بي
بوده  بار سواد ضرر آگاه و بيگام و هر حركت و هر واكنش ملت ناهر

  . باشد ساز مي مشكل جامعه بحرانزا و د، اطرافيان وو براي خو
تربيت براي هر ملتي حيثيت پيش شرط خوشبختي،   تعليم واًبن

پيشرفت را داشته و بدون آن هيج ملتي به منزل سعادت و  اعتلا، ترقي و
براي رسيدن به اين مامول ابتدا فرهنگ باسواد سازي را . رسد رفاه نمي

هاي  وسيله رسانهه  بايد كرد اين كار بدر ميان همه مردم ترويج
علاقه  ها و ها ولسوالي ، ادارات فرهنگي ولايات، شهرداريهمگاني

. همه مردم صورت گيرد ها و نوادهها، امامان مساجد، بزرگان خا داري
 اًشان را بدون استثن گردند تا فرزندان از اين طريق مردم ترغيب مي

شان را در راه  فرزندان ه ومكتب ساخت پسر شامل مدرسه و دختر و
هاي آنان كمك كنند تا به افراد تحصيل  ي تواناييأارتق كسب دانش و

براي صنعت، . جامعه بگذارند يافته و متخصص پا به عرصه كار و
اه فهاي ترقي و ر همه عرصه رت، اداره، سياست، صحت واعمار، تجا
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دي را مرفوع مردم ما خود بايد اين نيازمن. به متخصص معين نياز دارد
به . ام دهندگردانند، نبايد منتظر باشيم خارجيان اين كار را براي ما انج

اي هم اكنون بر.) گيرد اي بنام خدا موش نمي هيچ گربه(قول معروف 
ها گرفته تا نصب رئيس جمهور و اراكين  همه امور ما از تنظيف جاده

ها دالر يارديان قرار دارد، هم اكنون ميلاختيار خارج دولت در دست و
هاي راه سازي،  روي، تحقيقات و راه اندازي پروژهافغانستان براي س

 هاي خارجي و معادن و اداره سازي به جيب كشورساختماني،
  . گردد موسسات تحقيقاتي آنه سرازير مي

موسسات تحقيقاتي خود  وسيله متخصصين ملي وه اگر ما خود ب
دست خود ه خود را باين توانمندي را پيدا كنيم تا اعمار وطن 

بد  مسئولانه انجام دهيم آنگاه است كه مردم قدرت تشخيص خوب و
شان را ديگر  مردم را خود كرده و فريب تبليغات ضد وطن و

رسند كه اگر يك  خورند، آنگاه است كه مردم به اين درك مي نمي
تجاوزي شكست  پارچه باشند در برابر هر تعرض و يك ملت واحد و

توانند، آنگاه  سرفرازي از خود دفاع كرده مي با شهامت و وناپذير بوده 
ملي  رسند كه تا يك حكومت مقتدر است كه مردم به اين درك مي

را تضمين نكند  هاي آنان در كشورشان قانون را تحقق نبخشد و آزادي
 در گام نخست همه اًتواند، بن هيچ كسي برايشان اين كار را كرده نمي

دور حكومت تجمع كرده و خود ه احد بمردم منحيث يك ملت و
 زمينه پيشرفت، ترقي و مشروع ساخته و حكومت خويش را با اقتدار و

  .         هاي ديموكراتيك را در كشور مساعد سازند حركت
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رسمي در پرورش رسمي وغير در شرايط كنوني دو نوع آموزش و
  :جوامع جريان دارد

از آموزشي است ت  عبارت اسFormal Educationآموزش رسمي 
رورشي چون مكاتب، مدارس، هاي آموزشي و پكه از طريق نهاد

ها، موسسات تحصيلات علمي، مسلكي و تحقيقاتي پيشبرده  پوهنتون
باشد يعني از مراحل آغازين  انجام مي شود و داراي سيستم آغاز و مي

هاي  تربيتي داراي دوره هر مرحله تعليمي و يا صنوف ابتدايي شروع و
 به مراحل بعدي موفقيت دوره قبلي أباشد كه شرايط ارتق ميمعين 

باشد تا مراحل بزرگ اكاديميك و درجات عالي علمي و  الزامي مي
  .تكنالوژيك

زشي است   عبارت از آموInformal Educationآموزش غير رسمي 
 راديو، تلويزيون، انترنت، ها از طريق اخبار، جرايد، مجلات، كه انسان

هاي اجتماعي و ي انترنتي، مطالعات شخصي، برخوردتماعهاي اج رسانه
 يا و شكل دوامدار وه منظم، بصورت منظم و يا غيره سيستم تبليغات ب

هاي انكشافي،  يا در تحت پروگرام قفويي به ابتكار خود شخص و
پذيرد و مردم به شكل  پرورشي ادارات مربوط صورت مي آموزشي و

  .برند  بهره ميآگاهانه و يا نا خود آگاه از آن
دو نوع آموزش و پرورش از اهميت فراوان برخوردار بوده و به  هر

گردد، البته نبايد از نظر دور داشت كه  آگاهي و رشد مردم منجر مي
ايي كه از آوان كودكي آغاز  تربيه رسمي، سيستماتيك و دوره تعليم و

اده الع تربيت مردم يك كشور اهميت فوق گردد براي آگاه سازي و مي
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ز همان آوان كودكي سازان يك جامعه ا سزايي دارد زيرا آيندهه ب
كي اجتماعي چون كار مشترك، با هم فكر كردن، اصول مهم زند

 منافع ديگران را در نظر داشتن يا بهتر بگويم براي منافع عموم كشور
مافوق، كسب اطاعت از  پذيري و پذيري، قانون شيدن، دسيپليناندي

گيري آزاد انديشي و استقلال پذيري، فرا لفيتدانش مكلفيت و مك
ه امور علوم اجتماع و ساينس، فراگيري فكرو يا ارائه نظر در هم

 ها و هاي علمي و منطقي بهتر زندگي كردن و توسعه توانايي راه
آموزد و بحيث يك انسان  ا ميهاي شخصي خويش ر علاقمندي

  . ذاردگ فعاليت اجتماعي پا مي خردمند با كمال در كار و
گي بشر آموزش و پرورش به منظور در طول درازمنه تاريخ زند

است و همه  خلاقيت در نظر بوده تحريك انسان براي تفكر منطقي و
تربيه  سيستم تعليم و آنچه در. اند  كه دانا بوده ها زماني توانا بوده انسان

از اهميت بسيار برخوردار است رعايت اصل آزادي و فعاليت آزادانه 
 Georgبه قول كرشن شتاينر . باشد دك و نوجوان ميكو

Kerschensteiner   گذار  كه بنيان) 1932 - 1854( آموزگار آلماني
باره  باشد و نظريات بسيار ارزشمندي را در تربيه مدرن مي تعليم و
متعلم يا دانش آموز را ". است آن ارائه داشتهتربيه و سيستم  تعليم و

 رفتار خويش تصميم بگيرد و در بين شرايط آزاد بگذاريد تا در باره
هدف تربيت سر انجام . مختلف زندگي دست به انتخاب علاقه بزند

صورت تركيبي در نوع ه هاي فرهنگي يا تمدني است است كه ب ارزش
ميان آورد و اين تركيب در حقيقت همان هستي معنوي ه خود بديع ب
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تربيت بايد در " كند كه كيد ميأ او در جايي ديگر ت".آدمي است
ها بچرخد و مربي شايسته  ها و علايق كودك و تحول آن ماحول رغبت

صورت دروني درك كند، ه  روح دانش آموز را بكسي است كه اولاً
 عمل خود را بر محبت نسبت به نو نهالي كه در حال رشد است اًثاني

 هاي معنوي در ذهن شاگرد يا دانش  به تحقق ارزشاًمبتني سازد و ثالث
 بكوشد تا در ذهن متعلم يا محصل مناسبات تربيتي اًآموز بپردازد و رابع

   ".آيدايي در بهم بسته صورت پيوسته وه و عيني ب
ليت از آزادي به موجب اين اصول هرقدر كودك در سنين طفو

اش برخوردار باشد از تفكر  هاي فردي و اجتماعي بيشتري براي فعاليت
ردار خواهد شد و در آينده و برخواحساس استقلال  عمل بيشتر  و

 اقتصادي با اعتماد به نفس بيشتر و اطمينان – سياسي –گي اجتماعي زند
جاست كه تهداب مستحكم  گردد و از همين به فردا  وارد اجتماع مي

  . گردد گذاري مي زندگي فرداي يك كشور پايه
 دانشمند و ) John Dewey) 1859 – 1952همچنان جان ديوي 

 در pragmatismگرايي پراگماتيسم  امريكايي از پيشتازان عملفيلسوف 
اي او ريشه دارد،   وضع حاضر كودك در گذشته"گويد  اين باره مي

آينده . دهد اش را تشكيل مي اساس زندگي آينده تربيت فعلي او پايه و
آينده بهتر بتواند با كه در  كودك از زمان حالش جدا نيست و براي اين

. مين شودأاش ت كنار آيد، بايد احتياجات فعليمسايل زندگي 
طور مناسب رشد كند تا در آينده كه خود ادامه يا ه هايش باستعداد

پس توجه به . گي كندطور بهتر زنده محصول زمان حال است بتواند ب
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نگاري آينده به هيچ وجه مستلزم چشم پوشي از وضع حاضر و سهل ا
ها، تمايلات فعلي كودك  نسبت به احتياجات، استعدادها، رغبت

را  باشد بايد مقدمات آن كه موقع چيزي فرا رسيده اما قبل از آن. نيست
كه با كودك به اساس منطق سخن  تدارك ديد، بايد بيش از آن

  ".بگوئيم او را براي درك استدلال و سخن منطقي آماده كنيم
بازسازي  هاي جنگ بائيست اعمار، احيا و  خرابهدر كشور كه

بهتر خواهد بود . باشد حرفويي نيازمند مي به انبوه كادر مسلكي وگردد 
ان صنوف ابتدايي بلند بردن تربيه از هم تا در سيستم تعليم و

هاي فني و مسلكي گنجانيده شود و با درنظرداشت ماركيت  مهارت
قدر ه تحصيلات متوسط  و عالي فني در نظر گرفته شود تا ب كاركشور

 بازسازي كشور تربيه و مسلكي براي اعمار و  ونياز جامعه افراد فني
  .   آماده گردد

تربيه اهميت فراوان دارد و اساتيد  يك مطلب ديگر كه در تعليم و
 كه اساتيد و باشند اين را با دقت بسيار در نظر داشته و مدرسين آن

ا كيفيت محصل را ب مدرسين منحيث نماينده اجتماع طفل يا شاگرد و
پذيري، رعايت آداب اجتماعي، احترام به  ون قانونبالاي اجتماعي چ

هاي  ارزش سنن، آدات و رسوم موجود در جامعه، احترام به انسان و
ها،  جمعي، احترام به انديشه رعايت حقوق فردي و والاي انساني،

گي اجتماعي جستجوي خير  و عقايد ديگران و اصل زرين زندنظريات
  درك منافع ملي آموزش وصلاح فردي در خير و صلاح كل يعني و
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توانند  ساز بوده از اين طريق مي له آيندهئدرك اين مس. پرورش دهند
  .فضيلت به جامعه تقديم كنند انسان با كمال و
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  نتيجه  گيري 
ترافيك   توليد و- آنچه در بالا تحت عناوين جوانان، زنان، اعتياد

اشتغال و تعليم  كاري و خرافات، معضل بي  ومواد مخدر، فقر فرهنگي
معه امروز ها در جا ه بحيث اصلي ترين و مهمترين شاخصتربيه ك و

د است مورد كاوش، تحليل  و ارزيابي تا ح افغاني تشخيص داده شده
هاي فراروي و درون اين  چالش ها و توان خودم قرار دادم و پاراوكس

كه از آغاز سخن با شما  ييها ها را برشمردم  و ساير چالش شاخص
 ها وطي اين نوشتار در ميان گذاشتم سددوستداران افغانستان عزيز 

 ملت –موانعي اصلي اند كه فراروي وحدت ملت افغان و ايجاد دولت 
به نحوي از انحا ما را از رفتن به سر منزل  در كشور قرار داشته و

زم به يادآوري جا آمديم لا با ذكر آنچه تا اين. دارد مقصود باز مي
بلند بردن درجه اقتدار  است كه بدون حمايت همه مردم از دولت و

مين حاكميت دولتي در سراسر أت وسيله پشتيباني مردم  وه دولت ب
دات توفيق حكومت قانون امريست هاي سرح تا آخرين كناره كشور و

هايشان را در  مردم بايد درك كنند كه همه آزاديممكن، اين را همه نا
آورند در شرايط حاكميت ملوك  دست ميه ذاي حمايت از دولت با

الطوايف، قوماندان سالاري، موجوديت اغتشاش، جنگ و سركشي نه 
نه قدرتي  ماند و هاي ديموكراتيك باقي مي عرصه براي تحقق آرمان

 هاي مردم حمايت و مصئونيت و آزادي وجود خواهد داشت كه از
  . پاسداري كند
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ها،  م نبايد از او توقع اجراي خواستهكني ايت نميحكومتي را كه حم
انصافي و  اين بزرگترين بي. را داشته باشيمهاي مان  ها وآزادي آرمان

ثر از أدور از منطق اجتماعي است به سازماني با اين نابساماني فضاي مت
گويي هاي موازي، زور اعتمادي، تجاوز خارجي، حكومت جنگ، بي

دار و  شان، فساد ريشه تنظيمي ع شخصي وقدرتمندان براي حفظ مناف
ها چالش اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي به عوض ها و صد ده

ها او را بيشتر به سمت گودال  كمك براي برون رفت از اين چالش
هم خود  در مسند قضاوت هنوز نيستي و زوال تحت فشار قرار دهيم و

ويم؟ چرا ش ما بيدار نميچرا . را حق به جانب و بري الزمه معرفي داريم
مان با چشم بصيرت المللي را در قبال كشور ما همه مسايل ملي و بين

 ههاي برون رفت را با نفي و محو نگريم؟ چرا ما راه نمي
ديگر را در  كنيم؟ چرا ما توان پذيرش يك ديگرشروع و ختم مي يك

 فضاي اعتماد متقابل نداريم؟ چرا ما اين توان را نداريم كه براي
هاي سراسري را در سطح كشور  ها و راهكارهاي ملي گفتمان رنامهب

 جلب كنيم؟ چرا ما هميشه نا سازمان داده و حمايت مردم را در عمل
گي سياسي، هاي زند هاي خود را در تمام عرصه كارگي و ناتواني

اجتماعي، اقتصادي و امنيتي از رئيس جمهور و يكي دو نفر ديگر باز 
خويش براي را ما در عوض جلب حمايت مردم كنيم؟ چ خواست مي

بريم؟ چرا به عوض ارائه پيشنهاد  ها پناه مي هر كاري به دامن خارجي
گي براي بهبود زند مفيد سالم، طرح لايحه، مقرره، طرزالعمل مؤثر و

تخريب همه سيستم هستيم؟ چرا در  طرز كار اداره دولت در پي مردم و
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افغانستان مرفه كه ما هم در  يك عوض اتحاد همه مردم براي نيل به
بيشتر  هاي بيشتر و تفرقه اش حيات بسر بريم تلاش براي انقطابات و رفاه

  اجتماعي، سياسي و اتنيك هستيم؟ 
 براي تحقق آرمان اتحاد ملي مردم ما بحيث يك ملت يك پارچه و

اي واحد جغرافيايي بنام  تحت نام مقدس افغان در يك محدودهواحد 
بوي قوم  عزيز، افغانستان يك پارچه، افغانستان بدون رنگ وافغانستان 

جا بيان كردم، همچنان براي بهبود  خيل بر علاوه آنچه از آغاز تا اين و
  :كنم چند نكته ديگر را به حسن اختتام مطرح مي امور اداره كشور

وطن و انواع آن ه لازم است تا در گام نخست خط قرمز خيانت ب - 
ي، ادارات دولتي، ق وسايل اطلاع رساني همگانبراي مردم از طري

ها و لوايح  كنفرانس ها و ها، منبرمساجد، تكايا، نشست مكاتب، پوهنتون
ن ها، معين و مرتكبين به شديد ترين مجازات بر حكم قانو جاده

  .اي و به اطلاع همگان رسانيده شود محكوم و اجراي اين احكام رسانه
قابل  فغانستان تعريف مشخص وهاي خارجي در اموجوديت نيرو - 

همسايگان افغانستان ارائه گردد،  قبول براي مردم افغانستان و
اين . لي ما را زيانمند سازدموجوديت شان در كشور نبايد منافع م

شان براي تحقق  نيروها كه برحكم منافع ملي كشورهاي متبوع
خساره  كنند بايد كفاره و هايشان از كشور ما استفاده مي استراتيژي
 در ارجيــواي خــوديت قـوجـرا كه همه مخالفين با شعار م زيانبار آن

 تلفات ملكي مشغول اند، هاي ما و ر ساختـريب زيـتان در تخـانسـافغ
  .در كشور بپردازند
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اراده  نظام اداري و سيستم حاكميت هر دولتي بيانگر تفكر و - 
ياسي، هاي س عرصه مسئولين در تحقق عملي اهداف مطروحه در

باشد، تنها آن نظامي اين اهداف را  فرهنگي مي اجتماعي، اقتصادي و
تواند كه برويت منطق علمي علم اداره ايجاد و كار  عملي كرده مي

 بايد چنين سيستم اداره در كشور ما در كليه سطوح اًبن. آمد باشد
 اقتصادي، اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي و فرهنگي به شكل كاملاً

نوع  هيچ هاي جامعه ما باشد وگوي نياز  ايجاد گردد تا جوابمنطقي
كار آمد در سيستم اداره نا عملي وهاي غير الگو سازي كاري و كاپي

حذف  چناني بائيست از اين سيستم خارج و ادارات آن. گنجانيده نشود
در مسايل كلان ملي و مديريت ملي كشور سيستم همĤهنگي . گردد

ترين ركن اداره سياسي  ري كه به يقين مهمملي در سراسر نظام ادا
ها  در اين  گردد و مراجع اكاديميك و پوهنتونباشد ايجاد  كشور مي

اداره زير دوربين   فعال باشد تا هر از گاهي جامعه واًعرصه دايم
  .منطقي با آن روا دارد پژوهش و ارزيابي قرار داشته و برخورد جامع و

تمام  نصب مديران ادارات و  وسالاري در عزل ارتقاي شايسته - 
ي و قضاي سطوح اداره اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، عدلي و

هاي نيل به تقسيم عادلانه قدرت ميان  امنيتي كشور يكي ديگر از راه
كند، اين  مشروعيت لازم به حكومت را ضمانت مي باشد و مردم مي

شمنان ملت از آن صداهاي ايجاد شده در اين زمينه را كه د و له سرئمس
فضاي شفاف اداره سالم را محك  جويند مانع گرديده و سود مي

هاي رهبري كننده با گزينش   ارگاناًتمام ادارات كشورخاصت. زند مي
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با  دوست، متخصص و مسلكي، توانمند و هاي ملي، وطن شخصيت
 عمل، قاطع و تجربه، با اعتماد به نفس و ثابت قدم روي حرف و

قابليت سازگاري با هرنوع شرايط مطابق به موازين پيگيرو داراي 
ديگر به سيستم نصب . ار گيردشايسته سالاري مورد بازنگري قر

هاي اروپايي منسوخ كشور شان به امريكا و كادرها  بر اساس وفاداري
و به اين حلقه يا سايكل بد نامي كه  وزير بد نام وكيل  قرار داده شود

گردد، والي بدنام قوماندان  مي الي مقررگردد، وكيل بدنام و مقرر مي
 كه از جلسه بن بنياد گذاشته اين حلقه طاغوتي گردد و مي مقرر
ود است و تا كنون دارد همه هستي كشور را به باد منافع شخصي خ شده

سيستم . است نقطه پايان گذاشته شود و منافع بيگانگان در بست داده
كوپون با  ها از طريق ع مواد مورد ضرورت اوليه خانوادهتوزي

سكتور  كارمندان اداره دولت و هاي دولتي براي مامورين و سوبسيدي
بلند بردن سطح بازپرس در ادارات دولتي و .  گردداًخصوصي احي

 كار و تواند باعث بلند رفتن كيفيت ترويج اصل مكافات و مجازات مي
 .بازده مطلوب گردد

ت عالي بلند برده هاي سيستم آموزش و پرورش و تحصيلا ستندرد
شود، اين سيستم در تمام سطوح براي عموم قابل دسترس گردانيده 

حرفويي يا كاربردي با درجات  شود و مؤسسات تحصيلات مسلكي و
هاي جامعه گسترش داده شود، در سرتا سر سطوح مختلف مطابق نياز و

هاي كار  مسلكي سيستم دوره تربيه و تحصيلات عالي و سيستم تعليم و
ارتباط مستقيم با ادارات دولتي،  گيري كار عملي درني يا فرادا
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باغداران و مالداران و مجموع كار  هاي خصوصي، زمينداران و سكتور
طرف  فرمايان سراسر كشور ايجاد گردد، اين ارتباط ارگانيك از يك

از طرف ديگر  گرداند و دوره كارداني را براي دانش آموزان مهيا مي
باشد براي كار يابان و كار فرمايان بعد از ختم  ميدوره شناخت كمكي 

پژوهشي در  مراحل كار يابي، ايجاد سيستم تحقيقاتي و تحصيل و
هاي معادن، صنعت، نفت  و تخصصي  سكتور بخش تحصيلات عالي

نقل، اطلاعات  تربيه، حمل و زراعت، آبياري، تعليم و انرژي، گاز و و
سياست   عامه، فرهنگ وسركسازي، صحت و تكنالوژي، ساختمان و

هاي  هم اكنون بيشترين سرمايه. ب گرددهاي كلان جل گذاري سرمايه
ها  به جيب مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي  غرض اين پژوهشكشور 

ن هم اينست كه هر كدام اين رود و زيان بيشترآ خارجي مي
گيرد به احتمال  هاي كه در خارج از افغانستان صورت مي پژوهش

ها را نيز با خود به كشور ما كشور هاي آن سياست منافع وبسيار زياد 
يا ناخود  دهد و موسسات اجراييوي آگاهانه و تاب ميباز منتقل كرده و

هاي مختلف كه در بالا به آن ها در سكتور آگاه مجريان منافع خارجي
  .گيرند اشاره كرديم قرار مي

يشروي ترين معضل پ زراعت در كشور مهم مسئله آب، آبياري و - 
هايي  كه در متن به آن اشاره طوري باشد، همان حكومت مي مردم و

هاي اجتماعي،  بسياري از چالشوضع اين عرصه اهم  داشتم، بهبود
 توجه دلسوزانه دولت اًبن. گرداند نظامي كشور را منتفي مي سياسي و

 هاي گذاري سرمايهآبياري، جلب  انكشاف زراعت و براي بهبود، رشد و
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منابع آب و حمايت قانوني  عرصه زراعت، آبياري و كلان در
كاران عرصه زراعت و آبياري دست اندر كشاورزان و كاركنان و

مردم   تواند در كوتاه مدت بسياري از مشكلات فراروي حكومت و مي
  .را حل گرداند

مين عدالت، بازپرس و مجازات خائينين و متخلفين، قوه قضائيه أت - 
ت بر قانون از وجود مفسدين، رشوه خواران، هاي نظار كشور و ارگان

 تنظيمي وها غير سارنوالي افراد غير مسلكي پاك گردد، قوه قضائيه و
سياسي و ها به مراجع با اعتبار غير  و سارنوالياًقض. غيرسياسي گردند

قانون . طرف متشكل از افراد تحصيل يافته متخصص تكميل گردد بي
ها،  ن درنظرداشت مصلحتاتباع كشور بدويكسان بالاي همه 

  . ملحوظات و مناسبات تطبيق گردد
انگيزي ميان مردم و  ارجي و داخلي كه آگاهانه در فتنهعمال خ - 

ه مشغول اند، چه از عنوان ك افتراق و انقطاب در جامعه به هر نام و
چه از طريق منبر  هاي  سياسي و اجتماعي و هاي سازمان طريق تريبيون

ا سعي ه آنكنند و يا به نحوي از  يد اختلاف ميمسجد ميان مردم تول
انگيزي ميان مردم دارند مطابق به احكام قانون اساسي و قوانين  بر فتنه

 اًمربوط به شديد ترين مجازات محكوم و اجراي حكم شان بدون استثن
  .صورت شفاف به آگاهي مردم رسانيده شوده ب

 ران مواد مخدر وگان و قاچاقببراي دست اندركاران، توليد كنند - 
كه مؤفقانه  هاييرجي آن با استفاده از تجارب كشورمافياي داخلي و خا

  مثابه  هتري اتخاذ و اين جرم ب انين سختگيرانهاند قو اين كار را انجام داده
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  .وطن مورد بازپرس قرار گيرده خيانت ب
قانوني معادن و ران و مافياي استخراج و صدور غيرقاچاقب -        

و صدور بدون مجوز جنگلات، فعاليت ي قيمتي، قطع ها سنگ
 در ساحات سرحد با اًانتقالاتي و ترانسپورتي بدون مجوز مخصوص

ابه خيانت به مثه ورود بدون مجوز اموال تجارتي ب پاكستان، صدور و
اقتصادي گرديده هاي شديد ترين جرايم جنايي و منافع ملي شامل كود

ت در امر مجازات شفافي. ت گردندهاي شديد مجازاو متخلفين به جزا
ها در جلوگيري  يي ساختن تطبيق مجازات اين تخلفا متخلفين و رسانه

هاي اين تخلفات  ازدياد شبكه از تكرار اين تخلفات و توسعه و
  . كند جلوگيري مي

هاي  غاصبين دارايي هاي خصوصي ومفسدين ادارات و سكتور -        
بازپرس قرار  يگرد قانوني وعامه در جلسات علني محاكم تحت پ

خواهي نظر جرايم شان معلومات و از مردم در باره جنايات و گيرند و
ياب به  ه حقيقتوابستهاي غير  براي پيشبرد اين مامول تيم .گردد

  .همكاري مردم در سراسر كشور فعال گردند
المللي،  هاي خيريه بين همكاري سازمان ملل متحد، سازمان -       

هاي دوست در گام كشور حده امريكا، اتحاديه اروپا وايالات مت
نخست تدابير جدي عملي براي بازگشت مهاجرين از پاكستان و ايران 

پذير  ايران آسيب موجوديت مهاجرين افغان در پاكستان و. اتخاذ گردد
ها  ايران همچنان هر از گاهي از آن ايست كه پاكستان و ترين آويزه

تروريزم استفاده  كاري و در تخريب  ابزارحيثه برعليه افغانستان ب
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 شناسان پاكستاني هم اكنون حدود قول پژوهشگران جامعهه كنند، ب مي
داعش سازي در  هشتاد درصد مدرسين مدارس طالب سازي و از بيشتر

براي اسكان . ددگر پاكستان از ميان همين مهاجرين افغان تكميل مي
 كشور با درنظرداشت رهايشي در سراسر هاي اين مهاجرين شهرك

 در ساحاتي كه امكان زراعت، اًظرفيت نفوس و اشتغال مخصوص
  .مالداري و صنعت ميسر باشد، اعمار گردد

 ها و وطئهفعال كه در اثر تاحياي مجدد فابريكات توليدي غير -        
ده و دارند آهسته اش از فعاليت بازمان عمال داخلي دسايس پاكستان و

اند و جلب   و آوار آهن پاره مبدل گرديدهها آهسته به خرابه
وصي و ــتور خصــتلط، سكــتي، مخــهاي دول اريــذگ ايهــسرم

رخ توليدي اين هاي خارجي براي چرخاندن چ اريذگ سرمايه
  .  هاي اقتصادي حكومت قرار گيرد فابريكات از الويت

راي تواند ب  اعمار فابريكات بزرگ توليدي براي صنايع مصرفي مي     
اطميناني باشد  را ضمانت كرده و ها انسان ما محلات جديد كار ميليون

كار سكتور خصوصي با روحيه  براي مهاجرين عودت كننده، براي اين
هاي معتبر بانكي بهترين گزينه  مام عيار منافع ملي در بدل ضمانتت

البته حمايت قانونمند دولت از سكتور خصوصي در برابر . باشد مي
 .باشد ارجي و اموال وارداتي از اهميت فراوان برخوردار ميمؤلدين خ

داره امنيت ملي و تجهيز اين ا تقويت نيروهاي پوليس، ارتش و -       
تجهيزات كه توانايي دفاعي لازم در برابر هر نوع  ها با تسليحات ونيرو

ها شد، براي ارتقاي مؤثريت اين نيروداشته با تجاوز و اخلال امنيت را
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ضروري  منافع ملي بسيار حتمي و  دفاع از نواميس كشور ودر امر
ها بازنگري جدي  ا روي تشكيلات و پرسونل اين نيروشود ت پنداشته مي

ها، احزاب سياسي و جنگ  اين نيروها از چنگ تنظيم صورت گرفته و
هاي  ها عضويت سازمانوبين اين نيرونبايد منس. سالاران رها گردند

 .سياسي را داشته باشند

 ها تحت اداره و كنترول NGOفعاليت تمام موسسات خارجي و  -       
استندرد  قرار گيرد، قبل از  اداره ملي نورم و دولت افغانستان و

نكي ارائه بدهند كه هاي معتبر با پروسيجر مزايده اين موسسات ضمانت
فعاليت اين موسسات . بول باشدهاي كشور قابل ق از جانب بانك

 موسسات ضد دولتي هم هستند بايد تحت كنترول اًضدولتي كه بعغير
مين نظم عامه كشور قرار أهاي مالي، عدلي، قضايي و ت دقيق ارگان

  بر اساس منافع ملي كشور واًفعاليت اين موسسات دقيق. باشند داشته
ت عدم نقض حاكميت ملي كشور عيار گردد و ادارات ذيربط  موسسا

ملاحظات به جرايم نقدي  ا وه متخلف را بدون درنظرداشت مصلحت
تا سرحد قطع فعاليت در افغانستان و معرفي به محاكم كشور مورد 

 .مجازات قرار دهند بازپرس و

سياست خارجي كشور بر پايه استقلال، حاكميت ملي، تماميت  -      
هاي  طرفي، رعايت منشور ملل متحد، عدم انسلاك در پيمان ارضي، بي

هاي   منافع ملي كشور و همكاريدر پرتوغرب  نظامي شرق و
عمل آوردم ه المللي طرح ريزي و همانندي كه در بالا ذكر ب بين

دلايل اصلي موجوديت  هاي ناتو و عساكر خارجي و موجوديت قوت



 

 

 

 

 

 

   

   ملت در افغانستان- ملت منافع ملي دولت                                                        /   277

ها در كشور ما با شفافيت تمام به مردم كشور، همسايگان افغانستان  آن
در زمينه هم تفاهمات موجود ؤدد تا سجهانيان تعريف و توضيح گر و

. هم براي همسايگان و جهانيان مرفوع گردد براي مردم كشور و
صورت شفاف بازتاب واقعي منافع ه ب باييست سياست خارجي كشور

آنچه در سياست خارجي ما از . جهان باشد ملي كشور در منطقه و
 مين صلح در افغانستان وأاهميت بسيار فراوان برخوردار است همانا ت

منطقوي در موجوديت يك  د، هيچگاهي صلح جهاني وباش منطقه مي
چ كشوري در منطقه از اين افغانستان پر آشوب متصور نيست، هي

سردمداران پاكستان، ايران و  تواند، سياسيون و امان بوده نمي آشوب بي
دانند ولي براي اتخاذ  وضاحت اين را ميه هاي آسياي ميانه نيز بكشور

طر وفادار به امر مقدس وطن و منافع ملي و اجراي چنين سياستي به عنا
براي رسانيدن صداي . اجراييوي نياز است گذار و در ادارات سياست

دوست،   فعال، وطناًافغانستان به جهانيان به دستگاه ديپلوماسي دايم
وقف، متخصص و معتقد به منافع ملي ضرورت است اين دستگاه با

در سراسر جهان ملي كشور شان ديپلوماسي براي تحقق منافع 
 اًصورت دايمه اداري دول متحابه ب هايي را در دستگاه سياسي و لابي

المللي دول متحابه  هاي بين گيري باشند تا در مواقع موضع فعال داشته
. المللي از نظر نيافتد اش در مسايل بين نقش منافع ملي افغانستان و

صورت زنده هر ه افغانستان باييست از طريق همين دستگاه ديپلوماسي ب
صورت راسخ و ه روز در مدياي جهان نفس بكشد، به جهانيان بايد ب

المللي بر پايه   رسانيده شود كه الويت روابط بينبدون تزلزل اين مطلب
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ما با همه كشورهاي . ستان استوار استمنافع ملي و اراده مردم افغان
 رابطه به در.  كنيم مين روابط ميأداشت منافع جانبين تجهان با درنظر

له خط ديورند و با ايران روي ئاختلاف افغانستان با پاكستان روي مس
نظرداشت منافع ملي كشور ما تصاميم ها با در له آب رودخانهئمس

اين زخم ناسور كه دارد آهسته آهسته همه  جسورانه ملي گرفته شود و
هاي  در بخش.  (گيرد از بنياد ريشه كن گردد كشور را فرا مي

دستگاه ).  است  به تفصيل در زمينه توضيح گرديدهاختصاصي
ها،  المللي، خواسته رفتارهاي گوناگونه بازيگران بينديپلوماسي كشور 
گذاران  هاي سياست هاي ايجاد شده در انديشكده نظريات و انديشه

ه اندازد ب ثير ميأا بر كشور ما نيز ته نآالمللي را كه به نحوي از  بين
چون مسايل و  داشته و حكومت را از چند وصورت دقيق تحت نظر 

دستگاه ديپلوماسي ما جهان را  . با خبر سازند هاي آن آگاه و حاشيه
ها  كه آن طوري كه است ببينند و به حكومت گزارش دهند نه طوري

اه دستگ.  خواهد را مي حكومت آن خواهند ويا افرادي در مي
 ياد بگيرند تا اهداف  را هاي ديپلوماتيك ديپلوماسي افغانستان چانه زني

هايي قرار هاي خارجي كشور منافع كشورشان را در مركز ثقل سياست
   .بينند شان را در كشور مي د كه منافع دراز مدت و كوتاه مدتدهن
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 خورشيدي در يك خانواده متوسط شهري در گذر كلوله پشته 1336

 شاه دو 6مكتب نمبر  بتداييه را درتحصيلات ا شهر كابل بوده و
ميخانيكي كابل  شمشيره، تحصيلات متوسطه را در ليسه عالي نادريه و

هاي انجنيري و  ير و تحصيلات عالي را در فاكولتهانستيتوت معاون انجن
  .اقتصاد پوهنتون كابل به پايان رسانيده

ولايتي حزب  رياست دستگاه ساختماني بنايي، شعب ناحيويي و در
 هاي صنفي افغانستان و اتحاديهن، بخش تشكيلات شوراي مركزي وط
هاي مختلف تخنيكي و اداري و  ارت امور خارجه افغانستان به سمتوز

 پشاور پاكستان ايفاي حيث جنرال قونسل افغانستان در شهره همچنان ب
  .است وظيفه كرده

زبان هلندي در  رشته معلم ادبيات و تحصيلات ماستري را در
حيث ه  بام رسانيده و فعلاًتيلبورخ كشور شاهي هلند به اتمپوهنتون 

  .كند معلم زبان هلندي در كشور شاهي هلند ايفاي وظيفه مي
  د زندگي ـشور شاهي هلنـر غربت سراي كو دـس  بدين1379از سال 
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وظيفه ل ويب سايت اينترنتي مهر ايفاي ؤومدتي بحيث مدير مس. دارد
 جرمن آنلاين و –ايت افغان كرده و هم اكنون منحيث همكار ويب س

  .كند عضؤ بورد تهيه قاموس كبير ايفاي وظيفه مي
 اجتماعي در باره اوضاع و هاي متعدد سياسي و مقالات و تحليل

ها داخلي و  صادي افغانستان در رسانهاقت احوال سياسي، اجتماعي و
 –خارجي و همچنان در ويب سايت اينترنتي مهر، هود، آريايي، افغان 

هاي افغاني  فغانستان آنلاين و ساير ويب سايتآنلاين و آريانا اجرمن 
 .است منتشر گرديده

 

 


